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u مثل اوزون  اوuzunبه معني دراز

üمثل اوزوم   اوüzümبه معني انگور 

i  ل سيز مث   اي نرمsizبه معني شما

ı  مثـل قيـز     خشنايqiz     بـه معنـي

دختر

فته در اين كتابكار رجدول آوانگاري به
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انسان اوليه از درك ماهيت اصلي حوادث طبيعي ناتوان بوده و به گمان وي

 او همه حوادث .عادي وجود داشتدر پشت اين حوادث، نيروهايي غير

شادي، اي از لطف، گذاشت، نشانهاش تأثير ميخوب و بدي را كه بر زندگي

 او كه خود را در مقابل .دانستاندوه و يا خشم همين نيروهاي نامرئي مي

نمود، به كمك تخيل خود، به اين نيروها اين نيروها عاجز و ناتوان حس مي

.كرد با آنها ارتباط برقرار نمايدشخصيتي انساني و ملموس داده و تلاش مي

_ بـود    اوداختـه تخيـل      كه ساخته و پر    _انسان ابتدايي به دنياي خدايان      

كرد با ايجاد ارتباط با آنها، از وقـوع  حـوادث   داد و تلاش مي   علاقه نشان مي  

 بدين ترتيـب    .بد جلوگيري كرده و از آنچه قرار است اتفاق بيفتد، آگاه گردد           

هـا و   باورها و روايتهاي اساطيري بـه زنـدگي معنـوي جوامـع ابتـدايي، ايـل               

هـاي آفـرينش،    نچنين است كه اسـاطير و افـسانه       كند و اي  ها راه پيدا مي   طايفه

هاي موسـمي يـا تقـويمي نمـود پيـدا           هاي پيدايش اقوام و نيز اسطوره     افسانه

ها به مرور زمان جانمايـه ژانرهـاي مختلـف          ها و افسانه   اين اسطوره  .كنندمي

.شودفولكلور واقع مي



هاي كار در آذربايجانترانهب

ه هاي مردم طي قرون متمـادي اسـت ك ـ  فولكلور حاصل ذوق هنري توده    

.هـايي نيـز شـده اسـت       در گذر از زمانها و مكانهاي مختلف دچار دگرگوني        

هاي خاصـي    تكامل خود، داراي ويژگي    رونداقوام و ملل مختلف با توجه به        

هــا و شــايد هــستند كــه فولكلــور و ادبيــات شــفاهي يكــي از ايــن ويژگــي 

.ترين آنهاستشاخص

است كه هر آنچـه     هاي فولكلوريك اقوام مبين اين موضوع       بررسي نمونه 

را كه يك قوم در طول تاريخ آفرينش و تكامل خود با آن برخورد نموده بـه                  

 بلايـاي طبيعـي چـون سـيل،         .نوعي در فولكلور خود مـنعكس كـرده اسـت         

طوفان، زلزله و نيز جنگها، شورشها، پيروزي و شكستها، همه و همه در آئينه              

.فولكلور قابل مشاهده است

ه و شفاهي اقـوام اسـت كـه در مقايـسه بـا تـاريخ                فولكلور تاريخ نانوشت  

ماكـسيم  .دهـد مكتوب گاه فاكتهاي اساسـي و قابـل اسـتنادي بـه دسـت مـي               

بـدون آمـوختن     «:نويـسد گوركي، نويسنده شـهير روس، در ايـن زمينـه مـي           

1».توان تاريخ دقيق آن را فهميدفولكلور يك قوم نمي

هـا،  هـا، قـصه  دانيم اسطورهكند كه باين حقيقت وقتي بيشتر نمود پيدا مي 

توانند مـا  ها و ديگر ژانرهاي فولكلور، تنها منابعي هستند كه ميها، متل افسانه

ها و مراسم اقوام در پيش از تاريخ        را با طرز زندگي، باورها و اعتقادات، آئين       

در يونـان و   ايليـاد و اديـسه      هـاي   توان بـه منظومـه     براي نمونه مي   .آشنا كنند 

انـد،   در هند كه پـيش از مـيلاد تـدوين شـده      رامايانا ومهابهاراتا  هاي  منظومه

.اشاره نمود

1. ropkиö 1935:19



جمقدمه     

 توسط باسوادان وابسته به طبقـات فـرازين        معمولاً تاريخ« از طرف ديگر    

هاي توده رفته احساسات و تلقيهمولكلور روي فشود، در حالي كه     نوشته مي 

اگـر  ) فولكلـور (اين   بنـابر  .كندمردم را در مقابل حوادث تاريخي منعكس مي       

 محقـق   ريشه در تاريخ دارد و به قول نهاد سامي بانارلي         اما  چه تاريخ نيست،    

شوند و با روح    هايي هستند كه با چشم خلق ديده مي       تاريخو نويسنده ترك،    

1».گردندخلق احساس مي

خـواهي، آداب و  خـواهي، آفتـاب  هـاي بـاران  در فولكلور آذربايجان ترانه  

 كوسا و ساياها، پرياني كه به جلـد كبـوتر و            _مچون كوسا   مراسم مختلفي ه  

انـد و صـاحبان آتـش و روشـنايي،          انـد، ديوهـايي كـه در دل زمـين         مار رفته 

سوار، اسبهاي بالـدار دريـايي، دعاهـا و       هاي خمره شده، پيرزن سنگهاي طلسم 

.نفرينها، همه و همه به نوعي با اساطير تركان قديم در ارتباط هستند

 در اين كتاب .اي كار از ژانرهاي بسيار رايج فولكلور بوده و هست         هترانه

صـورت ميـداني و     ه  بخشي ب ها  هاي مختلف اين ترانه   سعي شده است نمونه   

جمهـوري آذربايجـان و   (صـورت اسـنادي از هـر دو سـوي ارس           ه  بخشي ب 

ها ابتدا  ترانه.هاي مختلف گردآوري و بررسي شود     در شاخه ) آذربايجان ايران 

ان اصلي نوشته شده، سپس با حروف لاتين آوانگـاري و در نهايـت بـه                به زب 

 بر حفظ مفهوم و اصالت شـعر        ،ها، بنا  در ترجمه ترانه   .اندفارسي ترجمه شده  

 چـرا كـه بـه قـول         ؛بوده و بحث زيباشناختي در ترجمه مدنظر نبـوده اسـت          

معروف ترجمه يا زيباست يا امانتـدار و مـا در ايـن كتـاب بيـشتر بـه جنبـه                    

.ايمها پرداختهامانتداري ترجمه

.12: 1377نيا، رئيس.2



هاي كار در آذربايجانترانهد

اين كتاب در نوع خود اولين اثري است كـه بـه فارسـي چـاپ و منتـشر        

هايي نيـز در آن راه يافتـه   كمبودها و كاستي  ، احتمالاً    بر همين اساس   .شودمي

رو از همه پژوهشگران و صـاحبنظران عرصـه فرهنـگ مـردم              از همين  .است

ود را در خـصوص كتـاب بـه پـست           نمايم، نظرات صائب خ ـ   درخواست مي 

شــاءاالله در ن ارســال نماينــد تــا ا  com.yahoo@turkfolkالكترونيكــي 

.هاي بعدي مد نظر قرار بگيردچاپ

آقـاي دكتـر عبدالحـسين      توجـه   بـذل   دانـم از    به حسب وظيفه لازم مـي     

، مـدير  ي مصطفي خلعتبري ليمـاكي آقاهاي راديو، ، مديركل پژوهش لانتريك

آقـاي ناصـر احمـدي، فولكلوريـست آذربايجـاني،        ،  مردم راديو واحد فرهنگ 

 و همه دوستاني كه به   آقاي عزيز سفيدگر شهانقي، دبير زبان و ادبيات فارسي        

نوعي در پژوهش و نگارش اين كتـاب، نگارنـده را يـاري كردنـد، تقـدير و                  

.تشكر نمايم

حميد سفيدگر شهانقي



1
فولكلور آذربايجان

:شودفولكلور آذربايجان اساساً به سه ژانر زير تقسيم مي
ژانر ليريك يا تغزلي.1

ژانر اپيك يا حماسي.2

ژانر دراماتيك يا نمايشي.3

ها هاي كار، باياتيهاي عاميانه، ترانههايي چون ترانهژانر ليريك شاخه

ها و ها، قصهسرودها، چيستانها، نوازشهاي كودكانه، سوگ، لالايي)هادوبيتي(

.گيردشعرهاي عاشيق را در برمي

هاي عاشيقي، ها، داستانها، لطيفهها يا اساطير، افسانهژانر اپيك ميف

.شود را شامل مي...ها و المثلها، ضربروايت
هاي آئينـي، آداب  هاي عروسكي، نمايشها، نمايشژانر دراماتيك نيز تعزيه 

سـوري، عيـد نـوروز، اعيـاد     بي مانند شب چله، چهارشنبهو رسوم ملي و مذه    

.دهداسلامي همچون عيد قربان و از اين قبيل مراسم را در خود جاي مي

ژانرهاي ليريك و اپيك نسبت به ژانر دراماتيك از گستردگي بيشتري 



هاي كار در آذربايجانترانه2

شود اما در مخدوش ميبندي گاه  هر چند مرزهاي اين تقسيم.ندبرخوردار

هاي خاصي پيدا  توجه به ساختار و فرم خود، ويژگينهايت هر كدام با

.كنندمي

����	
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 به احتمال .دهندها بخش مهمي از فولكلور آذربايجان را تشكيل ميترانه

 تكاملي خود را در فرايندها اولين آفرينش هنري اقوام هستند كه قوي، ترانه

.اندطول سالهاي متمادي طي نموده

هاي مردم بيني و روانشناسي تودهرانه، نگاه قوم به زندگي است، جهانت«

 دشمنانشان را از آنبا ترانه به استقبال دوست رفته و با  مردم .است

1».اندهاي خود بيرون راندهسرزمين

هاي زير قابل هاي عاميانه براساس موضوع و مضمون خود به گونهترانه

:تقسيم هستند
.هاي كاريا ترانه)amak nağmalari(لريامك نغمه.1

.هاي جشن عروسييا ترانه)toy nağmalari(لريتوي نغمه.2

هـاي مربـوط بـه تولـد و     يا ترانـه )ušāq nağmalari(لرياوشاق نغمه.3

.سورانختنه

هـاي توصـيف پهلوانـان و    يا ترانـه )igid nağmalari(لريايگيد نغمه.4

.چاق نبي، ستارخان و ديگرانقهرمانان ملي همچون كوراوغلو، قا

.هاي وطنيا ترانه)nağmalariyurd (لرييورد نغمه.5

1.əФəндиjeв, 1992:21



3فولكلور آذربايجان  

هـاي بـازي كـه كودكـان     يا ترانـه )oyun nağmalari(لرياويون نغمه.6

.خوانندهنگام بازي مي

ها كه اهميـت  هاي عاشيقيا ترانه)āšıq māhnılārı(عاشيق ماهنيلاري.7

هـاي متنـوعي    يجان دارد و خود بـه بخـش       و جايگاه خاصي در فولكلور آذربا     

.شودتقسيم مي

����	
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هاي كار به هنگام كار و تلاش و براي رفع خستگي و در عين حال ترانه

ها  اين ترانه.شود گروه، خوانده ميياعضاهماهنگي در كارهاي گروهي بين 

ناميده )amak nağmalari(لريامك نغمه آذربايجاني كه در اصطلاح

شود، از تنوع خاصي برخوردار است؛ چرا كه با توجه به موقعيت مي

هاي معيشتي گوناگوني جغرافيايي و آب و هوايي سرزمين آذربايجان، شيوه

هاي خاص خود را در آن رايج بوده است و هر نوع كار و تلاش، ترانه

ضوع طلبيده كه هم از منظر فرم و شكل و هم از ديد مضمون و مومي

.تفاوتهاي اساسي با يكديگر دارند

هاي كار، اساساً ساده و بسيط بوده و گاه يك يا چند هاي اوليه ترانهنمونه

:آفريده استاي تكرار شده و ملودي خاصي را ميواژه با آهنگ ويژه

broy, broy, broy بروي، بروي ،بروي

broy, broy, broy بروي، بروي ، بروي

torpāğā ātdım tumu broyتورپاغا آتديم تومو بروي

torpāğā qātdıتورپاغا قاتديم توم بروي m tumu broy



هاي كار در آذربايجانترانه4

broy, broy, broyبروي، بروي ، بروي

broy, broy, broy بروي، بروي ، بروي

        göyar samanim broyبرويگؤير سمنيم 

       döyak samani broyدؤيك سمني بروي

               broy, broy, broy بروي، بروي ، بروي

broy, broy, broy بروي، بروي ، بروي

:ترجمه

روي ، برويبروي، ب

بروي، بروي ، بروي

بذر را روي خاك پاشيدم بروي

بذر را با خاك قاطي كردم بروي

بروي، بروي ، بروي

بروي، بروي ، بروي

سبز شو سمنوي من بروي

تا سمنو بكوبيم بروي

بروي، بروي ، بروي

بروي، بروي ، بروي

تر كميلهاي ابتدايي در طول زمان، توسط توده مردم تكميل و تاين نغمه

هاي كار هاي مكمل ترانه نمونه.شده و وزن و آهنگ خاصي پيدا نموده است
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 ساياها اغلب .هاي قاليبافي پيدا نمودو ترانه1هاي ساياچيتوان در ترانهرا مي

.صورت دوبيتي بوده و هر مصرع از هفت هجا تشكيل شده استه ب

گاه در .م آزاد استقافيه بوده و مصرع سوهاي اول، دوم و چهارم هممصرع

هاي مردم ها از صنعت جناس نيز استفاده شده كه نشانگر اوج هنر تودهقافيه

:است
uzum, quzum āl quzum قوزوم آل ، قوزومقوزوم

dodāqlāri bāl quzum قوزوم بالدوداقلاري

umān galdi itirdim ايتيرديم گلديدومان

dumān getdi, gal quzum قوزوم ، گل گئتديدومان

:ترجمه

ام آي بره قرمز رنگمبره

اي كه لبهايت چون عسل استبره

مه كه شد گمت كردم

 برگرد بره من،مه رفت

Āğدير كيمي آي قويونآغ Qoyun āy kimidir

bol südü čāy kimidirدير كيمي سودو  چايبول

otunu bol eylasam ائيلسماوتونو بول

qıšıdā yāy kimidirدير كيميدا يايقيشي

:ترجمه

ميش سفيد همچون ماه است

.آمدخواهدامداري هستند كه در بخش مربوطه هاي مربوط به دام و دساياها سروده. 1
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ماندشير فراوانش به رودخانه مي

اگر علفش را زياد بكنم

زمستان نيز همچون تابستان است

:كم نداردبديع يك شعر ز كه چيزي االيبافيو اين ترانه ق

Oxu xānām اوخو خانام
oxu xānāmاوخو خانام
qončā gü قونچا گوللر llār
toxu xānām توخو خانام
toxu xānāmتوخو خانام
āğGüllārinآغ گوللرين

āğbaxt olsun آغ بخت اولسون
qızıl gülün قيزيل گولون

 xošbaxt olsun خوشبخت اولسون
 gözāl boyān گؤزل بويان

āğgün göآغ گون گؤرسون rsün 
        yüz yüz illār يوز يوز ايللر

   ömür sürsünعؤمور سورسون
ilmālārim لريمايلمه

 āyāqdādırآياقدادير
 Sāngülüm»سان گولوم«

 boyāqdādırبوياقدادير
 üčqız»اوچ قيز«
 sonām م»سونا«

boyā بوياقدادير qdādır
  qoy önümā قوي اؤنومه
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 bālām gālsin بالام گلسين
sonām gālsin سونام گلسين

ānām gālsinآنام گلسين
 oxu xānām اوخو خانام
 oxu xānām اوخو خانام
 qončā güllār قونچا گوللر

xončā خونچا گوللر  güllār
 toxu xānām توخو خانام
toxu xānām توخو خانام

:ترجمه

دار قالي من بخوان

دار قالي من بباف

گلهاي غنچه را 

گلهاي خوانچه را

بباف دار قالي من

بباف دار قالي من

گلهاي سپيدت 

سپيدبخت باشند

گل سرخت

خوشبخت باشد
رنگهاي زيبايت

خوش باشند

صدها سال
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عمر داشته باشند

هايم گره

رو به پايان است

در حال رنگ گرفتن است» ومسان گول«

هم» سونا«و » اوچ قيز«

گيرنددارند رنگ مي

بگذار روبرويم

فرزندم بيايد

قوي سپيدم بيايد

مادرم بيايد

دار قالي من بخوان

دار قالي من بباف

گلهاي غنچه را 

گلهاي خوانچه را

بباف دار قالي من

بباف دار قالي من

با رقص و موسيقي همراه  و گاهتر مكملبه صورتهاي كار بعدها ترانه

شده و نه در هنگام كار و تلاش، بلكه در مواقع استراحت و تفريح و آرامش 

.شودخوانده مي



2
 و شكارچيهاي شكارترانه

����	���� ���
(Ovčuluq nağmalari)لرياووچولوق نغمه

 كه بشر ابتدايي به نمايداولين منبع تغذيه انسان ابتدايي شكار بود و طبيعي مي

تواند  چرا كه اين خداي شكار است كه مي؛معتقد شود» خداي شكار«

 از اين رو .خالي و سرافكندهشكارچيان را با دست پر برگرداند و يا دست

شد كه اين شكاررفتن بشر ابتدايي نيز، با برگزاري مراسم خاصي همراه ميبه

ها شكار خوبي  در اين ترانه.فتيامراسم با ترانه و سرود آغاز و پايان مي

 كه شكارچيان از ]شدمي[شد و اظهار اميدواري براي شكارچيان آرزو مي

:چشم بد و بدخواهان در امان باشند

 Ovā gedanاووا گئدن

      ovun tušاووون توش

ovun olsunاووون اولسون

mārālö qušمارال قوش
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 ovu vurān Kāmānın اووو ووران كامانين

bātsın gözü باتسين گؤزونه يامانين na yāmānın 

:ترجمه

آي شكارچي

شكارت رو براه

قوش و آهو

شكارت باشد

كنيآن كمان كه با آن شكار مي

 رودبر چشم بد فرو

.  شكار استژانرهاي گوناگون فولكلور ملل مختلف سرشار از مضمون

هاي عاميانه آذربايجان نيز ها و ترانهها، چيستانحكم، افسانهوها، امثالقصه

.هايي است كه در آنها به شكار و شكارچي اشاره شده استمملو از نمونه

ه موضوع شكار و اي است كه صرفاً بهاي شكار اما، خود ژانر ويژهترانه

هاي شكار آذربايجان، گاه جاي شكار و در ترانه.پردازدشكارچي مي

خواهد كه شكارچي بيايد و او را  گاه شكار مي.شودشكارچي عوض مي

.كندشكار كند و گاه شكارچي به شكار التماس مي

 Ā jeyrānآ جيران

 gaza jeyrānگزه جيران

  dāğlārıري داغلا

 baza jeyrānبزه جيران

 Ā jeyrānآ جيران

 ālā jeyrānآلا جيران
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 ox ātımاوخ آتيم

 hārā jeyrānهارا جيران

kāmāndāكاماندا 

oxum yoxdurر                    اوخوم يوخدو

 düšasan سندوشه

 torā jeyrān تورا جيران

:ترجمه

آي آهو

آهوي گريزپا

كه زينت كوههايي

آي آهو

آهوي سرخ رنگ

تيرم را

كجا بيندازم

تيري 

در كمان ندارم

اي كاش

به تورم بيفتي

 چرا كه شكار را زخمي ،شوندها شكارچيان ناشي نفرين ميدر اين ترانه

 شكارچياني هم كه به كوچك و بزرگ .پيدا كنند آن را توانندكرده و نمي

:شوندكنند مورد نفرت بقيه واقع ميشكار رحم نمي
Ovčuyā kāmān garak، گركاووچويا كامان
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Ovjundā. گركاوماناووجوندان n umāngarak

ānā, bālā bilmayan،ينآنا، بالا بيلمه

Ovčudān āmān garak. گرك آماناووچودان

:ترجمه
شكارچي بايد كمان داشته باشد

داشت) شكار(از دستهاي او بايد توقع 

گذارد شكارچي كه فرقي به كوچك و بزرگ شكار نمياز

بايد برحذر بود 

)1(

Ovā gedanاووا گئدن

ovun tušاووون توش

ovun olsunاووون اولسون

Mārāl, quš قوش،مارال

 ovu vurān Kāmānın...…اووو ووران كامانين

bātsın gözüباتسين گؤزونه يامانين      na yāmānın 

Dāğ-daradanدن دره_داغ 

qurdu-qušu قوشو_قوردو 

 sahar-āxšām آخشام_سحر 

larza-lürza لورزه_لرزه 

sālān galسالان گل

badheybatdanدنبدهيبت
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badasildanدنبداصيل

   badnazardanبدنظردن

dolān galدولان گل

:ترجمه

آي شكارچي

شكارت رو براه

قوش و آهو

شكارت باشد

كنيآن كمان كه با آن شكار مي

بر چشم بد فرو رود

آي شكارچي

كه وحوش را

بامداد و شامگاه

در كوه و كمر

آوريبه لرزه درمي

بازآ

 از چشم آدمهايدور

بدهيبت و

بد نژاد و

بد نظر

بگرد و بيا
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)2(

Galar ovčumگلر اووچوم

gülar ovčumگولر اووچوم

bizim sirriبيزيم سري          

bilar ovčumبيلر اووچوم

 göürdü duvārdānگؤتوردو دوواردان

…alayi...يي اله

 bāğlādımباغلاديم

yeddi buğčāniيئددي بوغچاني

yeddi bilayiيي يئددي بيله

 āsdım duvārdānآسديم دوواردان             

 devlar yıxānدئولر ييخان

 kāmāniكاماني

galar ovčumگلر اووچوم

gülar ovčumچومگولر اوو

bizim sirriبيزيم سري

…bilar ovčum...بيلر اووچوم

:ترجمه
آيدام ميشكارچي

دخندام ميشكارچي

رازهاي نهانم را

داندام ميشكارچي



15هاي شكار و شكارچي  هتران

از ديوار برداشت

غربال را

به هم بستم

هفت بقچه و منديل را 

بر ديوار آويختم

كمان ديوكش را

آيدام ميشكارچي

خنددام ميشكارچي

رازهاي نهانم را

داندام ميشكارچي

)3(

 Ā jeyrānآ جيران

 gaza jeyrānگزه جيران

  dāğlārıداغلاري 

 baza jeyrānبزه جيران

 Ā jeyrānآ جيران

 ālā jeyrānآلا جيران

 ox ātımاوخ آتيم

 hārā jeyrānهارا جيران

kāmāndāكاماندا 

oxum yoxdurاوخوم يوخدور          
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                                                 düšasanسندوشه

 torā jeyrānتورا جيران

:ترجمه
آي آهو

آهوي گريزپا

كه زينت كوههايي

آي آهو

آهوي سرخ رنگ

تيرم را

ازمكجا بيند

تيري 

در كمان ندارم

اي كاش

به تورم بيفتي

)4(

 Sāyyādā bāx, sāyyādā، صايادا صايادا باخ

 torun qurub qāyādā قايادا  قوروبتورون

 torunā tarlān düšüb دوشوب، تورونا ترلان

 ādāmı yox oyādā اويادا يوخآدامي
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:ترجمه
شكارچي را نگاه كن

كه تورش را روي صخره گسترده است

ترلاني در تورش افتاده است

اما كسي را ندارد كه بيدارش كند

)5(

 Əzizim tāxtāčālā، تاختاچالا عزيزيم

tāxtādān  tāxtāچالا تاختاتاختادان čālā 

kakliyim doyub gedib گئديب دويوبككليگيم

 qonmāyıb tāxtāčālā  تاختاچالاقونماييب

:ترجمه
 بر تخته بكوب،عزيز من

تخته را بر تخته بكوب

كبك من سير گشته و رفته است

و بر تور من نيفتاده است

)6(

 Man āšıq, oxu sānā، اوخو سانا اشيق عمن

 dars ālıb oxusānā اوخوسانا  آليبدرس

 san bir gözal mārālsān مارالسان، بير گؤزلسن

 ?kim vurdu oxu sānā ووردو اوخو سانا؟كيم
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:جمهتر
 اگر بخواني،من عاشقم

درس گرفته و درس بخواني

تو آهوي زيبايي هستي

چه كسي اينگونه به تيرت زده است؟

)7(

Bu dāğlārın bāšınā باشينا،بو داغلارين

 Bülbül qonmāz dāšınā. داشينا قونوببولبول

 māhir ovču düz vurārوورارماهر اووچو دوز 

Oxu ātmāz bošunā.اوخو آتماز بوشونا

:ترجمه
در قله اين كوهها

بلبل نشسته بر سنگهايش

گيرد درست هدف مي،شكارچي ماهر

كندو تير را بيهوده پرتاب نمي

) 8(

Jeyrānım qāčıb gedib گئديب  قاچيبجئيرانيم

arlānım učub gedib گئديب اوچوبترلانيم

hārdānsā yolču galibهاردانسا يولچو گليب

torumu āč گئديبتورومو آچيب ıb gedib                         
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:ترجمه
استآهوي من فرار كرده و رفته 

ترلان پرواز كرده و رفته است

دانم كدام رهگذرينمي

تورم را باز كرده و رفته است

)9(

 Azizim, sāyyād āğlār، صاياد آغلار عزيزيم

 quš učdu, sāyyād āğlār اوچدو، صاياد آغلارقوش

 tor qurub ov qāčırdıb، اوو قاچيرديبتور قوروب

gördüm bir sā بير صاياد آغلارگؤردوم yyād āğlār 

:ترجمه
گريد شكارچي مي،عزيز من

گريد شكارچي مي،پرنده پرواز كرد

تور گسترده و شكار را فراري داده

گريداي ديدم كه ميشكارچي

)10(

 Azizim qānā dāğlār قانا داغلارعزيزيم

 ox titrar, qānād āğlārر، قاناد آغلار تيتراوخ

oum yārāli getdi گئتدي  يارالياوووم

 blašdi qānā dāğlār قانا داغلاربلشدي
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:ترجمه
آلودعزيز من كوههاي خون

گريدلرزد و بال شكار ميتير مي

شد و فرار كردشكار من زخمي 

و كوهها همه به خون آغشته شدند

)11(

 Azizim, dāğıdānlār، داغيدانلار عزيزيم

zülf üza dāğıdā داغيدانلار اوزهزولف nlār 

nāšI ovču ov vurmā اووچو اوو وورماز ناشي z 

 qāyıdār dāğı dānlār دانلار قاييدار داغي

:ترجمه
كنند آنان كه پراكنده مي،عزيز من

كنندآنان كه گيسو پريشان مي

تواند شكار كندشكارچي ناشي نمي

كندبرگشته و كوه را سرزنش مي

) 12(

 Dayirmān sāğ Dolānār  دولانار ساغدگيرمان

 mum yānār, šām dolānār  دولانار يانار، ياغموم

 ovču bir mārāl üčün  اوچوناووچو بير مارال

 günda yüz dāğ Dolānār  دولانار يوز داغگونده
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:ترجمه
چرخدآسياب به راست مي

چرخدسوزد و روغنش ميشمع مي

شكارچي براي يك آهو

گرددميهر روز صد كوه را 

)13(

 Ovčyām Kāmānım vār  وار، كامانيماووچويام

 āllāhdān āmānım vār وار  آمانيمدانآللاه

gaziram ov dālınjā اوو دالينجاگزيرم

vurmāğā  واروورماغا گومانيم  gümānım vār 

:ترجمه
شكارچي ام و كمان دارم

آرمبه خدا پناه مي

گردمبه دنبال شكار مي

اميد به شكار دارم

)14(

Tālādā lālāsāı v وارتالادا لالاسي ār 

 mešada tālāsı vār وار تالاسيدهمئشه

 ovču vurān jeyrānın جئيرانيناووچو ووران

 südamar bālāsı vār وارامر بالاسيسود
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:ترجمه
چمنزار داخل جنگل لاله دارد

در جنگل چمنزاري كوچك

آهويي كه شكارچي زده است

اي شيرخوار داردبره

)15(

Bu dāğdā mārāl gazar گزربو داغدا مارال

zülfünü dārār gazarزولفونو دارار گزر

     dāğ Bizim, mārāl bizim بيزيم، مارال بيزيماغد

         ovču na ārār gazar آرار، گزر؟اووچو نه

:ترجمه
گردددر اين كوه آهو مي

كندگيسوانش را شانه زده و گردش مي

ال ماست آهو م، مال ماستكوه

! شكارچي به دنبال چيست؟،دانمنمي

) 16(

Ovču hārālār gazarاووچو هارالار گزر

durār, baralar gazarلر گزردورار، بره

   ovčunun Išina bāx باخ ايشينهاووچونون

ovun yārālār, gazar يارالار، گزراووون
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:ترجمه
گرددشكارچي كجاها را كه نمي

گذاردكوه و كمر را زير پا مي

به كار اين شكارچي نگاه كن

گرددكند و ميميكه شكارش را زخمي 

)17(

         ?Azizim, biza neynar نئينر؟، بيزهعزيزيم

sürmali göنر؟ي نئؤزه گليسورمه za neynar?   

yāy bizim, yāylāq bizim، بيزيم، يايلاق بيزيمياي

yād ovču biza neynar نئينر؟ياد اووچو بيزه ?

:ترجمه
كند؟ به ما چه مي،عزيز من

كند؟آگين چه ميبر چشم سرمه

ال ما و ييلاق نيز مال ماتابستان م

كند؟شكارچي بيگانه به ما چه مي

)18(

Ovčudā اولور اووچودا آمان āmān olur

alinda kāmān olur اولور كامانالينده

ox ātmā yār qalbina آتما يار قلبينه اوخ

ox daysa yāmān olur اولور يامان دگسهاوخ
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:ترجمه
شكارچي بايد مهربان باشد

و در دستش كمان

به قلب يار تير نينداز

شود خيلي بد مي،كه اگر تير بخورد

)19(

Bu dāğdā mārāl ā آزدير دا مارالغبو دا zdır 

ovču čox, mārāl ā آزدير ، مارالاووچو چوخ zdır 

 ğam yema dali könlüm كؤنلوم  دلي يئمهغم

 ölmaram yārām āzdır آزدير  ياراماؤلمرم

:ترجمه
در اين كوه آهو كم است

شكارچي زياد اما آهو كم است

غم مخور دل ديوانه من

ميرم كه زخمم اندك استنمي

) 20(

 Aziziyam āy čıxmāz چيخماز ، آييمعزيزي

         ğarib ölar vay čıxmāz چيخماز اؤلر، وايغريب

ovču biza čātāndāداان چاتاووچو بيزه

 xanjari qolāy čıxmāz چيخماز قولايخنجري
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:رجمهت

آيد ماه درنمي،عزيز من

گويدميرد و كسي اي دريغ نميغريب مي

رسدشكارچي به ما كه مي

بردخنجرش خوب نمي

)21(

Ovčuyā kāmān garak  گركاووچويا كامان

ovjundān umān garak  گرك اوماناووجوندان

ānā, bālā bilmayan ينآنا، بالا بيلمه

                      ovčudān āmān garak  گرك آماناووچودان

:ترجمه
شكارچي بايد كمان داشته باشد

داشت) شكار(از دستهاي او بايد توقع 

گذارداز شكارچي كه فرقي به كوچك و بزرگ شكار نمي

بايد برحذر بود 

)22(

 Ovčuyām tovlāmārām، توولاماراماووچويام

 ov görsam ovlāmārām، اوولاماراماوو گؤرسم

 man özüm yārālıyām ياراليام اؤزوممن

                               yārālı qovlāmārām قوولاماراميارالي
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:ترجمه
دهم كسي را فريب نمي،امشكارچي

كنم شكار نمي،شكار اگر ببينم

هستممن خودم زخمي 

افتمنميدنبال شكار زخمي 

)23(

 Sorušmā hārālıyāmسوروشما هارالييام

 o dāğın mārālıyām ماراليياماو داغين

 nāšı ovču ox ātıbب  آتي اووچو اوخناشي

 sinamdan yārālıyām ياراليياممدنسينه

:ترجمه
از من نپرس كجايي هستم

من آهوي آن كوهم

شكارچي ناشي تيري زده است

امشدهكه از سينه زخمي

) 24(

Ovču mārāli olum اولوماووچو مارالي

ox vur yārāli olum اولوم وور يارالياوخ

 bilsaydim hārālısān هاراليسانيديمبيلسه

manda orāli olum اولوم اوراليدهمن
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:ترجمه
شكارچي آهوي تو گردم

ام كنير بزن و زخميت

دانستم كجايي هستياگر مي

شدممن هم آنجايي مي

)25(

 ğaribam üza jeyrān، جئيران اوزهغريبم

sürma čak gö جئيران گؤزه چكسورمه za jeyrān 

sāyyādın köčü gedir كؤچو گئديرصايادين

tökülüb dü جئيران دوزهبتؤكولو za jeyrān       

:ترجمه
 آهوي من،غريبم

ايآهويي كه سرمه بر چشمانت كشيده

روندشكارچيان كوچ كرده و مي

اندو آهوان بر دشت پراكنده

)26(

         Aziziyam düza jeyrān جئيران ، دوزهعزيزيم

sürma čak göجئيران  گؤزه چكسورمه za jeyrān        

 qorxmursān yād ovčudān ياد اووچودانقورخمورسان

gal čıxāq dü جئيران  دوزه چيخاقگل za jeyrān 
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:ترجمه
 آهوي دشت،عزيزم

سرمه بر چشمانت بكش

ترسياگر از شكارچي بيگانه نمي

بيا به دشت برويم

)27(

 Azizinam dāğdāğānداغداغانعزيزينم 

   dāğdā bitar dāğdāğānداغدا بيتر داغداغان

 ovču vurdu mārālıاووچو ووردو مارالي

    göl-göl oldu dāğdāqānقان اولدو داغدا گؤل- گؤل

:ترجمه
1 داغداغان،عزيز من

شودداغداغان در كوه سبز مي

شكارچي آهو را شكار كرد

و خونش در كوه بركه بركه شد

)28(

               Man āšıq qirov sandan، قيروو سندن  عاشيقمن

getmaz qār-qirov sandanگئتمز قار ـ قيروو سندن

. نام نوعي درخت است.1
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yüz il ovčuluq etdim ائتديم اووچولوقيوز ايل

vurmādım biro v sandan بير اوو سندنوورماديم

:ترجمه
)كوهها(زده توام من عاشق شبنم يخ

شودهيچوقت برف و كولاك از تو كم نمي

 اما،صد سال شكارچي بودم

در تو هيچ شكاري نكردم

)29(

Aziziyam qovomandan، قوو مندنيمعزيزي

čāxāq sandan, qovomandan، قوو مندن سندنچاخماق

 yüz ilin ovčusuyām اووچوسوياميوز ايلين

yena qāčır ov mandan قاچير اوو مندنيئنه

:ترجمه
 فتيله از من،عزيزم

 فتيله از من،چخماق از تو

امكارچيصد سال است كه ش

كندهنوز هم شكار از من رم مي

)30(

Görünür ov daradanدن گؤرونور اوو دره
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get onu qov baradanدن اونو قوو برهگئت

 ovču nāšı olmāsā اولماسااووچو ناشي

āšırmāz ov daradanدنآشيرماز اوو دره

:ترجمه
شودشكار در دره ديده مي

برو او را فراري بده

شكارچي اگر ناشي نباشد

دهد از دره رم نمي راشكار

)31(

Sāyyādām durārām man من دورارامصايادام

boynumu burārām man منبوينومو بورارام

hārdā bir tarlān görsam گؤرسم هاردا بير ترلان

onā tor qurārām man مناونا تور قورارام

:ترجمه
امام ايستادهشكارچي

امگردنم را كج كرده

ببينم1هر كجا ترلاني

گذارمبرايش تله مي

اي شكاري نام پرنده.1
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)32(

Bu bāğdā, qānā dolsunبو باغدا، قانا دولسون

su galsin, qānā dolsun، قانا دولسونسو گلسين

 qoy ovčunun duzāğı دوزاغي اووچونونقوي

mana qol-qānād olsun ـ قاناد اولسون قولمنه

:ترجمه
شود جوي پر مي،در اين باغ

كندآيد و جوي را پر ميآب مي

بگذار دام و تله شكارچي

پر شودبراي من بال و 

)33(

    Torun dāğdā qur ovču داغدا قور اووچو تورون

 oun galir vur ovču گلير وور اووچواووون

na yātıbsده بره ياتيبساننه ān barada

mārāl galir dur ovču گلير دور اووچومارال

:ترجمه
شكارچي، دامت را در كوه بگذار

 بزن شكارچي،شودرت نزديك ميشكا

چه وقت خوابيدن است اكنون

 بيدار شو شكارچي،آيدآهو مي
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)34(

Aziziym vur ovču اووچو، وورانعزيزيم

      talasin qurān ovču اووچو قورانسينتله

falak talasindasanسنسينده تلهفلك

bixabar durān ovču اووچوخبر دورانبي

:ترجمه
 شكارچي ماهر،عزيزم

ايات را گذاشتهكه تله

ايخودت هم در تله فلك افتاده

ايخبر ايستادهآي شكارچي كه بي

)35(

Yār getdi qārā düšdü قارا دوشدويار گئتدي

qlbima qārā düšdüرا دوشدو قاقلبيمه

bir ox ātdım jeyrānā جئيرانا آتديمبير اوخ

bilmadim hārā düšdü هارا دوشدوبيلمديم

:ترجمه
يارم رفت و در برف گرفتار شد

بر قلبم تاريكي نشست

نداختمتيري به آهو ا

ندانستم كجا افتاد
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) 36(

Bir ox ātdım yān düšdü دوشدو  يانيمد آتبير اوخ

ovum qāčdı, qān dü دوشدو ، قان قاچدياوووم šdü

     tor qurdum mārāl tutām توتام ، مارالتور قوردوم

bir tülak tarlān dü دوشدو  ترلانبير تولك šdü

:ترجمه
تيري انداختم كه كج افتاد

شكارم در رفت و خونش ماند

تله گذاشتم كه آهويي بگيرم

ترلاني پر ريخته بر آن افتاد

)37(

      Bu dara darin dara دره درينبو دره

sulārı sarin dara دره سرينسولاري

 ovču mārāl āxtārır آختارير اووچو مارال

göstarma yerin dara دره يئرينگؤسترمه

:ترجمه
 دره عميق،اي دره

هاي سردتبا آن چشمه

گرددشكارچي دنبال آهو مي

 دره،جايش را نگويي
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)38(

 Yārālıyām yārālı، يارالييارالييام

 ujā dāğlār mārālıاوجا داغلار مارالي 

 getmišdim ov vurmāğā اوو وورماغاگئتميشديم

 özüm galdim yārālı يارالي گلديماؤزوم

:ترجمه
 زخمي،هستمزخمي

من آهوي كوههاي بلندم

 براي شكاررفته بودم

برگشتمخودم زخمي 

)39(

Man āšıq, maza qānlı قانلي، مزه عاشيقمن

mey qānlı, maza qānlı قانلي            ، مزه قانليمئي

ovču biro v vurubdurاووچو بير اوو ووروبدور

allari taza qānlı قانلي تزهاللري

:ترجمه
 مزه خونين،من عاشقم

 مزه خونين،شراب خونين

 شكاري زده است،شكارچي

و دستهايش هنوز هم خونين است
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) 40(

Mārālın dizi qānlı قانلي ديزيمارالين

gözü qān, üzü qānlı، اوزو قانليگؤزو قان

 ovčulār ov vurdulārاووچولار اوو ووردولار

tutdulār bizi qānlı قانليتوتدولار بيزي

:ترجمه
زانوي آهو خونين است

چشمش خونين است و رويش خونين 

شكارچيان شكار كردند اما

ما را قاتل گرفتند

) 41(

Azizim boz āt mani منيبوز آتعزيزيم 

sāxlādı sāyyād mani صاياد منيساخلادي

nāmard olmā, āy ovču اووچونامرد اولما، آي

čox yātsām oyāt mani مني، اويات ياتسامچوخ

:ترجمه
عزيزم اسب خاكستري من

ارچي مرا نگه داشتشك

 اي شكارچي،نامرد نباش
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 بيدارم كن،اگر زياد خوابيدم

)42(

Dāğdā qār ālār maniداغدا قار آلار مني

gözla sār ālār mani سار آلار منيگؤزله

bu dağdān āšıb galsam گلسم آشيببو داغدان

 ovču yārālār maniلار مني اووچو يارا

:ترجمه
گيرددر كوه برف مرا مي

مواظب باش سار مرا نگيرد

اگر از اين كوه بگذرم و بيايم

كندام ميشكارچي زخمي

) 43(

Mān āšıq, sıxmāz mani، سيخماز مني عاشيقمن

sāri gül sı سيخماز مني گولساري xmāz mani

 ovču birda vurmāsā وورماسااووچو بيرده

bu yārāبو يارا ييخماز مني  yıxmāz mani

:ترجمه
دهد عذابم نمي،من عاشق

كندگل زرد ناراحتم نمي
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اگر شكارچي بار ديگر تيرم نزند

كشداين زخم مرا نمي

)44(

 Hilim-hilim kahar āt  هيليم كهر آت_هيليم 

 hilim marjān kahar āt هيليم مرجان كهر آت

āğzındā qılli sijimآغزيندا قيللي سيجيم

 bāšındā tir kahar āt باشيندا تير كهر آت

:ترجمه
رنگ مناي اسب قهوه1هيليم هيليم

هيليم اسب مرجان من

در دهانت طناب موئين

منرنگاي اسب قهوه،وي سرت تيرر

)45(

?Mārālın izi hāni ؟ هاني ايزيمارالين

o qārā؟او قارا گؤزو هاني  gözü hāni?

kirkit san buynuzusān بوينوزوسان سنكيركيت

bas mārāl özü؟             اؤزو هاني مارالبس  hāni?

 اسبكردننوازش و آراماي براي واژه. 1
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:ترجمه
رد پاي آهو كجاست؟

آن چشمهاي زيبايش كو؟

هايش هستي تو شاخ،اي شانه استخواني

پس خود آهو كجاست؟



3
كشت و زرعهايترانه

 (Holāvārlār)لارهولاوار
» برو«در مفهوم » وار«و » حيوان«به معني » هو« دو واژه از تركيب» هولاوار«

نيز به احتمال قوي براساس قانون آهنگ » لا« پسوند .وجود آمده استه ب

1».كلمات در زبان تركي به آن اضافه شده است

يئو، استاد فولكلورشناسي در جمهوري آذربايجان نيز در پروفسور آزاد نبي

در فولكلور مردم چين، هند و كشورهاي » هو «:نويسداين زمينه مي

هاي  در ترانه.قدس و به عنوان توتم بوده استنام گاو نر ماسكانديناوي

ها، ها، اويغورها و ازبكمراسم مختلف فولكلور ملل ترك همچون آذربايجاني

هاي  هولاوار نيز به معني ترانه.ها رمز سعادت و خوشبختي هستند»هو«

2».مربوط به موجودات مقدس است

بايجان را در خود هاي كار آذرهاي اوليه ترانهخيلي از ويژگيهولاوارها 

ه ها خيلي ساده و بسيط بوده و از تكرار چند واژه ب اين نمونه.اندحفظ نموده

.اندوجود آمده

1. Axundov, 1969: 242
2. Nabiyev, 1978: 69
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Ho ho, ho ho,،küzüm  اؤكوزوم، هو هو،هو هو
 Ho ho, ho ho,،küzüm  اؤكوزوم، هو هو،هو هو

              budu bute öküzümبودو بوته اؤكوزوم
 bir qārıš yerim qālıbبير قاريش يئريم قاليب

            ho ho hoهو هو هو
 ho ho, ho ho,،küzüm  اؤكوزوم، هو هو،هو هو

:ترجمه

 گاو نر من، هو هو،هو هو

 گاو نر من، هو هو،هوهو 

شودگاو نر من دارد تمام مي

فقط يك وجب جا مانده است

 هو هو،هو هو

 گاو نر من، هو هو،هو هو

سفتي زمين، ديرشدن شخم، تنبلي گاو نر و  اغلب مضمون هولاوارها

تعداد هولاوارهايي كه مضاميني غير از اين داشته . استمضاميني از اين قبيل 

ها گاوهاي نر را به آهو، خان،  كشاورزان در اين ترانه.باشند خيلي كم است

:كنندعسل و غيره تشبيه مي

 öküz, öküz xān öküzاؤكوز، اؤكوز خان اؤكوز

 boynu qızıl qān öküzبوينو قيزيل قان اؤكوز

čak čāyırı čamandanچك چاييري چمندن

 sana jān qurbān öküzسنه جان قوربان اؤكوز
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:ترجمه

گاو نر من كه همچون خاني

گاو نري كه گردنت خونين است

علفهاي هرز را از زمين بيرون بكش

جانم فداي تو باشد

هر وقت گاوها خسته  «:نويسدناصر احمدي، فولكلورشناس برجسته مي

چراكه بر اين باور !  پسرم هولاوار بخوان:گفتندسفيدان ميشدند، ريشمي

1».دهدبودند خواندن هولاوار به زانوان گاوها قوت بخشيده و به آنها نيرو مي

)1(
Hüte, hüte, hüte, ho هو، هوته، هوته،هوته
Hüte, hüte, hüte, ho هو، هوته، هوته،هوته

küzüm, mārālım hüte ماراليم هوته،اؤكوزوم
qāldıقالدي آواليم هوته āvālım hüte

hüte, hüte, hüte, ho هو، هوته، هوته،هوته
 hüte, hüte, hüte, ho هو، هوته، هوته،هوته

Gün getdi, yāğıš galdi ياغيش گلدي،گون گئتدي
               gal kalja kalim hüteگل كلجه كليم هوته

hüte, hüte, hüte, ho هو، هوته، هوته،هوته
hüte, hüte, hüte, ho هو، هوته، هوته،هوته

:ترجمه

2 آهوي من هوته،گاو نر من

)كتاب آماده چاپ(باياتيلار انسيكلوپئدياسياحمدي، . 1

.رودزني به كار مياوهاي نر در شخمحركت درآوردن گاي كه براي بهكلمه. 0
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 هوته،ام ماندمزرعه

 هو، هوته، هوته،هوته

 هو، هوته، هوته،هوته

آفتاب رفت و باران آمد

بيا گاو نر نيرومند من

 هو، هوته، هوته،هوته

 هو، هوته، هوته،هوته

)2(
 Ho ho, ho ho,،küzüm  اؤكوزوم، هو هو،هو هو
 Ho ho, ho ho,،küzüm  اؤكوزوم، هو هو،هو هو

          budu bute öküzümبودو بوته اؤكوزوم
 bir qārıš yerim qālıbبير قاريش يئريم قاليب

         ho ho hoهو هو هو
 Ho ho, ho ho,،küzüm اؤكوزوم، هو هو،هو هو

:ترجمه

 گاو نر من، هو هو،هو هو

 گاو نر من، هو هو،هو هو

شودگاو نر من دارد تمام مي

فقط يك وجب جا مانده است

 هو هو،هو هو

 گاو نر من، هو هو،هو هو
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)3(

Ālā kalim hoš hoآلا كليم هوش هو

qārā kalim hoš hoقارا كليم هوش هو

ānā kalim hoš hoآنا كليم هوش هو

     …hoš ho, hoš ho هوش هو،هوش هو

hoš hoهوش هو

hoš hoهوش هو

hoš hoهوش هو

:ترجمه

 ابلق من هوش هو1كل

كل سياه من هوش هو

كلي كه همچون مادرم دوستت دارم هوش هو

 هوش هو،هوش هو

هوش هو

هوش هو

هوش هو

)4(

Broy, broy, broy بروي، بروي ،بروي

broy, broy, broy بروي، بروي ،بروي

.كل همان گاو نر است. 1
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torpāğā ātdım tumu broyتورپاغا آتديم تومو بروي

torpāğā qātdım tumu broyاتديم توم برويتورپاغا ق

broy, broy, broy بروي، بروي ،بروي

broy, broy, broy بروي، بروي ،بروي

             göyar samanim broyگؤير سمنيم بروي

                    döyak samani broyرويدؤيك سمني ب

        broy, broy, broy بروي، بروي ،بروي

,broy, broy بروي، بروي ،بروي broy

:ترجمه

 بروي، بروي ،بروي

 بروي، بروي ،بروي

بذر را روي خاك پاشيدم بروي

ا با خاك قاطي كردم برويبذر ر

 بروي، بروي ،بروي

 بروي، بروي ،بروي

سبز شو سمنوي من بروي

تا سمنو بكوبيم بروي

 بروي، بروي ،بروي

 بروي، بروي ،بروي
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)5(
        Ehe, ehe, güj ver ho  هو، اهه گوج وئر،اهه

āğā qārdāš güj ver ho گوج وئر هو،آقا قارداش
güj ver ho, güj ver ho  گوج وئر هو،گوج وئر هو
güj ver ho،گوج وئر هو

                           āvālım düzda qālıbآواليم دوزده قاليب
                 güj ver ho گوج وئر هو

akin yerim süt oldu اكين يئريم سوت اولدو
                   qānqāl bāsdi ot oldu قانقال باسدي اوت اولدو

hoš ho هوش هو
hoš ho هوش هو
hoš ho هوش هو

torpāğım ovut oldu تورپاغيم اووت اولدو
toxumum qovut oldu توخوموم قووت اولدو

hoš ho هوش هو
qārā narim, hoš ho  هوش هو،قارا نريم

ālā kalim, hoš ho هوش هو،لا كليمآ
hoš ho هوش هو
hoš ho هوش هو
hoš ho هوش هو
…hoš hoهوش هو

:ترجمه

 هو، اهه زور بزن،اهه

 هو،برادرم زور بزن

 زور بزن هو،زور بزن هو
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الم در دشت مانده استآو

زور بزن هو

مزرعه سفيد شد

خار درآورد و خارزار شد

هوش هو

هوش هو

هوش هو

ام پوك شدخاك مزرعه

بذرهايم از بين رفتند

هوش هو

 هوش هو،گاو نر سياهم

 هوش هو،كل ابلق من

هوش هو

هوش هو

هوش هو

…هوش هو 

)6(
Hošā, hošā, öküzü  اؤكوزوم، هوشا،هوشا m 

sel galdi ho, sel galdi پپ سئل گلدي، هو،سئل گلدي
,hošā  ماراليم، هوشا،هوشا  hošā,  mārālım 

yel galdi ho, yel galdi  يئل گلدي، هو،يئل گلدي
 hošā, hošā, ،küzüm  اؤكوزوم، هوشا،هوشا
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yār galdi ho, yār galdi  يار گلدي، هو،يار گلدي
,hošā, hošā  جيرانيم، هوشا،هوشا  jeyrānım 

qār galdi ho, qār galdi  قار گلدي، هو،قار گلدي
hošā gülüm biza gal  گولوم بيزه گل،هوشا

dāğdān anib düza gal گلداغدان انيب دوزه 
boyunduruq nālčāli بويوندوروق نالچالي

torpāğımı baza gal بزه گلتورپاغيمي
 Hošā, hošā, mārālım  ماراليم، هوشا،هوشا

sel galdi ho, sel galdi  سئل گلدي، هو،سئل گلدي
 hošā, hošā, jeyrānım  جيرانيم، هوشا،هوشا

yel galdi ho, yel galdi  يئل گلدي، هو،يئل گلدي

:ترجمه

 گاو نر من، هوشا،هوشا

 سيل آمد،سيل آمد هو

 آهوي من، هوشا،هوشا

 باد آمد،باد آمد هو

 گاو نر من، هوشا،هوشا

ار آمد ي،يار آمد هو

 آهوي من، هوشا،هوشا

 برف آمد،برف آمد هو

 گل من خانه ما بيا،هوشا

از كوه به دشت بيا

گردنت آزار نبيند 
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مزرعه را زينت بده

 گوزن من، هوشا،هوشا

 سيل آمد،سيل آمد هو

 آهوي من، هوشا،هوشا

 باد آمد،باد آمد هو

)7(
Kotānım dāšdān galar كوتانيم داشدان گلر
dönar o bāšdān galar دؤنر او باشدان گلر

hodāqčımın süfrasi هوداقچيمين سفره سي
yena obāšdān galar يئنه او باشدان گلر

ho ho ho  هو، هو،هو
ho  هو، هو،هو ho ho
ho  هو، هو،هو ho ho

:ترجمه

كندگاوآهن من سنگ را از جا مي

گرددرود و از آنسوي برميمي

زنسفره مرد شخم

شوداز سحر آماده مي

 هو، هو،هو

 هو، هو،هو

 هو، هو،هو
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)8(
 Āğām, öküz mard olār اؤكوز مرد اولار،آغام

pis qonšuyāپيس قونشويا درد اولار  dard olār 
tanbal ،küz yiyasi سيتنبل اؤكوز ييه

 pāxıl olār, sart olār سرت اولار،پاخيل اولار
ho ho ho هو، هو،هو
ho ho hoو ه، هو،هو
ho hoho هو، هو،هو

:ترجمه

 گاو نر مرد بايد باشد،آقاي من

شود مايه حسادت مي،براي همسايه بد

صاحب گاو نر تنبل

شودحسود و بيچاره مي

 هو، هو،هو

 هو، هو،هو

 هو، هو،هو

)9(
 Boyun yerin yāğlārāmبويون يئرين ياغلارام

 pis gözlari dāğlārāmپيس گؤزلري داغلارام
 kotānımisındırsānسينديرسانكوتانيمي 

 saharajān āğlārāmسحره جان آغلارام
ho ho ho هو، هو،هو
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ho ho ho هو، هو،هو
ho ho ho هو، هو،هو

:ترجمه

گذارمگردنت را مرهم مي

كنمداغ ميچشمهاي حسود را نقره

خيشم را اگر بشكني

كنمتا صبح گريه مي

 هو، هو،هو

 هو، هو،هو

 هو، هو،هو

)10(
Qārā kalim ārāndā قارا كليم آراندا

gedar dān qızārāndā گئدر دان قيزاراندا
 hodāğın dinjlik tāpār هوداغين دينجليك تاپار

šum yerim qurtārā شوم يئريم قورتاراندا ndā
hoš ho هوش هو

ho ho ho  هو، هو،هو
hoš ho هوش هو

:ترجمه

گاو نر سياه من در جلگه است

رود مي،زندوقتي كه سپيده مي

رسدگاو نر من به راحتي مي
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شودوقتي كه شخم تمام مي

هوش هو

 هو، هو،هو

هوش هو

)11(
Kotān üstüكوتان اوستو آغ گلر āğ Galar

hodāqčıyā yāğ Galar يا ياغ گلرهوداقچي
dāğdān āšır kotāniداغدان آشير كوتاني
qābāq yeri bāğ Galarقاباق يئري باغ گلر

ho ho ho هو، هو،هو
ho ho ho هو، هو،هو

:ترجمه

روي خيش سفيد است

آيدزن روغن ميبراي مرد شخم

خيش را از كوه بگذران

 باغ استيزمين روبرو

 هو، هو،هو

 هو، هو،هو

)12(
Kalim qāyıtdi qā كليم قاييتدي قاشدان šdān 
 dırnāği düšdü dāšdānدانديرناغي دوشدو داش
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badnazar yol üstadi بدنظر يول اوسته دي
 galma birda o bāšdān گلمه بيرده او باشدان

ho ho ho  هو، هو،هو
ho ho ho  هو، هو،هو

:ترجمه

گاو نر من برگشت

ناخنش به سنگ گرفت و كنده شد

حسود بدنظر در راه است

)تا او برود(آن طرف مزرعه بمان 

 هو، هو،هو

 هو، هو،هو

)13(
Hoš ho, hoš ho  هوش هو،هوش هو

                                    ho ho ho ho  هو، هو، هو،هو
borj āldım hodāqlāri ورج آلديم هوداقلاريب

sāllānıb dodāqlāri ساللانيب دوداقلاري
 dödar kotānın bāšınدؤندر كوتانين باشين

gözlayir ušāqlāri يير اوشاقلاريگؤزله
ho ho ho  هو، هو،هو
          ho ho ho هو، هو،هو

:ترجمه

 هوش هو،هوش هو
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 هو، هو، هو،هو

گاوهاي نر قرض گرفتم

)اندناراضي(لبهايشان آويزان است 

سر خيش را برگردان

كه كودكان منتظرند

 هو، هو،هو

 هو، هو،هو

)14(
Kallarim qošā galdi لريم قوشا گلديكل

toxundu dāšā galdi توخوندو داشا گلدي
šarikli jütjüشريكلي جوتجو اولماق  olmāq 

na bāhā bāšā galdi نه باها باشا گلدي
ho ho ho  هو، هو،هو
ho ho ho  هو، هو،هو

:ترجمه

هايم باهم آمدندكل

گ برخوردند و آمدندبه سن

زدن شراكتيشخم

چقدر گران تمام شد

 هو، هو،هو

 هو، هو،هو
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)15(
 akin yerin anišI vār اكين يئرين انيشي وار

 ayrisi vār, genišI vār  گئنيشي وار،ايريسي وار
har kalin har kalčanin  هر كلچه نين،هر كلين

 z durušu, yerišı vārوار يئريشي ،اؤز دوروشو
                                              ho ho ho  هو، هو،هو
ho ho ho  هو، هو،هو

:ترجمه

زمين كشت سرازيري دارد

كجي دارد و وسيع است

هر گاو نري براي خود

ال و خوييدارد و حچم و خمي 

 هو، هو،هو

 هو، هو،هو

)16(
HodāqčI üzdan injar هوداقچي اوزدن اينجر

bāxıšdān gü باخيشدان گؤزدن اينجر zdan injar
kotān dāšā كوتان داشا دوشنده  düšanda

öküz, öküzdan injar اؤكوزدن اينجر،اؤكوز
ho ho ho  هو، هو،هو
ho ho ho  هو، هو،هو
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:ترجمه

زن رنجشش ظاهري استشخم

دهدكه با چشم و نگاه بروز مي

كندهر گاه خيش به سنگي گير مي

رنجندگاوها از همديگر مي

 هو، هو،هو

 هو، هو،هو

)17(
 öküz, öküz xān öküzاؤكوز، اؤكوز خان اؤكوز

 boynu qızıl qān öküz بوينو قيزيل قان اؤكوز
čak čāyırı čamandanچك چاييري چمندن

 sana jān qurbān öküzسنه جان قوربان اؤكوز

:ترجمه

گاو نر من كه همچون خاني

ين استگاو نري كه گردنت خون

علفهاي هرز را از زمين بيرون بكش

جانم فداي تو باشد

)18(
öküz qıymāz jānıniاؤكوز قييماز جانيني

bilmaz qāmči sānıni سانينيبيلمز قامچي
qāyıš čakan qāšqā kal قاشقا كل چكنقاييش
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iš üstünda tānıni تانيني اوستوندهايش

:ترجمه

گاو نر جانش را دوست دارد

داندخورد نميو تعداد شلاقهايي را كه مي

كشدگاو نر پيشاني سفيدي كه خيش را مي

دهددر كار، خود را نشان مي

)19(
                          Bāšınā man dolānım باشينا من دولانيم

 man dönüm man dolānım من دؤنوم من دولانيم
                        ölma ölma yāzığāmاؤلمه، اؤلمه يازيغام
                    kölganda man dolānım كؤلگنده من دولانيم

:ترجمه

دور سرت من بگردم

دور سرت من بگردم

شوم نمير كه بيچاره مي،نمير

تا من در سايه تو بگردم

)20(
 Boynunu man yāğlārām امبوينونو من ياغلار

yāmān gözü يامان گؤزو داغلارام  dāğlārām                    
tez čak  مارال اوكوزوم،تئز چك , mārāl öküzüm 

 geri qālsān āğlārām گئري قالسان آغلارام
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:ترجمه

گذارمگردنت را مرهم مي

كنمداغ مياي حسود را نقرهچشمه

 گاو نر آهووش من،سريع شخم بزن

كنم گريه مي،اگر عقب بماني

)21(
öküzün hodāqlāriاؤكوزون هوداقلاري
sāllānıb dodāqlāri ساللانيب دوداقلاري

tez čakin yer qurt تئز چكين يئر قورتارسين ārın 
qāyıtsın hodāqlāri قلاريقاييتسين هودا

:ترجمه

خيشهاي گاوهاي نر 

)اندناراضي(لبهايشان آويزان است 

زود شخم بزنيد تا تمام شود

كه گاوآهن زود برگردد

)22(
Telli marjān biza gal تئللي مرجان بيزه گل
dāğdān anib düza gal داغدان انيب دوزه گل

dırnāğının izila ين ايزيلهديرناغين
bu yerlari baza gal بو يئرلري بزه گل
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:ترجمه

مرجان گيسوبلند به خانه ما بيا

از كوه به دشت پا بگذار

با رد سمهاي خود

اين زمين را زينت بده و بيا

)23(
?Mazqal hodāğın hāni؟  هاني هوداغينمژقل

?dāšın torpāğın hāni هاني؟ تورپاغينداشين
 išlayib yorulubsān يورولوبسان،ييبايشله
?bālın, qāymāğın hāni هاني؟ ، قايماغينبالين

:ترجمه
 خيشت كجاست؟،زنشخم
 و خاكت كجاست؟سنگ

ايكار كرده و خسته شده
 سرشيرت كجاست؟،عسلت

)24(
Qızıl öküzü قيزيل اؤكوزوم يئري m yeri
qoymā šum qālā geri قويما شوم قالا گئري

 iti taran mārālım ايتي ترپن ماراليم
düšmanlar bāxır bari دوشمنلر باخير بري

:رجمهت

 راه برو،ي منيگاو نر طلا
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نگذار شخم عقب بماند

سريع باش آهوي من

كنندكه دشمنان ما را نگاه مي

)25(
 Oyāndāki boz öküz داكي بوز اؤكوزاويان

  qopārıbdi toz öküz قوپاريبدي توز اؤكوز
ālıb yerin jānıni آليب يئرين جانيني

čıxsın yāmān gö سين يامان گؤز اؤكوزچيخ z öküz 

:ترجمه

گاو نر خاكستري آن طرفي

گرد و خاكي به راه انداخته است

جان زمين را گرفته است

الهي چشم آدم بدنظر كور شود

)26(
öküz qāyıtdi qāاؤكوز قاييتدي قاشدان šdān                       

āy آي آللاه ساخلا داشدان āllāh sāxlā dāšdān                  
badnazar qābāqdādi بدنظر قاباقدادي

 yolunu sāl bu bāšdān يولونو سال بو باشدان

:ترجمه

گاو نر از آن گوشه برگشت

الهي از سنگها در امانش نگهدار
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آدم حسود بدنظر در پيش است

اهت را از اين طرف بيندازر

)27(
Dāğ داغ دؤشونده ياتانا  Döšü nda yātānā

gün gedar āy bātānā گون گئدر آي باتانا
 qārā öküz qārğāyār اؤكوز قارغايارقارا 

jütü جوتون ماجين توتانا n mājın tutānā 

:ترجمه

خوابدكسي در كوه مي

رود كه غروب كندماه مي

كند نفرين مي،گاو نر سياه

كسي كه دسته خيش را ساخته است

)28(
Qārā öküz ārāndā  آراندااؤكوزقارا 

čıxār gün qızārā چيخار گون قيزاراندا ndā
 hodāq murādā čātār هوداق مورادا چاتار
torpāqdān bā تورپاقدان بار آلاندا r ālāndā

:ترجمه

گاو نر در دشت است

آيدوقتي آفتاب طلوع كند بيرون مي

رسدگاو نر به مرادش مي
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درسوقتي  خاك به ثمر مي

)29(
öküzüm gedar išaاؤكوزوم گئدر ايشه

qorxurām bāğri biša قورخورام باغري بيشه
nolā bir bulut gala نولا بير بولوت گله

                 göydan yeara nam düša گؤيدن يئره نم دوشه

:ترجمه

رودگاو نر من به سر كار مي

ترسم گرمش بشودمي

شود اگر ابري بيايدچه مي

اي از آسمان پايين بيفتدو قطره

)30(
öküzlar qošā getdiاؤكوزلر قوشا گئتدي

güj vurdu dāšā getdi گوج ووردو داشا گئتدي
jütü جوتون ماجي قيريلدي n māji qırıldi

zahmatim bošā getdi زحمتيم بوشا گئتدي

:ترجمه

گاوهاي نر باهم رفتند

سنگها را كندند و رفتند

دسته خيش شكست

و زحمتم به باد رفت
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)31(
öküzlarim nāz eylarاؤكوزلريم ناز ائيلر

quyruq bulār toz eylar  توز ائيل،قويروق بولار
har āxšām gün bātā شام گون باتانداهر آخ ndā

köšanda parvāz eylar كؤوشنده پرواز ائيلر

:ترجمه

كنندگاوهاي نر من ناز مي

اندازندتكان داده و گرد و خاك راه ميرا دمشان 

)بعد از اتمام كار(هر روز وقت غروب 

آيندز درميدر مزرعه از شادي به پروا

)32(
 küz boynun yāğlārām، بوينون ياغلاراماؤكوز

       düšman gözün dāğlārām دوشمن گؤزون داغلارام
 rānāni darin götürراناني درين گؤتور 
 sana yonjā bāğlārām سنه يونجا باغلارام

:ترجمه

گذارمگردن گاو نر را مرهم مي

كنمچشم دشمنان را كور مي

تر كنشيار شخم را عميق

آورمبرايت يونجه مي
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) 33(
Hāydā هايدا كاليمهايدا آي āy kālım hāydā

dövlatim mālım hāydā هايدا  ، ماليملتيمودؤ
 qārā šumu ver bāšā وور باشا  قارا شومو

qādāni ālım hāydā هايدا آليمقاداني

:ترجمه

زود باش گاو نر من زود باش

تو دولت و ثروت من هستي

شخم را به پايان ببر

 زود باش،دردت به جان من

)34(
Iš qālār jüt qırılsā قيريلسا قالار جوتايش

gür öküzlar yorulsāگور اؤكوزلر يورولسا 
 hodāq sani qınārām قينارام سنيهوداق
čakan öküz vurulsā اؤكوز وورولسا چكن

:ترجمه

ماند اگر خيش بشكندكار در زمين مي

گاوهاي نر اگر خسته بشوند

كنم ترا سرزنش مي،اي خيش

زداگر گاو نر مرا مار نيش مي
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)35(
Ārābānın takari تكريآرابانين

qārā kalin čakari چكريقارا كلين
 özga išda āğāyām آغايام ايشدهاؤزگه

 öz išimin nökari نؤكرياؤز ايشيمين

:ترجمه

چرخ ارابه را ببين

كشدكه كل سياه مي

در كار ديگران آقا هستم

ولي در كار خودم نوكر

)36(
 Āy gedar āy bātānā باتانا گئدر آيآي

 qālmāyāq el yātānā ياتانا  ائلقالماياق
xān öküzüm insāf et ائت انصاف اؤكوزومخان

xıšın mājın tutānā  توتانا ماجينخيشين

:ترجمه

رود كه غروب كندماه مي

 دير نكنيم،خوابندتا وقتي كه مردم مي

 انصاف كن،چون خانيگاو نر من كه هم

ي كه دسته خيش را گرفته استزنشخمبراي 
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)37(
                     Mazqal olān yānā bāx يانا باخ اولانمژقل

 bāx bu galan jānā bāx جانا باخ بو گلنباخ
avval ārıx qızidi قيز ايدي آريخاول

 dolub ata, qānā bāx ، قانا باخ اتهدولوب

:ترجمه

زن كنار را نگاه كنآي شخم

آيد نگاه كنبه اين جانانه كه مي

اول دختر لاغري بود

حالا گوشت آورده و چاق شده است

)38(
 Kotān gedar iz āčār گئدر ايز آچاركوتان

qārā torpāq göz āčār گؤز آچارقارا تورپاق
galib-gedan qız galin قيز گلين ـ گئدنگليب

mazqaldanda söz āčār سؤز آچار  دهمژقلدن

:ترجمه

كندرود و جا باز ميخيش مي

كندخاك سياه چشم باز مي

دشوني كه از اينجا رد ميياهدختران و عروس

زنندزن حرف مياز كشاورز شخم
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)39(
 Kotānın xopu olār خوپو اولاركوتانين

 gadanin gopu olār گوپو اولارنينگده
maxqalinda üzüna اوزونهدهمژقلين
āčılān qāpı ol اولار  قاپيآچيلان ār 

:ترجمه

ي داردخيش نوك تيز

گويد زياد دروغ مي،آدم بي سر و پا

 نيززنشخمبه روي مرد 

دري هست كه باز شود

)40(
-Holāy هولايلار ـ هولايهولاي holāy holāylār 

qālāyči qāb qālā قالايلار قابقالايچي ylār 
qudratli öküz gatir اؤكوز گتير قدرتلي

bātıb qālāولايلار قالار قباتيب r qolāylār 

:ترجمه

 هولاي ها، هولاي1هولاي

كندرويگر ظرفها را سفيد مي

گاو نر نيرومند بياور

درآوردن حركتاي آهنگين براي به شايد كلمه.مفهوم اين واژه براي نگارنده معلوم نشد. 1

.گاوها باشد
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مانندكه گاوهاي ضعيف عقب مي

)41(
Kotānın qılı وار  قيلينجيكوتانين njı vār 
 yaxši iti uju vār اوجو وار  ايتيياخشي

                   xuzeyinin bizlara بيزلرهنينيخوزه
 kasmak üčün qoču vār قوچو وار  اوچونكسمك

:ترجمه

خيش همچون شمشير است

با آن نوك تيزش

ارباب براي ما

قوچي براي كشتن دارد

)42(
Qārā kal āstā gedar آستا گئدرقارا كل

dolānıb dostā gedar دوستا گئدر دولانيب
āy qārānlıq gejadaده گئجه قارانليقآي

āstā bāآستا با آستا گئدر āstā gedar

:ترجمه

رودكل سياه آهسته مي

رودگردد و سمت دوست ميمي

ماه در شب تاريك 

رودنرم نرمك راه مي
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)43(
öküz tar tökar gedarاؤكوز تر تؤكر گئدر 

torpāğı akar gedar اكر گئدرتورپاغي
 tutār yerin dāmārın دامارينتوتار يئرين

bāğrıni sökar gedar سؤكر گئدرباغريني

:ترجمه

رودريزد و ميگاو نر عرق مي

رودد و ميوكاخاك را مي

گيردرگهاي زمين را مي

رودشكافد و مياش ميو سينه

)44(
Herik yeri, xān yeri يئري ، خان يئريهئريك

qān āyāği qān yeri يئري قان آياغيقان
tarpan hā kalim tarpan ترپن ها كليمترپن

sökülübdür dān yeri يئريانسؤكولوبدور د

:ترجمه

 مزرعه خان است،زده پاييزيمزرعه شخم

جاي خون و جاي پاي خون

تكان بخور كل من تكان بخور

دم سرزده استكه سپيده
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)45(
öküzüm qošā galdi قوشا گلدياؤكوزوم
yeriši xošā galdi خوشا گلدييئريشي
bir hāy verdim dār günda دار گونده وئرديمبير هاي

qeyrata, jošā galdi ، جوشا گلديغيرته

:ترجمه

گاوهاي نر من با هم آمدند

رفتنشان چه خوشايند استراه

دايشان كردمصدر روز سختي، 

خون غيرتشان به جوش آمد

)46(
akinčI akin eylarائيلر  اكيناكينچي

šum čakib safin eylar ائيلر  صفين چكيبشوم
 öküzü ārıq olān اولاناؤكوزو آريق

har iši čatin eylar ائيلر چتينهر ايشي

:ترجمه

كندكشاورز كشت مي

كندزند و مرتب ميشخم مي

آنكه گاو نرش لاغر باشد

كندكار خود را سخت مي
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)47(
 Hodāq yātmāz āyıqdır دير  ياتماز آييقهوداق

 yüz tarifa lāyıqdır دير لاييقيوز تعريفه
dözar har aziyyataدؤزر هر اذيته

demaz isti soyuqdur دور سويوقدئمز ايستي

:ترجمه

 بيدار است،بدخواگاوآهن نمي

و لايق صدها تعريف و تمجيد

كندهر آزار و اذيتي را تحمل مي

سرما و گرما برايش فرقي ندارد

)48(
                     Qārā kalim sān gedir قارا كليم سان گئدير
öküzlardan yān gedirاؤكوزلردن يان گئدير

geja-gündüz išlayir گئجه ـ گوندوز ايشله يير
dırnāğındān qā ديرناغيندان قان گئدير n gedir

:ترجمه
كل سياه من معروف است

گيرد ديگر كناره ميياز گاوها

كندشب و روز كار مي

رودو از سمهايش خون مي
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)49(
Xān öküzüm bozdu boz بوزدو بوز  اؤكوزومخان

 šumlādıği dara-düz ـ دوزدرهشوملاديغي
čak dedimmi čakajakجكچكهمي دئديمچك

yorulmā ـ گوندوزيورولماز گئجه z geja-gündüz 

:ترجمه

نمايد، باشكوه ميهمچون خانكه رنگ من گاو نر خاكستري

زنددره و دشت را شخم مي

كند كار مي،هر وقت بگويم

ناپذير است روز خستگياو شب و

)50(
 Bizim öküz boz öküz اؤكوز بوز اؤكوز بيزيم

 qopārıbdi toz öküz توز اؤكوز قوپاريبدي
ālıb yerin jānıni جانيني يئرينآليب

čıxsı گوز اؤكوز يامانچيخسين n yāmān gö z öküz 

:ترجمه

 آن گاو خاكستري،گاو نر ما

كه گرد و خاك به راه انداخته است

جان زمين را گرفته است

الهي كه چشم حسود كور گردد
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)51(
Qızıl ökü اؤكوز  اؤكوز خانقيزيل z xān öküz 

 dırnāqlāri qān öküz اؤكوز  قانديرناقلاري
san kotānā güj eyla ائيله كوتانا گوجسن
 manda deyim jān öküz اؤكوز جان دئييمدهمن

:ترجمه

مانيگاو نر طلايي من كه به خان مي

آلود استو سمهايت خون

تو به خيش زور بده

تا بگويم كه جان مني

)52(
šumlā tapal, ak tapal تپل ، اكشوملا تپل

torpāğā tar tök tapal تپلتورپاغا تر تؤك
 boynunu man yāğlārām ياغلارامبوينونو من

qorxmā yükü čak tapal تپلقورخما يوكو چك

:ترجمه

سفيد من بكار گاو نر پيشاني،شخم بزن

روي خاك عرق بريز

گذارمگردنت را من مرهم مي

سفيد من بار را بكش گاو نر پيشاني،نترس
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)53(
Tak xıšım jüt öküzüm اؤكوزوم جوت خيشيمتك

 jüt sürak közüm-közüm ـ كوزوم كؤزوم سوركجوت
,öz alim ، اؤز امگيماؤز اليم öz amayim

özgadan ummā اومما گؤزومدناؤزگه  gözüm 

:ترجمه

گاو نريك خيش دارم و دو 

شخم بزنيم شيار شيار

دست خودم و زحمت خودم

از كس ديگري انتظار ندارم

)54(
Kotāni sāzlā oğlum سازلا اوغلومكوتاني
akini tozlā توزلا اوغلوماكيني  oğlum
kalini yāxšı بسله ياخشيكليني  basla
iša qoš yāzdā oğlum يازدا اوغلوم قوشايشه

:ترجمه

دارپسرم خيش را خوب نگه

مزرعه را سمپاشي كن

به گاو نرخود خوب برس

تا در بهار بتواني به كار بگيري
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) 55 (
Qārā kalim günda man من گوندهقارا كليم

kölgada san, günda man من ، گونده سندهكؤلگه
san yā قايا ديبينده ياتسن t qāyā dibinda
qoy qārālım günda man من گونده قاراليمقوي

:ترجمه

ل سياه من هر روزك

تو در سايه باشي و من در آفتاب

تو در زير صخره خوب بخواب

بگذار من زير آفتاب سياه شوم

) 56(
Haqqa bāğlā ā باغلا آرزينيحقه rzıni

 jut sür šumun üzünü اوزونو سور شومونجوت
āllāh Mahammad desan محمد دئسنآللاه

tānri verar ruzunu وئرر روزونو تانري

:ترجمه

اميدت را به خدا ببند

ات راآنگاه شخم بزن مزرعه

االله و محمد اگر گويي

رساندات را ميزيخدا رو
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) 57(
Tapal öküz malamaمه اؤكوز ملهتپل

yemina nāz elamaمهه ناز ائليئمينه
tānri murādın versin وئرسين مرادينتانري

mani mağbun elamaمهه ائل مغبونمني

:ترجمه

سفيد من زاري نكنگاو نر پيشاني

ت را نپسنديده و پس نزنخوراك

خدا به آرزويت برساند

بيا و مرا مغبون نكن

) 58(
Xān öküzüm ālādi آلادي اؤكوزومخان

bir ālınmāz qālādiبير آلينماز قالادي
čak dedimmi čakajakجكچكهمي دئديمچك
yāmān üzü yolādi اوزو يولادييامان

:ترجمه

 ابلق است،گاو نر مانند خان من

اي بزرگو قوي همچون صخره

كشد مي،هر وقت بگويم خيش را بكش

وه كه چقدر سر بزير است
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)59(
,Qāšqā kalim, boz  آلا، بوز،قاشقا كليم ālā 

tārlāyā sāldım yolā تارلايا سالديم يولا
    tāy öküzla iš āšmāz تاي اؤكوزله ايش آشماز
öküz garak jüt olāاؤكوز گرك جوت اولا

:ترجمه

رنگم راسفيد خاكستريكل پيشاني

روانه مزرعه كردم

رودبا يك گاونر كار پيش نمي

گاو نر شخم بايد كه دوتا باشد

)60(
Gün dü گون دوشدو قار اوستونه šdü qār üstüna

                       bāğčādā bār üstüna باغچادا بار اوستونه
tanbal yātā تنبل ياتان اؤكوزون n öküzün 

qušlār qonār üstüna قوشلار قونار اوستونه

:ترجمه

تاب روي برفها افتادآف

هاي باغ نيزو روي ميوه

خوابدنر تنبلي كه ميگاو

نشينندپرندگان رويش مي
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)61(
Gözla xoruz bānıni گؤزله خوروز بانيني

kallar Išda tānıni كللر ايشده تانيني
jü ين اؤكوزجوته گئتمه ta getmayan öküz 

yerišindan tānıni يئريشيندن تانيني

:ترجمه

منتظر آواز خروس سحري باش

دهندگاوهاي نر در كار خود را نشان مي

رودكند و به كار نميگاو نري كه تنبلي مي

رفتنش معلوم استاز راه

)62(
Qārā kal ilim bāri  ايليم باري،قارا كل 

de dardin bilim bāri دئه دردين بيليم باري
mani ğamli eylama مني غملي ائيلمه

āčılsın dilim bāriآچيلسين ديليم باري

:ترجمه

 باري ،گاو نر سياه من

بگو تا دردت را بدانم

آزرده نكندلمرا غمگين و

بگذار حرفي براي گفتن داشته باشم
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)63(
Išlak māli ايشلك مالي اؤيرلر öyarlar

tanbalini söyarlar تنبليني سؤيرلر
                       öküz jüta getmasaسهاؤكوز جوته گئتمه
qāšqāsınā döyarlar قاشقاسينا دؤيرلر

:ترجمه

كنندگاو پركار را تحسين مي

گويندو تنبلش را ناسزا مي

م نرودگاو نر اگر به شخ

كوبنداش ميبر پيشاني

)64(

 Qurd sürüdan pāy sālır قورد سورودن پاي سالير
čobān dāğāچوبان داغا هاي سالير  hāy sālır 

öküz āx-vāy demakdan واي دئمكدن_اؤكوز آخ 
 boyunduruq vāy sālır بويوندوروق واي سالير

:ترجمه

خواهدگرگ از گله سهم مي

زندو چوپان در كوه صدا مي

كندگاو نر از بس كه آخ و ناله مي

آيدگردنبندش به درد مي
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:اكينچي

ييم سندن بودور ديله،ساري اؤكوز

سنبير گونلويو تامام گرك اكه

سنميرم آخشامادك چكهايسته

سنائل تهمتين اوستوموزه تؤكه
akinči: 
Sāri öküz sandan dudur dilayim
bir günlüyü tāmām garak akasan
istamiram āxšāmādak čakasan
el töhmatin üstümüza tökasan

:ترجمه

:كشاورز

 خواهشم از تو اين است،گاو نر زردرنگ من

تمام روز را بايد شخم بزني

خواهم تا شب طولش بدهينمي

و سرزنش مردم را براي ما بخري

:اؤكوز

ن هاواختدا گؤردون منيم ايشيميس

قويماييرسان دينج ساخلايام باشيمي

دن وئر يولداشيمي گئچي،قويوندان

رمگؤر من اونلار ايله نئجه چكه
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öküz: 
San hāvāxtdān gö rdün manim Išimi
qoymāyırsān dinj sāxlāyām bāšımi
qoyundān,  gečidan ver yold āšımi
gör man onlārila neja čakaram

:ترجمه
:گاو نر

پاييتو از كي كاركردن مرا مي

گذاري راحت باشمنمي

 بزي كنار من ببند،ميشي

كشمبعد ببين چگونه خيش را مي

:اكينچي
ن سني ساتمازديياخشي اولسان يئيه

ياريمچيق زميده ايشي باتمازدي

ده اوچ گونو مالا قاتمازديهفته

سنهر ايل ياريم كويز توخوم اكه
akinči: 
Yāxšı  olsān yiyan sani sātmāzdi
yārımčıq zamida Iši bātmāzdi
hafatada üč günü mālā qātmāzdi
har il yārım kaviz toxum akasan

:ترجمه

:كشاورز

فروخت نمي ترا صاحبت،تو اگر خوب بودي

گذاشتتمام نميو كارش را نيمه



81هاي كشت و زرع  ترانه

فرستادسه روز هفته را ميان گله نمي

 شخم بزني1فقط نيم كويزهر سال 

:اؤكوز

سي اولماسين ناشياؤكوزون يئيه

 ساخلاسين قيشي،ديبپاييزدا ايشله

سه آروادلا كيشيبئليمه مينمه

رمبويوندوروق آلتدا قوش تك سكه
öküz: 
öküzün yiyasi olmāsın nāši
pāyızdā Išladib sāxlāsın qı ši
belima minmasa ārvādlā kiši
boyunduruq āltdā quš tak sakaram

:ترجمه
:گاو نر

صاحب گاو نر نبايد چنين ناپخته باشد

در پاييز از گاو نر كار كشيده و در زمستان نگه بدارد

اگر پشت من زن و مرد سوار نشود

كنممانند پرنده سبكبار و آزاد در مزرعه كار مي

:اكينچي

گوجه دوشوب آخير دويارسان اوزه

گيري زمينواحد اندازه. 1
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وش اولدون بيزه هاردان ت،آي بلالي

 تنبل اؤكوزه،نه دئييم بي غيرت

سناؤلوب قورتاراسان بيزدن بلكه
akinči: 
Güja düšüb āxır duyārsān üza
āy balāli hārdān tuš oldun biza
na deyim biğeyrat, tanbal öküza
ölüb qurtārāsān bizdan balkasan

:ترجمه
:كشاورز

ايستيمي رو در روي من ،رسيبه سختي كه مي

اي بلارسان از كجا به ما رسيدي

غيرت و تنبلچه بگويم به گاو نر بي

شاءاالله بميري تا از دست تو راحت شومان

:اؤكوز

 هر نه يم گوناهيمدان كئچ،تنبلم

يئنه ده ياخشيني يامانيندان سئچ

پاييز اكدييمي گئديب يايدا بيچ

 تر تؤكرم_ايندن بئله شوما قان 
öküz: 
Tanbalam, har nayam günāhımdān keč
yenada yāxšıni yāmānındān seč
pāyız akdiyimi gedib yāydā bič
indan bela šumā qān tar tökaram
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:ترجمه
:گاو نر

تنبل هستم و هر چه هستم تو از گناهم درگذر

هايم جدا كنهايم را از بديلااقل خوبي

آنچه را پاييز كاشتم در تابستان درو كن

كنمريزان در مزرعه كار مي اين به بعد عرقاز

����	
���� ���"��#$
(Yāğıš saslama)مه    ياغيش سسله

سنگي مبارك بود كه از طرف خدايان » يادا« سنگ ،بنابر يك اسطوره ترك

 براين اساس اين .براي باراندن برف و باران به تركان هديه داده شده بود

» يافث« شده و او نيز بعدها توسط پسرش سنگ توسط خداوند به نوح داده

 اين سنگ توسط تركان به عنوان يك عنصر .به تركان اهدا نموده است

 به يك باور تبديل - يعني در دوران اخير-اساطيري نگهداشته شده  و بعدها

.شده است
ن ديني تركان بود كه  اغلب در دستان روحانيون و مسئولاهااين سنگ

ي كه سرزميناز آنجاي.  بخواهند باران يا برف ببارانندقتتوانستند هر ومي

 اين موهبت به تركان داده شده است تا ،باران بوداي كم منطقه، تركاناصلي

.در خشكسالي و قحط بتوانند با امداد از آن به زندگي خود ادامه دهند

مور گشت أها آمده است كه وقتي يافث بن نوح از طرف پدر مدر افسانه

 من در اين سرزمين خشك ،پدر «: رو به پدر كرد و گفت،تركستان برودتا به 

و نوح پيامبر در حاليكه سنگ يادا را كه بر رويش » توانم بكنم؟كار ميه چ

 وعده بارش باران را از طرف ،داد به يافث مي،اسم اعظم نوشته شده بود

.دابه او خداوند 
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) هاي امروزيربايجانياجداد آذ(اين سنگ بعدها به دست تركان اوغوز 

افتاد و كشمكشهاي زيادي بين اوغوزان و ديگر تركان بر سر تصاحب آن 

، (Yādā)ياداي همچون  اين سنگ در ميان تركان به اسامي مختلف.انجام شد

 شده  ناميدهو غيره(Çāx)چاخ، (Sāy)ساي، (Yāt)يات، (Jidā)جيدا

.است

منابع مختلفي آمده است كه در  در ،شرح مراسم طلب باران در آذربايجان

 عليرغم .آنها نقش سنگ يادا در اين مراسم به وضوح نشان داده شده است

اي رنگ ديني به خود  اين باور اسطوره،آوردن تركاناينكه بعد از اسلام

حمداالله مستوفي در كتاب . خورد هنوز هم عناصري از آن به چشم مي،گرفته

وقتي به «:نويسد او مي.كندردبيل اشاره ميم در ا به اين مراسالقلوبنزهه

 انگار از آهن . باتمان وزن دارد200اردبيل وارد شدم سنگي ديدم كه حدود 

 در مواقع خشكسالي اين : قاضي بهاءالدين اردبيلي گفت.درست شده است

آورند تا باران ببارد و وقتي دوباره آن را به خارج از شهر سنگ را به شهر مي

»1.شودان قطع مي بار،بردند

. در اين زمينه مطالبي آورده استالسيرحبيبخواندمير نيز در كتاب  

اسامي مختلفي ران در مناطق مختلف آذربايجان بهامروزه مراسم طلب با

،(Çömčā Gālin)گليچؤمچه،(Çömčā Xātin)تيخاهمچون چؤمچه

.شودميو غيره ناميده (Su Gālini)گلينيسو،(Qodu Qodu)قودوقودو 

اردبيل بعد از مراسم استسقاء يكي از دختران » كلخوران « در منطقه 

 روي دست بلند ،اندعروسكي چوبي را كه با شاخ و برگ درختان پوشانده

.44: 1362مستوفي، . 1
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،زنندكرده و بقيه نيز به دنبال او در حالي كه دو سنگ كوچك را به هم مي

نها با خواندن  آ.كنندها رفته و شكر و روغن و آرد جمع ميبه در خانه

.دهندهايي اين كار را انجام مينغمه
برند و زنان  آنها را به مسجد مي،غن و آردوكردن شكر و ربعد از جمع

.كنند شروع به پختن حلوا مي،مسن و كهنسال كه در مسجد منتظر آنها هستند

ر  سنگ بزرگي را كه در كنا،بعد از تقسيم حلوا هرگاه هنوز باران نباريده باشد

 اين .اندازندمي» علي درويش«  برداشته و به دره ،قرار دارد» قوجاپير« مزار 

.مانند تا باران ببارد بعد از آن منتظر مي.دره مسيل تنها رودخانه روستاست

اش  اين سنگ را با سلام و صلوات دوباره به جاي اوليه،بعد از بارش باران

.سپارندمي» قوجاپير « برگردانده و به 

شده ين مراسم با اندك تفاوتهايي در مناطق مختلف آذربايجان برگزار ميا

.است

)1(
Ādā, ādā, ādā hey آدا هئي، آدا،آدا
yādā, yādā, yādā hey يادا هئي، يادا،يادا

ādām ādāmı tutduآدام آدامي توتدو
  yādām yādāmı tutduيادام يادامي توتدو

yādām gur xuyā düšdü يادام گور خويا دوشدو
yādām gur suyā düšdü يادام گور سويا دوشدو
yādām qārā dāš oldu يادام قارا داش اولدو
yādām yāmān yāš oldu يادام يامان ياش اولدو

:ترجمه

 آدا هئي، آدا،آدا
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 يادا هئي، يادا،يادا

آدم آدم را گرفت

سنگ ياداي من يادا را گرفت

يادام به خواب عميقي رفت

يادام به آب خروشاني افتاد

يادام سنگ سياهي شد

يادام عجيب خيس شد

)2(
Yādām yādāmā galdi يادام ياداما گلدي
yādām ādāmā galdi يادام آداما گلدي

yādām galdi sel oldu يادام گلدي سئل اولدو
yādām galdi yel oldu يادام گلدي يئل اولدو
yādām har yera bāšdi يادام هر يئره باشدي
yādām dāğlāri āšdi يادام داغلاري آشدي
yādām rahmati dāndiيادام رحمتي داندي
yādām dardimi āndiيادام درديمي آندي
yādām yāğıni azdiيادام ياغيني ازدي
yādām nābātdā galdiيادام ناباتدا گلدي

yādām āğ ātdā galdiيادام آغ آتدا گلدي
 hey verdi mana yādāmهئي وئردي منه يادام
 hāy verdi mana yādāmهاي وئردي منه يادام

ādā, ādā, ādā gal آدا گل، آدا،آدا
yādā, yādā, yādā gal يادا گل، يادا،يادا

yādām galdi bāš olduيادام گلدي باش اولدو
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üstü-bāšım yāš oldu باشيم ياش اولدو_اوستو 
ādā, ādā, ādā hey آدا هئي، آدا،آدا
yādā, yādā, yādā hey يادا هئي، يادا،يادا

:ترجمه
يادام به يادم افتاد

م به آدم داده شديادا
يادام آمد سيل شد

يادام آمد باد شد
يادام بزرگ همه جاست
يادام كوهها را درنورديد

يادام رحمت را انكار نمود
يادام درد مرا فهميد

يادام ياغي را سركوب نمود
يادام به نبات و گياه آمد
يادام با اسب سفيد آمد

يادام به من هي زد
يادام به من هاي زد

 آدا بيا،ا آد،آدا
 يادا بيا، يادا،يادا

يادام آمده و سركرده شد
سر و لباسم خيس شد

 آدا هئي، آدا،آدا
 يادا هئي، يادا،يادا
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)3(
čömča xātın na istarچؤمچه خاتين نه ايستر؟
šırhāšır yāğıš istar شيرهاشير ياغيش ايستر

ali-qlu xamirda قولو خميرده_الي 
birja qāšıq su istar بيرجه قاشيق سو ايستر

:ترجمه
خواهد؟چه مي» 1چؤمچه خاتون«

خواهدسا ميآباران سيل
دست و پايش در خمير است

خواهدو فقط يك قاشق آب مي

)4(
,čāx dāšiاخماق داشيچاخ داشي چ čāxmāq dāši

yāndi urayim bāši ياندي اورگيم باشي
bičinlarin yoldāši بيچينلرين يولداشي
akinlarin yoldāši اكينلرين يولداشي

qālāx-qālāx xarmanlar  قالاخ خرمنلر_قالاخ 
?hāni čāyın nam dāši هاني چايين نم داشي؟

:ترجمه

 سنگ چخماق،سنگ چاخ
سوخت سر دلم
رفيق دروگران

طلـب بـاران آن را بـه در   عروسكي چوبي كه با شاخ و برگ درختان پوشانده و در مراسم          . 1

.بردندها ميخانه
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رفيق كشتزاران
پشته پشته خرمنها
 رودخانه؟سكجاست سنگ خي

)5(
,čāx dāši داشيچاخ داشي چاخماق čāxmāq dāši
yāndi ālmālār bāši ياندي آلمالار باشي

yāndi heyvālār bāši ياندي هئيوالار باشي
düzlayir sāpā qāri يير ساپا قاريدوزله
āy bulutlār siz tāriوتلار سيز تاريآي بول

galin bu kanda sā گلين بو كنده ساري ri
bu kand baylar kandidir ديربو كند بيگلر كندي
igit yeylar kandidir ديرايگيت يئيلر كندي

dāğlār qurāq-qurāqdi  قوراقدي_داغلار قوراق 
tikān torāq-torāqdi دي توراق_تيكان توراق 

tikān naya kārımdi تيكان نيه كاريمدي
mana orāq lāzımdi منه اوراق لازيمدي

:ترجمه

 سنگ چخماق،سنگ چاخ

هاي درختان سيبسوخت سرشاخه

هاي درختان بهسوخت سرشاخه

برفها را نخ كنيد

 اي ابرها،شما را به خدا

بياييد سوي روستاي ما
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 روستاي جوانمردان است،اين روستا

سيرتجوانمرداني نيك

كوهها خشك خشكند

انبوهاند انبوه خارها سربرآورده

آيدخار به چه كار من مي

داسي براي من بايد

)6(
,čāx dāšiچاخ داشي چاخماق داشي čāxmāq dāši

yāndi ürayim bāši ياندي اورگيم باشي
hāni göyün yoldāši هاني گؤيون يولداشي

yāndi dāğlārın bāši ين باشيياندي داغلار
āllāh bir yāğıš g،ndarآللاه بير ياغيش گؤندر

gövatsin dāği-dāši  داشي_گؤوتسين داغي 

:ترجمه

 سنگ چخماق،سنگ چاخ

سوخت سر دلم

كجاست رفيق آسمان

سوخت قله كوهها

الهي باراني بفرست

كه كوه و سنگ را سبز كند
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)7(
Ālā dāğın buluduآلا داغين بولودو
akinčinin umudu اكينچينين اومودو

     āllāh bir yāğıš göndarر                آللاه بير ياغيش گؤند
ārpā-buğdā qurudu بوغدا قورودو_پا آر

:ترجمه
ابرهاي كوه خاكستري

اي اميد كشاورزان
الهي باراني بفرست

كه سوخت گندم و جومان 

)8(
,čāx dāšiچاخ داشي چاخماق داشي čāxmāq dāši

sāyāčıyā pāy dāši يا پاي داشيساياچي
olduğundān pā اولدوغوندان پاي وئرن y veran

Ali olsun yoldāšiعلي اولسون يوداشي
vār olān alin qıssā وار اولان الين قيسسا

yāsdığın mismār dāši ياسديغين مسمار داشي
veran al āllāh ali وئرن ال آللاه الي

allara yārdım ali اللره يارديم الي

:ترجمه

 سنگ چخماق،سنگ چاخ

هديه ساياچي را بدهيد

دهدهر كه دارد و هديه مي
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علي يار و ياورش باشد

كنيدستي مي داري و كوتاهاي كه

بالشت سنگ خارا باشد

دست دهنده دست خداست

ياريگر دستهاي ديگر

)9(
,čāx dāšiچاخ داشي چاخماق داشي čāxmāq dāši

sāyāčıyā pāy dāši يا پاي داشيساياچي
amakči qoru inak امكچي قورو اينك
           galin sāyānı diyak گلين ساياني دئيك

āllāh bir yāğıš yetirآللاه بير ياغيش يئتير
bāl-qeymāqi biz yiyak  قئيماقي بيز يئيك_بال
bāl-qeymāq tāyā bandi  قئيماق تايا بندي_بال 

ot-alaf suyā bandi  علف سويا بندي_اوت 
čāy-čaman göya bandi چمن گؤيه بندي_چاي 

ğöylar buludā bandiگؤيلر بولودا بندي

:ترجمه

 سنگ چخماق،سنگ چاخ

را بدهيدهديه ساياچي 

كارگر مواظب گاو باش

بياييد سايا بخوانيم

الهي باراني بفرست

كه سرشير و عسل بخوريم
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هاي علف نياز داردسرشير و عسل به پشته

گياه و علف نيز به آب

و رودخانه و چمنزار به آسمان

و آسمانها به ابر

)10(
 Buludlār āy buludlār ولوتلار آي بولوتلارب

 akinčiya umudlār اكينچييه اوموتلار
        dārıni sapdim dapdim داريني سپديم دپديم
šoxumu yera akdim شوخومو يئره اكديم

 göy gözü quru bāxır گؤي گؤزو قورو باخير
šana sinaya čakdim يه چكديمشنه سينه

:ترجمه

ابرها اي ابرها

اميد زارعين

ارزن را پاشيدم و پشت و رو كردم

و بعد از شخم، كاشتم

كندچشمان آسمان خشك نگاه مي

 را بر سينه كشيدم1شنه

كـردن  مانند با دسته بزرگ كـه در امـور كـشاورزي و دامـداري بـراي جمـع            اي شانه وسيله. 1

.رودمحصول و نيز فضولات حيواني به كار مي
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)11(
amakči qoru inak امكچي قورو اينك
galin sāyānı diyak گلين ساياني دئيك

sāyā yāxši sāyādi سايا ياخشي سايادي
onun iši pāyādi اونون ايشي پايادي

istadiyi yāğıšdi ايستديگي ياغيشدي
üzü sāri čāyādiاوزو ساري چايادي

:ترجمه
كارگر مواظب گاو باش

بياييد سايا بخوانيم
سايا ساياي خوبي است

كردن هداياستكار او جمع
آرزويش باران است

 دارد1»ساري چاي«و اميد به 

)12(
 čāylār āxır šāqqā-šāqشاق_اچايلار آخين شاقق
 nehra čālāq lāqqā-lāq  لاق_نئهره چالاق لاققا

kara-qeymāq sizinki  قئيماق سيزينكي_كره 
 eyrānā bizda qonāq ائيرانا بيزده قوناق

:ترجمه

شوندي ها با سر و صدا جاررودخانه

مشك بزنيم با سر و صدا

.اي استنام رودخانه. 1



95هاي كشت و زرع  ترانه

كره و سرشير از آن شما

ما را براي دوغ مهمان كنيد

)13(
amakči qoru inak امكچي قورو اينك
galin sāyānı diyakگلين ساياني دئيك
sāyā elin yoldāši سايا ائلين يولداشي

yāmān günü يامان گونون قارداشي n qā rdāši
āy āllāh yāğıš göndarآي آللاه ياغيش گؤندر

gövatsin dāği-dāši  داشي_گؤوتسين داغي 

:ترجمه

ب گاو باشكارگر مواظ

بياييد سايا بخوانيم

سايا رفيق ايل است

و برادر روزهاي سخت

الهي باراني بفرست

تا كوه و سنگ را سبز كند

)14(
Sāyāčı pāyā bāğli ساياچي پايا باغلي

pāy veran yāyā bāğli پاي وئرن يايا باغلي
yāy hāsıli su istar ياي حاصيلي سو ايستر

hāsıllār čāyā bāğli حاصيللار چايا باغلي
 su galsin dāšā-dāšā  داشا-سو گلسين داشا 
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 čāylārdān āšā-āšā آشا-چايلاردان آشا 
muštuluğun man verim ن وئريمموشتولوغون م

 yānqın yādā yoldāšā يانقين يادا يولداشا
qara bulut čāqqāšā قره بولوت چاققاشا
 yāğıšın yāğā dāšā ياغيشين ياغا داشا

ušāqlār āy oynāšāآي اويناشااوشاقلار 

:ترجمه
انتظار هديه استساياچي چشم

دهنده به تابستان اميدوار استهديه
خواهدمحصول تابستان آب مي

محصول به رودخانه وابسته است
آب بيايد سرريزكنان

رودها را درنوردد
اش را من بدهممژده

هبه بيگانه و آشناي تشن
ابرهاي سياه به هم بخورند

و بارانشان را به روي سنگها بريزند
و كودكان شادمانه بازي كنند

)15(
amakči qoru inak امكچي قورو اينك

gasani su yendirak گلسني سو يئنديرك
yāğıš yāğsın ot olsun ياغيش ياغسين اوت اولسون

ondā sani dindirak اوندا سني دينديرك
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:ترجمه
كارگر مواظب گاو باش

آيي آب بياوريم؟مي
باران ببارد و علف سبز شود

آن وقت ترا به حرف درآوريم

)16(
?Sāyā sāyā na istar سايا سايا نه ايستر؟

Āllāhdān yāğıš istarش ايسترآللاهدان ياغي
pāy veranin alindan نين اليندنپاي وئره

qırmızi nārıš istar قيرميزي ناريش ايستر
vermayanin qabrini نين قبرينييهوئرمه

čox yox, bir qārıš istar بير قاريش ايستر،وخچوخ ي

:ترجمه
خواهد؟سايا سايا چه مي
خواهداز خدا باران مي

دهندهاز دست هديه
خواهدنارنجي سرخ رنگ مي

دهدو قبر كسي را كه هيچ نمي
خواهد بلكه اندازه يك وجب مي،بزرگ نه

)17(
     ?Dodu dodunu gördünmü  دودو دودونو گؤردونمو؟

?doduyā salām verdinmi دودويا سلام وئردينمي؟
qočum h  قوچوم هاردان گليرسن؟ ārdān  galirsan?   
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qānli qāyā dibindan  قانلي قايا ديبيندن
         ?qānın hārdā qurudu  قانين هاردا قورودو؟

            allāh bela buyurdu آللاه بئله بويوردو
allāh bir yāğıš göndarآللاه بير ياغيش گؤندر

demlarimiz qurudu دئملريميز قورودو

:ترجمه
ي؟ دودو دودو  را ديد

به دودو سلام دادي؟
آيي؟ قوچ من از كجا مي
آلود از كنار صخره خون

 خونت كجا خشك شد؟
 خدا چنين فرمود

الهي باراني بفرست
هامان سوختكه ديم

)18(
 Ā mastānā mastānāآ مستانا مستانا

geči d گئچي دوشدو بوستانا üšdü bostānā
āllāh bir yāğıš  göndarآللاه بير ياغيش گؤندر

zamilarimiz islānā زميلريميز ايسلانا

:رجمهت
آي مستانه مستانه

بز به جاليز وارد شد
خدايا باراني بفرست

مان تر گرددكه مزارع
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)19(
?Ātān-ānān nadanöldü آنان ندن اؤلدو؟-تانآ

birja qāšıq sudān öldü بيرجه قاشيق سودان اؤلدو
 tārlālār yārıq-yārıq  ياريق_تارلالار ياريق 

jütčü جوتچولر بئلي بوكوك lar beli bükük 
yerdan barakat يئردن بركت

 göydan yāğıšگؤيدن ياغيش
ver āllāhım ver وئر آللاهيم وئر

                sijim kimi سيجيم كيمي
 sulu-sulu yāğıš  سولو ياغيش-سولو

:ترجمه
پدر و مادرت چرا مردند؟

به خاطر يك قاشق آب
اندكشتزارها ترك ترك شده

زن كمرشان شكسته است و مردان شخم
بركت از زمين
باران از آسمان

بده خداي من بده
باراني پر آب

كه همچون طناب 
 آسمان بياويزداز

)20(
?Çömča xātın na istar؟ن نه ايستريمچه خاتؤچ
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Āllāhdān yāğıš istarش ايستريدان ياغهآللا
 ali xamirda qālmıš شيقالمالي خميرده
birja qāšıq su istar رتق سو ايسيبيرجه قاش

ālā dāğın bulduن بولوتو يآلاداغ
yetimlarin umudu لرين اومودويتيم

     āllāh san yāğıš eylaيلهئاشيه سن ياغللاآ
ārpā buğdāآرپا بوغدا قورودو  qurudu   

qızlār bāğā gedarik ريكزلار باغا گئدهيق
gül darmāğā gedarik ريكگول درماغا گئده

san yāıš ol man bulut من بولوتاول،شيسن ياغ
yāğā-yāğā gedarik ريكياغا گئده_ياغا
ني كيليم اوزانسيم ياغ ياغ كيشيياغ

yāğıšım yāğ yāğ ki kilim uzānsın  
نينسلاشا بوي وار ياغودونن بيريآنام

ānāmın bir donu vār yāğıšā bulādın 

:ترجمه
خواهد؟چؤمچه خاتون چه مي

خواهداز خدا باران مي
دستهايش در خمير مانده

 يك قاشق آب استمنتظر
ابرهاي كوه خاكستري

اي اميد يتيمان
الهي باراني بفرست

كه سوخت گندم و جومان 
رويم به باغ مي،دختران

براي چيدن گل 
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من ابر باشم و تو باران
باريمبرويم در حالي كه مي

كمان دربيايد ببار كه رنگين،بارانم ببار
س شود بگذار كه از باران خي،مادرم پيراهني دارد

����	"��#$��� �
 "�#%&��$ ���
 (Yel čāğırmā)يئل چاغيرما     

كشاورزان در ايام برداشت محصول و خرمنكوبي بيشتر از هر چيزي به وزش 

.هاي گندم يا جو را از كاه جدا كنندند تا بتوانند به كمك آن دانهشتباد نياز دا

 برداشت محصول با وزيد و عملاًافتاد كه روزها بادي نميگاه اتفاق مي

يعني » يئل بابا«جمعي  در اين مواقع كشاورزان دسته.شدمشكل مواجه مي

:گفتند را صدا زده و مي»باباباد«

!بابا گل آتينا آرپا آپار، سامان آپاريئل-

!-Yelbābā gal ātınā ā rpā āpār, sāmān āpār 

»! بيا و براي اسب سفيدت جو و كاه ببر،بابا باد«�

هايي بود كه گاه كشاورزان در آنها بـه         خواهش بيشتر به صورت ترانه    اين  

.كردندآمال و آرزوهاي شخصي و اجتماعي خود نيز اشاره مي

)1(

 Yelli bābām يئللي بابام

 yel bābām يئل بابام

 telli bābām تئللي بابام

 tel bābām تئل بابام
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elim günüm bātdi, gal  گل،ائليم گونوم باتدي

čarpalangim yātdi, gal گل،چرپلنگيم ياتدي

 taknada qāldi āšım تكنه ده قالدي آشيم

    yātdi dayirmān dāšımياتدي دگيرمان داشيم

 yelli bābāmيئللي بابام

 yel bābāmيئل بابام

 telli bābām تئللي بابام

 tel bābām تئل بابام

:ترجمه
ام، باباي وزنده

بابا باد 

باباي گيسو پريشانم، 

بابا باد

 بيا،آفتاب ايل غروب كرد

 بيا،بادبانم خوابيد

 در ظرف چوبي ماندآشم

و سنگ آسيابم از كار افتاد

ام، باباي وزنده
بابا باد 

باباي گيسو پريشانم، 

بابا باد
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)2(

Gülparinin ārpāsi ين آرپاسي»گولپري«

Xānmurādın yārmāsi ين يارماسي»خان مراد«

Nābā دا دالدا قالدي»نابات« tdā dāldā qāldi

ušqlār dādā qāldi اوشاقلار داردا قالدي

 čiynima düšdü bāšımچيينيمه دوشدو باشيم

       yātdi dayirmān dāšım ياتدي دگيرمان داشيم

 Yelli bābām يئللي بابام

 yel bābām يئل بابام

 telli bābāmتئللي بابام

       tel bābāmتئل بابام

:ترجمه
ماند مي» گلپري«جو 

ماندمي» خان مراد«بلغور 
افتد يهم عقب م» نبات«

افتند كودكان به سختي مي
ماند هايم آويزان ميشانه

خوابند هاي آسياب ميسنگ
ام، باباي وزنده

بابا باد  

باباي گيسو پريشانم، 

بابا باد
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)3(

,Ā yel bābā يئل بابا،آيئل بابا  yel bābā 

 tez gal bābā, gal bābā  گل بابا،تئز گل بابا

sovur bizim xırmāni سووور بيزيم خيرماني

ātınā ver sāmāniآتينا وئر ساماني

dan yığılıb dāğ olsun دن ييغيليب داغ اولسون

yel bābāmız sāğ olsun يئل باباميز ساغ اولسون

tāxılımız yerda qāldi تاخيليميز يئرده قالدي

,Ā yel bābāياخاميز الده قالدي  yel bābā 

 tez gal bābā, gal bābā  گل بابا،تئز گل بابا

:ترجمه
 باباباد،آي باباباد

باباد با،زود بيا

خرمن ما را باد بده

به اسب خود كاه بده

بگذار گندم پشته پشته همچون كوه شود

باباباد ما سلامت باشد

محصولمان در زمين ماند

گريبانمان دست مردم ماند 

 باباباد،آي باباباد

 باباباد،زود بيا

:خر أ و يك ترانه مت
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)4(

 Ā yel bābā, yel bābā يئل بابا،آ يئل بابا

 tak qālmıšām, gal bābā تك قالميشام گل بابا

yānārāl ā يانارال آتدي گلدي tdi galdi

čoxun āğlātdi galdiچوخون آغلاتدي گلدي

 ovā gedan Murādımيم»مراد«اووا گئدن 

āl qānā bātdi galdiآل قانا باتدي گلدي

,Ā yel bābā يئل بابا،آ يئل بابا  yel bābā 

 tak qālmıšām, gal bābā تك قالميشام گل بابا

:ترجمه
 باباباد،آي باباباد

 بيا باباباد،امتنها مانده

ژنرال با اسب آمد

ها را گرياندو خيلي

من كه به شكار رفته بود» مراد«

غرق در خون برگشت

 باباباد،آي باباباد

 بيا باباباد،امتنها مانده

)5(

Ipim ipdan üzüldü ايپيم ايپدن اوزولدو

köksüm dipdan üzüldü كؤكسوم ديبدن اوزولدو
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 birja günda min jāvān ين جاوانبيرجه گونده م

qārā qabra düzüldü قارا قبره دوزولدو

,Ā yel bābā يئل بابا،آ يئل بابا  yel bābā 

 tak qālmıšām, gal bābā تك قالميشام گل بابا

:ترجمه
هايم از هم پاره شدشتهر

و دلم فرو ريخت

 هزار جوان،در يك روز

بر خاك سياه خفتند

 باباباد،آي باباباد

 بيا باباباد،امتنها مانده

)6(

ölsün dili yellilarلراؤلسون ديلي يئللي

galsin ali bellilar لرگلسين الي بئللي

kor olsun bad dillilar لركور اولسون بد ديللي

sözüm, āhım yel oldu  آهيم يئل اولدو،سؤزوم

gözümda yāš sel oldu گؤزومده ياش سئل اولدو

,Ā yel bābā يئل بابا،آ يئل بابا  yel bābā

 tak qālmıšām, gal bābā تك قالميشام گل بابا
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:ترجمه
بميرند بدخواهان 

بيايند بيل به دستها

زبانهاكور باشند بد

حرف و آهم باد شد

اشك چشمم سيل شد

 باباباد،آي باباباد

 بيا باباباد،امتنها مانده

)7(

 Kürsülarda yātdılār كورسولرده ياتديلار

 ārālāri qātdılārآرالاري قاتديلار

 torpāqlāri sātdılār تورپاقلاري ساتديلار

,Ā yel bābā يئل بابا،آ يئل بابا  yel bābā

  tak qālmıšām, gal bābā ا  تك قالميشام گل باب

:ترجمه
ها خوابيدنددر كرسي

 را به هم زدندمههو ميانه

و سرزمينمان را فروختند

 باباباد،آي باباباد

 بيا باباباد،امتنها مانده
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)8(

Sanin kimi asdilar سنين كيمي اسديلر

jığı جيغيرلاري كسديلر rlāri kasdilar

saharajān qā جن قان آخديسحره n axdi

demadilar basdilar لرديلر بسديدئمه

qānlār sel oldu, doldu  دولدو،قانلار سئل اولدو

selim göl oldu, doldu  دولدو،سئليم گؤل اولدو

,Ā yel bābā يئل بابا،آ يئل بابا  yel bābā 

tak qālmıšām, gal bābā ا     تك قالميشام گل باب

:رجمهت
مثل تو وزيدند

و مرزها را گرفتند

تا صبح خون ريختند

و نگفتند بس است

خونها سيل شد

 بركه شد،سيل

 باباباد،بابادآي با

 بيا باباباد،امتنها مانده

)9(

Bu günü bakladilar ديلربو گونو بكله

yerlari lakladilar ديلريئرلري لكله
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elsizam, takladilar ديلر تكله،ائلسيزم

hālım yāmān gü ديحاليم يامان گونده ndadi

gümānım tak sandadi ديگومانيم تك سنده

,Ā yel bābā يئل بابا،آ يئل بابا  yel bābā

tak qālmıšām, gal bābā تك قالميشام گل بابا

:ترجمه
ندامروز را انتظار كشيد

دار كردندو زمينها را لكه

بي ايل و ياورم گرفتار ساختند

روزگار بدي دارم

و اميدم فقط به توست

 باباباد،آي باباباد

 بيا باباباد،امتنها مانده

����	'#()� *����� ���
 كشاورزان به .رودبرداشت محصول كار نهايي كشت و زرع به شمار مي

ماهه خود را با مسرت و شادي ندينهمراه خانواده خود، حاصل زحمات چ

هاي برداشت محصول در آذربايجان، از تنوع خاصي  ترانه.كنندبرداشت مي

زني و كشت، از ريتم و هاي شخمها برعكس ترانه اين ترانه.برخوردار است

آهنگ تند و شادي برخوردار هستند و در آنها گاه وصف زيبايي يك 

:شودمحصول با احساس خاصي بيان مي
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ili-günü bazarsan  گونو بزرسن_ايلي 

gözlar üsta gazarsan گؤزلر اوسته گزرسن

har gözaldan gö هر گؤزلدن گؤزلسن zalsan

sāri sünbülüm sāri ساري سونبولوم ساري

:ترجمه

دهيسال و ماه را زينت مي

يروي چشم همه جا دار

از هر زيبايي زيباتري

سنبل طلايي من

:كندو گاه طي يك دوبيتي انسان را به خداجويي دعوت مي
 Zahmat süzar bāl olār اولار  سوزر بالزحمت

 haq qāpısi yol olār اولار   يول قاپيسيحق

olsān āllāh ādmi آدامي آللاهاولسان

 har na aksan sel olār اولار  سئل اكسنهر نه

:ترجمه

عسل نتيجه زحمت و كار است

راه باز، راه حق است

اگر مرد خدا باشي

رويدهر چه بكاري، فراوان مي

 شعر و آواز جوان كشاورز در حين درو، آرزوهاي شخصي خود را نيز به

:كشدمي
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 Yāz gejiksa na sözüm سؤزوم نهياز گئجيكسه

yolunāيولونا باخار گؤزوم  bāxār gözüm 

akina čıxdığın gü گون چيخديغيناكينه n          

 qurbān kasaram özüm اؤزوم كسرمقوربان

:ترجمه

بهار اگر دير كند حرفي ندارم

دوزمچشم بر راهت مي

روزي كه بر سر مزرعه آيي

شوم فدايت ميمخود

با شعر و را تر و در مزرعه همسايه، جواب شعر و ترانه و دختري آنسوي

:دهداي ديگر ميترانه
Bičinčilar bičindaلر بيچيندهچيبيچين

yār onlārın ičinda ايچيندهيار اونلارين

tarlik hörüm göndarim ، گؤندريم هؤرومترليك

 yārım tarin ičinda ايچينده ترينياريم

:ترجمه

ند هستدروگرها، در حال درو

من نيز در بين آنهاستو يار 

عرقچيني ببافم و برايش بفرستم

كه سخت عرق كرده است

:و يا
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Akanda qurbān olum اوللام قورباناكنده

         sapanda qurbān olum اوللام قوربانسپنده

torpāq barakatlidir دير بركتليتورپاق

         bičanda qurbān olum اوللام قوربانبيچنده

:ترجمه

كاري فدايت شوموقتي كه مي

پاشي فدايت شوموقتي كه بذر مي

اين خاك، خاك پربركتي است

ت شوميكني فداوقتي كه محصول را برداشت مي

 برداشت - برنج را بويژه گندم، جو و- دانند كه اگر به موقع دروگران مي

:هايشان به زمين ريخته و زحماتشان به هدر خواهد رفتنكنند، دانه
Akin, akildi tez gal تئز گل ، اكيلدياكين

dumān čakildi tez gal تئز گل چكيلديدومان

barakatli sünbüllar سونبوللربركتلي

dani töküldü tüz gal تؤكولدو تئز گلدني

:ترجمه
كشتزار، زير كشت رفت، زود بيا

مه از ميان رفت، زود بيا

سنبلهاي پربركت

هايشان را ريختند، زود بيادانه

از اين رو تلاش همه بر آن است كه هر چه زودتر كار برداشت را تمام 

:كنند
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 Xırmāndā vurdum tāyā ندا ووردوم تاياخيرما

kölgasi düكؤلگه سي دوشدو چايا šdü čāyā 

 neča āylıq zahmatim نئچه آيليق زحمتيم

 qoymārām getsin zāyā قويمارام گئتسين ضايا

:ترجمه

اي درست كردماه پشتهدر خرمنگ

اش بر رودخانه افتادكه سايهآنقدر بلند

ام را ماههزحمات چندين

گذارم به هدر برودنمي

هايي خوانند و بقيه گروه بخشهاي برداشت را به نوبت ميدروگران ترانه

.خوانندشوند، با صداي بلند و هماهنگ ميها را كه تكرار مياز ترانه

)1(
Tārlādā tar tökaram ؤكرمتارلادا تر ت

har yāz sani akaram هر ياز سني اكرم

har nāzıni čakaram هر نازيني چكرم

sāri sünbülüm sāri ساري سونبولوم ساري

ili-günü bazarsan  گونو بزرسن_ايلي 

gözlar üsta gazarsan گؤزلر اوسته گزرسن

har gözaldan gö هر گؤزلدن گؤزلسن zalsan

sāri sünbülüm sāri ساري سونبولوم ساري
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:ترجمه

ريزمدر مزرعه عرق مي

كارمهر بهار ترا مي

كشمهر نازت را مي

ي منسنبل طلاي

دهيسال و ماه را زينت مي

روي چشم همه جا داري

زيبايي زيباترياز هر 

ي منسنبل طلاي

)2(
čaltiyin iki bāšiچلتييين ايكي باشي

dāri onun yāldāši داري اونون يولداشي

 satili bir-bir düzün  بير دوزون_سطيلي بير 

ārādā yoxdur nāšiناشيآرادا يوخدور 

:ترجمه

شلتوك سفيد دو سر

و ارزن كه دوست اوست

يكي رديف كنيدسطلها را يكي

كه فرد ناشي در ميانمان نيست
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)3(

Bičinči bičar galar چي بيچر گلربيچين
dāğ suyun ičar galar داغ سويون ايچر گلر

har il bičin vadasi سيهر ايل بيچين وعده

bičinči učār galar چي اوچار گلربيچين

:ترجمه

آيدكند و پيش ميدروگر درو مي

آيدنوشد و ميآب از چشمه كوهها مي

هر سال هنگام درو

آيدند و ميكدروگر پرواز مي

)4(
Taza buğdā, tar buğdā بوغدا، تر بوغداتزه

 xırmān üsta sar buğdā سر بوغدا اوستهخيرمان

,ruzudur دير  روزودور، بركت  barakatdir

 čöla düšan tar buğdā تر بوغدا  دوشن چؤله

:ترجمه

گندم تر و تازه را

در خرمن پهن كن

روزي است و بركت

هر دانه گندمي كه در دشت افتاده است
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)5(
 Man āšıq, bāğdān ārā آرا، باغدان عاشيقمن

 bülbülü bāğdān ārā آرا بولبولو باغدان

bāğbānın gö گؤيلو اولساباغبانين ylü olsā

 na galib bāğdā, nārā باغدا ، نارا  گليبنه

:ترجمه

 در باغ جستجو كن،من عاشقم

بلبل را در باغ جستجو كن

اگر باغبان راضي به بخشش باشد

باغ كه پر از انار است

)6(
 Man āšıq bela bāğlār باغلار  له بئ عاشيقمن

 kamari bela bāğlār  باغلار بئلهكمرين

ārxi vār, suyu yoxdur وار، سويو يوخدور آرخي

 kor qālıb bela bāğlārلار باغ بئلهكور قاليب

:ترجمه

من عاشق اينگونه باغها هستم

شودكمربند بر كمر بسته مي

جوي دارد اما آب ندارد

شودچنين باغهايي ويرانه مي
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)7(
 Tüstülanar bājālārتوستولنر باجالار

 ojāq üsta sāj olār اولار ساج اوستهاوجاق

zahmat sevan gün göگؤرر گون سئونزحمت rar

 tanbal har vāxt āj olār  اولار آج هر واختتنبل

:ترجمه

روددود از دودكشها بيرون مي

شودساج روي اجاق گذاشته مي

بيند خوشي مي،كشدآنكه زحمت مي

 هميشه گرسنه است،آدم تنبل اما

)8(
 Zahmat süzar bāl olārر  اولا سوزر بالزحمت

 haq qāpısi yol olār اولار   يول قاپيسيحق

olsān āllāh ādmi آدامي آللاهاولسان

 har na aksan sel olār اولار  سئل اكسنهر نه

:ترجمه

عسل نتيجه زحمت و كار است

 راه حق است،راه باز 

اگر مرد خدا باشي

شود فراوان مي،هر چه بكاري
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) 9(
      ?Azizim bāğdā na vārعزيزيم  باغدا نه وار؟

  ?quš enmaz bāğdā na vār  وار؟ ائنمز باغدا نهقوش

 asli bāğbān olmāyān اولمايان باغباناصلي

 !na bilir bāğdā na vār ! وار بيلير ، باغدا نهنه

:ترجمه

عزيز من در باغ چي هست؟

 چي هست؟،نشينددر باغي كه پرنده نمي

آنكه باغبان خوبي نيست

!گذردداند كه در باغ چه ميچه مي

) 10(
Bičinči bičar galar گلر  بيچرچيبيچين

dāğ suyun ičar galar ايچر گلر سويونداغ

yārın yādınā düšsam يادينا دوشسميارين

quš kimi učār galar اوچار گلر  كيميقوش

:ترجمه

آيدكند و پيش ميدروگر درو مي

آيدنوشد و ميچشمه كوهها ميآب از 

اگر از خاطر يارم بگذرم

آيدكند و ميهمچون پرنده پرواز مي
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)11(
        Man āšıq nārın yiya يئيه عاشيق ، نارينمن

heyvāsın, nārın yiya يئيههئيواسين ، نارين

 bir gözal bāğ Sālmıšām سالميشام باغبير گؤزل

el galib bārın yiya يئيه بارين گليبائل

:ترجمه

خورد نرم نرمك مي،من عاشق

انار و به باغ را 

امباغ زيبايي را پرورده

هايش بخورندكه مردم بيايند و از ميوه

)12(
akinlarin bellanir بئللنير اكينلرين

tāxıllārın tellanir تئللنيرتاخيللارين

kandlinin baxti baxtdirدير  بخت بختينينكندلي

xırmān dāšıb gü گوللنير  داشيبخيرمان llanir

:ترجمه

شودها شخم زده ميمزرعه

رقصندمحصولاتشان در باد مي

 روز خوشبختي روستائيان است،روز

كه خرمنهايشان گل انداخته و سر رفته است
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) 13(
Man āšıq bāğdā آيير  عاشيق، باغدانمن n āyır 

 belini tāğdān āyır آيير   طاغدانبئليني

insāfın yoxsā agar يوخسا اگرانصافين

 bāğbānı bāğdān āyır آيير  باغدانباغباني

:ترجمه

 از باغ جدا كن،من عاشق

بيلت را از تاقها كنار بكش

اگر انصاف نداري

باغبان را از باغ جدا كن

) 14(
 Boz torpāq, qārā torpāq ، قارا تورپاقبوز تورپاق

 eyla bir čārā torpāq بير چارا تورپاقائيله

mahsulumu bol eyla ائيلهمحصولومو بول

čıxāq bāhārā باهارا تورپاقچيخاق  torpāq 

:ترجمه

 خاك سياه،خاك خاكستري

اي براي ما بكنهچار

محصولمان را زياد بكن

بلكه به بهار برسانيم خودمان را
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) 15(
Tārlālārdā gül darak دركتارلالاردا گول

pāmbıq darak, gül darak درك ، گول دركپامبيق

Muğānın sarvatindan ثروتيندنين »موغان« 

har tarafa göndarakندرك گؤهر طرفه

:ترجمه

در مزارع گل بچينيم

پنبه بچينيم و گل بچينيم

از ثروت دشت مغان

به هر طرف بفرستيم

)16(
Ārābāni yāğlā gal ياغلا گلآراباني

yol üstünda sāxlā gal ساخلا گل اوستوندهيول

 taxılımız bol olub اولوبتاخيلميز بول

kövšanda dar, bāğlā gal در، باغلا گلكؤشنده

:ترجمه

چرخ دستي را روغنكاري كن

بر سر راه نگهدار و بيا

محصولمان زياد شده

زار بچين و دسته دسته كندر گندم
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)17(
Akin, akildi tez gal تئز گل ، اكيلدياكين

dumān čakildi tez gal تئز گل چكيلديدومان

barakatli sünbüllar سونبوللر  بركتلي

dani töküldü tüz gal تؤكولدو تئز گلدني

:ترجمه

 زود بيا،كشتزار زير كشت رفت

ا زود بي،مه از بين رفت

سنبلهاي پربركت

 زود بيا،هايشان را ريختنددانه

)18(
Akanda qurbān olum اوللام قورباناكنده

       sapanda qurbān olum اوللام قوربانسپنده

torpāq barakatlidir دير بركتليتورپاق

        bičanda qurbān olum اوللامبان قوربيچنده

:ترجمه

كاري فدايت شوموقتي كه مي

پاشي فدايت شوموقتي كه بذر مي

 خاك پربركتي است،اين خاك

 فدايت شوم،كنيوقتي كه محصول را برداشت مي
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)19(
 Yāz gejiksa na sözüm سؤزوم نهياز گئجيكسه

yolunāلونا باخار گؤزوميو  bāxār gözüm 

akina čıxdığın gü گون چيخديغيناكينه n          

 qurbān kasaram özüm اؤزوم كسرمقوربان

:ترجمه

 حرفي ندارم،بهار اگر دير كند

دوزمچشم بر راهت مي

ي كه بر سر مزرعه آييروز

شومخودم فدايت مي

)20(
Darin nānani darin ني دريندرين نانه

sarin nānani sarin ني سرينسرين نانه

 čürüyüb galsin hāyāچورويوب گلسين هايا

 dönüb getmasin zāyā سين ضايادؤنوب گئتمه

:ترجمه

بچينيد نعنا را بچينيد

پهن كنيد نعنا را پهن كنيد

برگشته و به دادمان برسد

و زحمتمان به هدر نرود
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)21(
Ānani düzdüm düzaني دوزدوم دوزهنانه

tāyālār güldüتايالار گولدو اوزه üza

    yārā nāma göndardimمه گؤندرديميارا نا

doldurdum jāmā göndardimدولدوردوم جاما گؤندرديم

:ترجمه

نعنا را در زميني صاف پهن كردم

ها به رويمان خنديدندپشته

اي فرستادمبه يارم نامه

داخل شيشه گذاشتم و فرستادم

)22(
 Xırmāndā vurdum tāyā خيرماندا ووردوم تايا

kölgasi düšdü كؤلگه سي دوشدو چايا čāyā 

 neča āylıq zahmatim نئچه آيليق زحمتيم

 qoymārām getsin zāyā قويمارام گئتسين ضايا

:ترجمه

اي درست كردمدر خرمن پشته

اش بر رودخانه افتادبلند كه سايهآنقدر 

ام زحمات چندين ماهه

گذارم به هدر برودنمي
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)23(
Pāyızdān qıšā قيشا باخديمپاييزدان  bāxdım 

 yāzdā kefina čıxdım چيخديمفينهكئيازدا 

bir čānāq toxum sapdim سپديم توخومبير چاناق

 bir ānbār buğdā yığdımبير آنبار بوغدا ييغيديم

:ترجمه

از پاييز به زمستان نگاه كردم

اش را بردمدر بهار كيف

 بذر پاشيدم1يك چاناق

يك انبار گندم برداشتم

)24(
 Bülbülü bāğdā āsınبولبولو باغدا آسين

gül čičak tutsun y ياسين توتسون چيچكگول āsın 

 zahmat čakan, bāğ Sālān سالان ، باغ چكنزحمت

 sürar bāğın safāsın صفاسينسورر باغين

:ترجمه

كشندبلبل را در باغ به دار مي

نشينندشكوفه و گل به عزا مي

كندآباد ميآنكه زحمت كشيده و باغي را 

گيريحبوبات و غلات و نيز واحد اندازهظرفي براي . 1
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بيندسرانجام صفا و ثمرش را مي

) 25(
Bāğ Sālıb gül akmayanين اكمه گول ساليبباغ

gülün yüra tökmayanين تؤكمه يئرهگولون

bālın qadrin na bilar بيلر  نه قدرينبالين

āri qahrin čakmayanين چكمهقهرينآري

:ترجمه

آنكه باغ ساخته و گل نكاشته باشد

و گلهايش را نچيده باشد

قدر عسل را كجا خواهد دانست

آنكه نيش زنبور را نچشيده باشد

) 26 (
Bičinčilar bičindaلر بيچيندهچيبيچين

yār onlārın ičindaايچيندهيار اونلارين

tarlik hörüm göndarim ، گؤندريم هؤرومترليك

 yārım tarin ičinda ايچينده ترينياريم

:ترجمه

دروگرها در حال دروند

و يار من نيز در بين آنهاست
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قچيني ببافم و برايش بفرستمعر

كه سخت عرق كرده است

) 27(
Azizim, gečdi galdi گلدي ، گئچديعزيزيم

bulāqdān ičdi galdi گلدي ايچديبولاقدان

qolunā quvvat galdi گلديقولونا قوت

zamini bičdi galdi گلدي بيچدينيزمي

:ترجمه

عزيزم گذشت و آمد

از چشمه نوشيد و آمد

زور به بازويش آمد

مزرعه را درو كرد و آمد

)28(
Tāxıl tellandi تاخيل تئللندي

hā galdim... hā galdim  ها گلديم...ها گلديم
sürü yellandi سورو يئللندي

     hā galdim... hā galdim ها گلديم...ها گلديم
bāxtın gatirdi باختين گتيردي

hā galdim... hā galdim  ها گلديم...ها گلديم
                                          zami sellandi ئللنديزمي س

hā galdim... hā galdim  ها گلديم...ها گلديم
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 dāğčI yetišdi bārın داغچي يئتيشدي بارين
yetirdim hā... yetirdim ها يئتيرديم...يئتيرديم

 aljayini tut sārım ييني توت ساريمالجه
    yetirdim hā... yetirdim  ها يئتيرديم...يئتيرديم

 o kimdir dāldā qālān ناو كيمدير دالدا قالا
...alli tarpan hā اللي ترپن ها

 o kimdir ārxāj qālān او كيمدير آرخاج قالان
...alli tarpan hā اللي ترپن ها

orāği samtsiz tutub سيز توتوباوراغي سمت
 kimdir tāxıli yolān كيمدير تاخيلي يولان

alli tarpan hā ......اللي ترپن ها
dāyānmā dizin üsta دايانما ديزين اوسته

hā galdim... hā galdim  ها گلديم...ها گلديم
sürünma üzün üsta سورونمه اوزون اوسته

hā galdim... hā galdim  ها گلديم...ها گلديم
taza yārmā biširmak تزه يارما بيشيرمك

nanamin gözü üsta مين گؤزو اوستهننه
hā galdim... hā galdim  ها گلديم...ها گلديم

pillani āšdım tez ol ني آشديم تئز اولپيلله
alli tarpan hā ...اللي ترپن ها

düzü dolāšdım tez ol دوزو دولاشديم تئز اول
alli tarpan hā ...اللي ترپن ها

čulu kahara qoymāچولو كهره قويما
                    yetirdim hā... yetirdim  ها يئتيرديم...يئتيرديم

alli tarpanö alli ol اللي ترپن، اللي اول
orāği yera qoymā اوراغي يئره قويما
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yetirdim hā... yetirdim  ها يئتيرديم...يئتيرديم
istamiyan kor olsun ين كور اولسونميايسته

yetirdim hā... yetirdim ها يئتيرديم...يئتيرديم
qāri düšmān xār olsun قاري دوشمن خوار اولسون

yetirdim hā... yetirdim  ها يئتيرديم...يئتيرديم
buğdālārın bol olsun بوغدالارين بول اولسون

yetirdim hā... yetirdim  ها يئتيرديم...يئتيرديم
dostlār bāxsın sevinsin دوستلار باخسين سئوينسين

yetirdim hā... yetirdim  ها يئتيرديم...يئتيرديم
                             bālālārın öyünsün بالالارين اؤيونسون

yetirdim hā... yetirdim  ها يئتيرديم...يئتيرديم

:ترجمه
محصول به بار نشست

 آمدم...آمدم ها

گله يله شد
 آمدم...آمدم ها

شانس به تو رو كرد
 آمدم...آمدم ها

مزرعه پر از محصول شد
م آمد...آمدم ها

محصولت رسيد آي كشاورز

 رسيدم...رسيدم ها

ات را بگذار درست كنمدستكش

 رسيدم...رسيدم ها
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!او كيست كه عقب مانده است

...سريع باش ها

!او كيست دير كرده است

...سريع باش ها

او كيست كه داس را ناجور گرفته

كندها را ميو سنبل

...سريع باش ها

روي زانويت ننشين
 آمدم...آمدم ها

خودت را به زمين نينداز
 آمدم...آمدم ها

بلغور تازه پختن

به روي چشم مادرم
 آمدم...آمدم ها

ها را پشت سر گذاشتم، زود باشپله

...تر هاسريع

آن سمت مزرعه را گشتم

...تر هاسريع

اسب را زين مكن

 رسيدم...رسيدم ها

ترسريع باش، سريع

داس را زمين مگذار
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 رسيدم...رسيدم ها

بدخواه كور گردد

 رسيدم...رسيدم ها

دشمن قديمي خوار شود

 رسيدم...رسيدم ها

دوستان ببينند و خوشحال شوند

 رسيدم...رسيدم ها

كودكان احساس غرور كنند

 رسيدم...رسيدم ها

������� +,#()� �� �!�
čaltik::چلتيك

 Tāxıllārın bāšıyām تاخيللارين باشييام

döyülmamiš nāšıyām دؤيولمه ميش ناشييام

  pullunun pilovuyām پوللونون پيلووويام

  kāsıblārın āšıyām كاسيبلارين آشييام

:ترجمه
:شلتوك

سرآمد محصولاتم

بدون كوبيدن ناشي هستم

پلو پولدارانم

فقيرانآش 
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Buğdā::بوغدا
Mana buğdā diyarlar منه بوغدا دئيرلر

čörak yāpıb yiyarlarچؤرك ياپيب يئيرلر

 har gün mani ušāqlār هر گون مني اوشاقلار

hālvā tak istayarlar يرلرحالوا تك ايسته

:ترجمه
:گندم

گويندبه من گندم مي

خورندنان پخته و مي

كودكان مرا هر روز

مثل حلوا دوست دارند

:Dāri:داري
Dārıyām xāšxāš kimiخاش كيميداري يام خاش

buğdāyā qārdāš kimi بوغدايا قارداش كيمي

buğdāsız takja mandan  تكجه مندن،بوغداسيز

čörak bišar dāš kimiچؤرك بيشر داش كيمي 

:ترجمه
:ارزن

ارزنم مثل خشخاش
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براي گندم مثل برادرم

 از من،بدون گندم

آيد مثل سنگنان درمي

:Buğdā dārıyā deyir:داري يا دئييربوغدا
 ysti-yāsti yātārsān  ياستي ياتارسان_ياستي 

gül dibinda bitarsan گول ديبينده بيترسن

 mandan sana qārıšmāsā مندن سنه قاريشماسا

pālıddān bar bitarsan پاليددان برك بيترسن

:ترجمه

:گويدگندم به ارزن مي

خوابيپهن شده و مي
كنيدر كنار گلها رشد مي

اگر از من به تو قاطي نشود

شويتر مياز بلوط هم سفت

:Dāri buğdāyā deyir:داري بوغدايا دئيير
Mana dārijān diyarlar منه داري جان دئيرلر

yāğ-bālila yiyarlar ر بال ايله يئيرل_ياغ 

 āllāh-āllāhnān götürüb آللاهنان گؤتوروب_آللاه 

güjünan sājā yetirarlar گوجونن ساجا يئتيررلر
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:ترجمه
:گويدارزن به گندم مي

گويندجان ميبه من ارزن

خورندبا روغن و عسل مي

كنندكرده و بلند ميخدا خدا 

رسانندو با سختي به ساج مي
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�. ���
(Sayači sözlari)ساياچي سؤزلري

ها  ساياچي.هاستهاي دام و دامداري مربوط به ساياچيترين ترانهشاخص

ستاها و گردي بودند كه در اواخر زمستان و اوايل بهار در روخوانندگان دوره

نشين، خانه به خانه و چادر به چادر گشته و با خواندن ميان عشاير كوچ

.پرداختندآوري گندم، آرد، پنير، كره، پول و غيره ميشعرهايي به جمع

يئو، استاد فولكلور دانشگاههاي جمهوري آذربايجان به پروفسور آزاد نبي

در آستانه بهار، پنج  «:نويسد ديگر از اين مراسم اشاره كرده و ميهايگونه

پوشيدند با چماقي در دست، به همراه سه سگ گله، نفر كه لباس چوپاني مي

 اين افراد .گشتنديك شتر، دو اسب، يك الاغ و پنج ميش روستا به روستا مي

شدند از يك طرف روستا وارد شده و ناميده مي)Sāyāči(ساياچي كه 

:پرداختندن اين اشعار ميها را زده و به خوانديكي در خانهيكي
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Sālām aleyk sāy baylar لرسلام عليك ساي بي
bir – birindan yey baylar لر بيريندن يئي بي_بير 

sāyāmı gatirmišam گتيرميشمسايامي
                sāyını itirmišam ساييني ايتيرميشم

quzusu sāyālı baylar لرقوزوسو سايالي بي
gül üzü .لرگول اوزو حيالي بي  hayālı baylar
 qurumāsın gölünüz قوروماسين گؤلونوز

 uza gülsün dölünüz اوزه گولسون دؤلونوز
                       gödalmasin boyunuz سين بويونوزگودلمه
         kasilmasin soyunuz سين سويونوزكسيلمه

sāyānız üsta galsin سايانيز اوسته گلسين
ustünda püsta galsin اوستونده پوسته گلسين

 hāy verin sāyāčıyā ياهاي وئرين ساياچي
pāy verin sāyāčıyā ياپاي وئرين ساياچي

qāpınız hāylı olsun قاپينيز هايلي اولسون
.sāyānız pāylı olsun .سايانيز پايلي اولسون

:ترجمه

هاي محترمسلام عليكم بيگ

هايي كه يكي از ديگري بهتريدبيگ

امسايايم را آورده

اماما تعدادش را فراموش كرده

شمار استهاتان بيهايي كه برهبيگ

و محجوب و باحيا هستيد

هاتان خشك نگرددالهي بركه
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هاتان زاياو ميش

قامتتان خم نگردد

تان هميشه جاويد باشدو نسل

ساياهاتان هميشه برقرار باشد

با شادي و شادماني

جواب بدهيد به ساياچي

هديه بدهيد به ساياچي

هاتان هميشه پر رونق بادخانه

.و ساياهاتان هميشه دست پر باشند

هاشان زاد و دادند تا گلهها به ساياچي هديه مياهل روستا و صاحبان گله

كردن ها بعد از جمعهايي بودند كه ساياچي اين هدايا ميش.باشدولد داشته 

.كردندها را بين آنها تقسيم ميهاي فقير رفته و ميشآنها، به سراغ خانواده

ها بعد از اتمام  ساياچي.هدف اصلي مراسم، كمك به مستمندان بود

ات خود مراسم دوباره با همان شكل و شمايلي كه آمده بودند، به همراه حيوان

1».شدنداز روستا خارج مي

 Sāyāči(»سؤزلريساياچي «خواندند شعرهايي كه اين افراد ميبه 

(Sözlariشد يعني اشعار ساياچي گفته مي.

 از آبشخور دين كهن شامان پيش از اسلام تركان و آداب مستقيماً«ساياها 

ه و با آن شان بر تمدن بوميان چربيدكه الحال مدنيتو رسوم اوليه مردمي

 اين بخش از مدنيت ملي، عين و همانند و .شودتلفيق شده، سيراب مي

1. Nabiyev, 1993: 16-17
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بازمانده سرودهاي مقدسي است كه مردم عهد دين شامان در ستايش ياوران 

شان يعني حيوانات اهلي، خورشيد، كوه، زمين، آب، مقدس و بزرگ حيات

1».اندباران، ستارگان، گياهان و غيره سروده

. نظرات متفاوتي مطرح شده استسايا واژه )شناسيريشه (در اتيمولوژي

 بر اين باور است كه واژه يفريدون كؤچرلي، فولكلورشناس مشهور آذربايجان

 فارسي گرفته شده و در مفهوم مجازي حمايت و مدافعه »سايه«سايا از كلمه 

.آمده است

عني  به م»ساي«اهليمان آخوندوف نيز عقيده دارد كه سايا از كلمه 

 به احتمال زياد اين كلمه از شمارش گله كه به هنگام برگشت .است» بشمار«

.شد، گرفته شده استاز چرا، توسط چوپانان انجام مي

در زبان آذربايجاني كلمه سايا  «:نويسدپروفسور تهماسب در اين زمينه مي

 سايا در اينجا، از كلمه ساي به معني شعر كه در .معاني مختلفي دارد

 اين كلمه در بعضي از .قورقود آمده، به كار رفته استتانهاي كتاب ددهداس

 در بعضي از .رودكار ميهنوز هم به(Söy)هاي تركي به شكل سؤي لهجه

گرفتن همه اينها با درنظر.المثل آمده استمناطق آذربايجان به معني ضرب

2».توان گفت كه سايا يعني نغمه و ترانهمي

بايد اين كلمه  «: كهاده صديق نيز بر اين عقيده استدكتر حسين محمدز

به معناي شمردن دانست كه معناي (Sāymāq)را از ريشه سايماق ) سايا(

.آوردن استحسابكردن، درودفرستادن و بهكردن، ستايشاصلي آن احترام

گويند فلاني ساييلير كه يعني فلاني تفوق و احترام بخصوصي دارد و  ميمثلاً

.7:1357صديق،. 1

2. Təhmacисб, 1960:15
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 به معني احترام و ستايش (Sāyqi) است و اصطلاحاتي نظير سايغي بانفوذ

1».نيز از اين ريشه است

:دانندمي) ع(و موسي ) ع(ها خود را بازمانده آدم ساياچي

 Bu sāyā kimdan qālıb  بو سايا كيمدن قاليب_
 Ādam ātādān qālıb آدم آتادان قاليب_

ādam ātā galanda آتا گلندهآدم
musā موسي چوبان اولاندا čobān olāndā
qızıl ökü قيزيل اؤكوز دوراندا z durāndā

qızıl buğdā bitanda قيزيل بوغدا بيتنده
dünyā bünyād tāpāndā دونيا بونياد تاپاندا

šišakliniz erkacdir شيشكلينيز ائركجدير
onun dördü اونون دؤردو اؤلودور ölüdür 

dāğlāri daralari دره لريع،داغلاري
                                 dāšlāri baralari  بره لري،داشلاري

 outrun qoyun sāğın اوتورون قويون ساغين
bol olsun karalari لريبول اولوسون كره

:ترجمه

 اين سايا از كي مانده است؟_

!پيغمبر) ع(دم  از آ_

چوپان بود) ع(وقتي كه موسي 

 از زمين بلند شدطلاييوقتي كه گاو نر 

.24:1357ق، صدي.1
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 سبز شدطلاييوقتي كه گندم 

وقتي كه دنيا بنياد نهاده شد

تان نر هستندهاي يك ماههبره

اندچهارتايشان اما مرده

هاكوهها و دره

سنگها و دشتها

بنشينيد و ميشهاتان را بدوشيد

.هاشان فراوان باشدكرهكنم آرزو مي

هاي او خفتگان را بيدار  و ترانهساياچي خود بر اين باور است كه شعرها

:كندمي
 Sāyā yāxšı sāyādır سايا ياخشي سايادير

 yeri-yurdu qāyādır  يوردو قايادير_يئري 
onun gözal sözlari اونون گؤزل سؤزلري

 yātānlāri oyādır ياتانلاري اويادير

:ترجمه

 ساياي خوبي است،سايا

جايش تخته سنگهاست

حرفهاي زيباي او

كندخفتگان را بيدار مي

:مردم بر اين باورند كه ديدن ساياچي شگون دارد
Uzāqdān sāyā galarگلرسايااوزاقدان 

obāyā sāyā galarاوبايا سايا گلر 
uğrum üzüma gülsa گلسه اوزومهاوغروم
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qāršımā sāyā galarقارشيما سايا گلر 

:ترجمه

آيدسايا از دور مي

آيدبه سمت ايل مي

اگر شانس به من رو كند

شومبا سايا روبرو مي

توصيف ميش، بره، بز و محصولات لبني ها بيشتر در هاي ساياچيترانه

آب هايي بيهاي بدون گله را به رودخانه ساياچي سرزمين.اندآنها سروده شده

:كندو خشك تشبيه مي
Ağ qoyun āyā آيا بنزر  قويونآغ  banzar

yeriyar yāyā banzarيئريير ، يايا بنزر 
 hārdā qoyunuz yer vārوار هاردا قويونسوز يئر 

qurumuš čāyā banzar چايا بنزر قوروموش

:ترجمه

ماندميش سفيد به ماه مي

كند فنروار گردش مي

سرزمينهاي بدون ميش

.مانندهاي خشكيده ميبه رودخانه

هاي مختلفي دارند ولي اغلب آنها به شكل ساياها از لحاظ فرم گونه

» باياتي« اين قالب شعري كه در اصطلاح .هاي هفت هجايي هستندوبيتيد

)Bāyāti(شود و خود ژانر مخصوصي در فولكلور آذربايجان ناميده مي

هاي اول، دوم هجايي تشكيل شده است كه مصرعاست، از چهار مصرع هفت
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.قافيه بوده و مصرع سوم آزاد استو چهارم هم

)1(
salām aleyk sāy baylar سلام عليك ساي بيگلر

bir-birindan yey baylar  بيريندن يئي بيگلر_بير 
 sāyā galdi görünüzسايا گلدي گؤرونوز

 salām verdi ālınız سلام وئردي آلينيز
bir qoyunlā bir geči بير قويونولا بير گئچي

sāyāčıyā veriniz ينيزساياچيا وئر

:ترجمه

هاي محترمسلام عليكم بيگ

هايي كه يكي از ديگري بهتريدبيگ

 ببينيد،سايا آمد

 جوابش را بدهيد،سلام داد

يك ميش و يك بز

به ساياچي بدهيد

)2(
Sāyā yāxšı سايا ياخشي سايادير  sāyādır 

 yeri-yurdu qāyādır  يوردو قايادير_يئري 
onun gözal sözlari اونون گؤزل سؤزلري

 yātānlāri oyādır ياتانلاري اويادير

:ترجمه

 ساياي خوبي است،سايا
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جايش تخته سنگهاست

حرفهاي زيباي او

كندخفتگان را بيدار مي

)3(
Siz sāyādān qorxmursuz ن قورخمورسوزسيز سايادا

safā yurdā qonmursuz صفا يوردا قونمورسوز
                     safā olsun yurdunuz صفا اولسون يوردونوز

                          ulāmāsın qurdunuz اولاماسين قوردونوز
 āj getsin āvānınızآج گئتسين آوانينيز

tox galsin čob توخ گلسين چوبانينيز ānınız 
bu sāyā yāxšı بو سايا ياخشي سايا  sāyā 

 ham češmaya, ham čāyā  هم چايا،يههمه چشمه
ham  هم آيا،هم اولكره ülkara, ham āyā

ham yoxsulā, ham bāyā  هم بايا،هم يوخسولا

:ترجمه

ترسيدشما از سايا نمي

كنيددر سرزمين باصفا اتراق نمي

سرزمينتان باصفا باشد

گرگتان زوزه نكشد

تان گرسنه بروندجانوران درنده

چوپانهايتان سير برگردند

 ساياي خوبي است،ااين ساي
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 هم براي رود،هم براي چشمه

 هم براي ماه،1هم براي اولكر

 هم براي خان و بيگ،هم براي فقير

)4(
 Bu sāyā kimdan qālıb  بو سايا كيمدن قاليب_
 Ādam ātādān qālıb آدم آتادان قاليب_

ādam ātā galandaآدم آتا گلنده
musā موسي چوبان اولاندا čobān olāndā
qızıl ökü قيزيل اؤكوز دوراندا z durāndā

qızıl buğdā bitanda قيزيل بوغدا بيتنده
dünyā bünyād tāpāndāدونيا بونياد تاپاندا

šišakliniz erkacdir شيشكلينيز ائركجدير
onun dördü اونون دؤردو اؤلودور ölüdür 

dāğlāri daralari  دره لري،داغلاري
dāšlāri baralariره لري ب،داشلاري

 outrun qoyun sāğın اوتورون قويون ساغين
bol olsun karalari لريبول اولوسون كره

:ترجمه

 اين سايا از كي مانده است؟_

! از آدم پيغمبر_

وپان بودوقتي كه موسي چ

.جا جمعندهاي كوچكي كه يكستاره. 1
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 از زمين بلند شدطلاييوقتي كه گاو نر 

 سبز شدطلاييوقتي كه گندم 

وقتي كه دنيا بنياد نهاده شد

تان نر هستندهاي يك ماههبره

اندچهارتايشان اما مرده

هاكوهها و دره

سنگها و دشتها

بنشينيد و ميشهاتان را بدوشيد

هاشان فراوان باشدكنم كرهآرزو مي

)5(
 Sāyā-sāyā sāyādān  سايادان، سايا_سايا 

                      qoyun galir qāyādān قويون گلير قايادان
sāyāčıyā pāy veran ساياچيا پاي وئرن

                       xānım evin āvādān خانيم ائوين آوادان

:مهترج

 از ساياست، سايا_سايا 

آيندكه گوسفندان از روي تخته سنگ مي

دهيكه براي ساياچي تحفه ميخانمي

ات آباد باشدالهي كه خانه
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)6(
 Qoyun bāxār dāğlārā باخار داغلارا قويون

 sel tak āxār dāğlārā آخار داغلارا تكسئل
ārāndān dö سورو  دؤننآراندان nan sürü 

yāydāيايدا چيخار داغلارا  čıxār dāğlārā 

:ترجمه

نگردميش كوهها را مي

شودو همچون سيل در كوهها سرازير مي

اي كه از دشت و جلگه برگشته استگله

رودتابستانها به كوه مي

)7(
 Südü sāğ Tök tābāğā طاباغا  تؤكسودو ساغ

 ārtığın qoy sābāğā ساباغا  قوينآرتيغي
 sürü āyāq tutmāsā توتماسا سورو آياق

 erkaki sāl qābāğā قاباغا  سالائرككي

:ترجمه

شير را بدوش و بريز توي طبق

اش را براي فردا نگهداراضافه

اگر گله حاضر به حركت نيست

ربز نر را جلو گله بگذا

)8(
Qoyun galir āğılā گلر آغيلا  قويون
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 südü yoxdur sāğılāسودو يوخدور ساغيلا 
čāğırın xān čobāni چوباني خانچاغيرين

 balka dumān dāğılā داغيلا  دومانبلكه

:ترجمه

ددگرميش به آغل برمي

اما شيري براي دوشيدن ندارد

خان چوبان را صدا كنيد

شايد اين مه پراكنده شود 

)9(
 Āl āğılā, āğılā آغيلا ، آغيلا آل

 qoyun galib sāğılā ساغيلا گليبقويون
 garak manim āğ sürüm سوروم آغ منيمگرك
 gün dönmamiš sāğılā  ساغيلامميش دؤنگون

:ترجمه

بگذار وارد آغل شود

دن آمده استيميش براي دوش

گله سفيد من بايد 

قبل از غروب آفتاب دوشيده شود

)10(
 Bulāmāni bulāmā بولاما بولاماني

 sāğ südünü yālāmā سودونو ، يالاما ساغ
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 qumrāl qoyun sāğān qız قيز ساغان قويونقومرال
qismat olsun bālāmā بالاما  اولسونقسمت

:ترجمه

آغوز را به هم نزن

شيرش را ليس نزن

دوشدرا ميدختري كه ميش جوگندمي

الهي قسمت پسرم شود

)11(
 ?Na deyim yāzānınāانينا ؟  ياز دئييمنه

 yāzıni pozānınā پوزانينا  يازيني
 min barakat āy čobān چوبان آي بركتمين

 süd dolu qāzānınāسود دولو قازانينا 

:ترجمه

نويسدچه بگويم به آنكه سرنوشت را مي

كندها را پاك ميو آنكه نوشته

هزار بار پربركت باشد، آي چوبان

ديگ مملو از شيرت

)12(
Bālā-bālā čapišlarبالا ـ بالا چپيشلر 

yovšānın bāšın dišlar ديشلر باشينيووشانين
gedar yāylāğı gazar گزر گئدر ، يايلاغي
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,galarگلر ، آراندا قيشلار  ārāndā qıšlār 

:ترجمه

هاي كوچك و يكسالهبزغاله

خورندهاي خار را ميبوته

گردندروند و در ييلاق ميمي

گذرانندگردند و زمستان را در جلگه ميبرمي

)13(
Hārā galdi yol sečar سئچر يولهارا گلدي

seyiz ātlānāسئييز آتلانار كئچر  r kečar
zinqirovu sas eylar ائيلر زينقيرووو سس

sürü qātlānāسورو قاتلانار كئچر r kečar 

:ترجمه

رودهر كجا كه آمد مي

رودپرد و ميقوچ راهبر گله مي

كنداش سر و صدا ميزنگوله

رودخورد و ميگله پيچ مي

)14(
Āğ qoyun āyā آيا بنزر قويونآغ  banzar

yeriyar yāyā banzarيئريير ، يايا بنزر 
 hārdā qoyunsuz yer vārهاردا قويونسوز يئر وار

qurumuš čayā banzar چايا بنزرقوروموش
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:ترجمه

ماندميش سفيد به ماه مي

كند فنروار گردش مي

سرزمينهاي بدون ميش

.مانندهاي خشكيده ميرودخانهبه 

)15(
Yiyar, yiyar garnašarيئير ، يئير ، گرنشر

Āyāqila yer ešar يئر ائشر  ايلهآياق
 gazar dāğlār döšünüگزر داغلار دؤشونو 

buynuzu vār döyüšarبوينوزو وار دؤگوشر 

:ترجمه

خورد و  مي،خوردمي

كندا ميبا پاهايش زمين ر

گرددبر سينه كوهها مي

جنگدشاخ دارد و مي

)16(
Uzāqdān sāyā galarگلر سايااوزاقدان 

obāyā sāyā galarاوبايا سايا گلر
uğrum üzüma gülsa گلسه اوزومهاوغروم

qāršımā sāyā galarقارشيما سايا گلر
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:ترجمه

آيدسايا از دور مي

آيدبه سمت ايل مي

اگر شانس به من رو كند

شومبا سايا روبرو مي

)17(
Āğ qoyun āدير كيمي آي قويونآغ y kimidir

bol südü čāy kimidirدير كيمي سودو چايبول
otunu bol eylasam ائيلسماوتونو بول

qıšıdā yāy kimidirدير كيميدا يايقيشي

:ترجمه

ميش سفيد همچون ماه است

ماندشير فراوانش به رودخانه مي

اگر علفش را زياد بكنم

زمستان نيز همچون تابستان است

)18(
 Sāyā galdi gördünüz ، گؤردونوزسايا گلدي

 salām verdi āldınız آلدينيز  وئرديسلام
ālnı tapal qoč-quzu قوزو- قوچ تپلآلني

sāyāčıyā verdinizساياچيا وئردينيز
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:ترجمه
 ديدينش،سايا آمد

 جوابش را داديد؟،سلام داد

آيا قوچ و بره پيشاني سفيد

به ساياچي داديد؟

)19(
Seyiz, seyiz boz seyizسئييز ، سئييز بوز سئييز

kefi, hāli sāz seyiz ساز سئييز ، حاليكئفي
san sürünü čakanda سورونو چكندهسن

sürü eylar toz seyizسورو ائيلر توز سئييز

:ترجمه
آي قوچ نر خاكستري

كه حالت ساز و كيفت كوك است

كشيوقتي تو گله را به دنبال خود مي

كندگله چه گرد و خاكي به پا مي

)20(
 Dard galib āğlā qārdāš آغلا قارداشد گليبدر

 yollāri bāğlā qārdāš باغلا قارداشيوللاري
yāylāq yolu kasilib يولو كسيليبيايلاق

 sürünü sāxlā qārdāšسورونو ساخلا قارداش

:ترجمه

درد آمده است برادر گريه كن
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و تمام راهها را ببند

سته شده استراه ييلاق ب

دار برادرگله را نگه

)21(
Āğ qoyun āğı g گؤيچك ، آغي قويونآغ öyčak

boynundā šālı göyčak گؤيچكبوينوندا شالي
 sani sāğān galının گلينين ساغانسني

üzünda xālı göyčak گؤيچك خالياوزونده

:ترجمه

ات قشنگ است سپيدي،ميش سفيد

و شالي كه بر گردن داري زيباست

دوشدخال گونه عروسي هم كه تو را مي

چقدر زيباست

)22(
 Galinin dodāğı bāl بال دوداغيگلينين

 durub qābāğımdā lāl قاباغيمدا لالدوروب
galin, tez ol pāy gatir گتير  پاي ، تئز اولگلين

 sāyāčıni yolā sāl يولا سالساياچيني

:ترجمه

لبانت مثل عسل است
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عروسي كه لال ايستاده برابر من

زود باش سهم ساياچي را بياور

و او را راهي كن

)23(
 Qoyun diyar: qoyunām قويونام: دئيرقويون
 ıčı dolu oyunām دولو اويونامايچي

 qıšdā gayin kürkümü كوركومو قيشدا گئين
 yāy oljāğın soyunām سويونام اولجاغينياي

:ترجمه

گويد كه منميش مي

ميشي بازيگوشم

پوشمزمستان پوستينم را مي

مآورتابستان كه بيايد آن را درمي

)24(
Qoyun diyar kür manam دئير كور منمقويون

har qāpıdān girmanam گيرمنمهر قاپيدان
girdiyim qāpılāri قاپيلاريگيرديگيم

barakatsiz görmanamبركتسيز گؤرمنم

:ترجمه

رود كر هستمگويد كه من ميش مي



155هاي دام و دامداري  ترانه

شوماز هر دري وارد نمي

اي وارد شومبه هر خانه

يابمبركت نميآنجا را بي

)25(
,Quzum قوزوم آل ، قوزومقوزوم  quzum āl quzum

dodāqlāri bāl quzum قوزوم بالدوداقلاري
dumān galdi itirdim ايتيرديم گلديدومان

dumān getdi, gal quzum قوزوم ، گل گئتديوماند

:ترجمه

ام آي بره قرمز رنگمبره

اي كه لبهايت چون عسل استبره

مه كه شد گمت كردم

 برگرد بره من،مه رفت

)26(
?Ağ qoyun āğdi neynim ؟  نئينيم آغدي قويونآغ

?pendiri yāğdi neynim ؟  نئينيم ياغديپئنديري
 man sevdiyim xālli gül گول خاللي سئوديگيممن

?qoyunu sāğdi neynim ؟ نئينيمقويونو ساغدي

:ترجمه

كنم؟ه  چ، سفيد است،ميش سفيد
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كنم؟ه  چ،پنيرش چه چرب است

ه داردآن يار گل منظري كه خال بر گون

كنم؟ه  چ،ميش سفيدم را دوشيد

)27(
Sizin jānız sāğ olsun اولسون جانيز ساغسيزين

,pāyız buğdā اولسونپاييز بوغدا ، ياغ  yāğ olsun
hāmınız elliginjaهامينيز ائلليگينجه

dāmāğınız čāğ olsun اولسونداماغينيز چاغ

:ترجمه

جان شما سلامت باشد

پاييزتان پر از گندم و روغن باشد

همه در ايل و اوبه خود باشيد

و كيفتان كوك باشد

)28(
Qoyun galir yol olsun اولسون گلير، يولقويون
yolun sāği, sol olsun اولسون ساغي، سوليولون

 yāxšı otār sürünü اوتار سورونوياخشي
südü yāğı bol olsun اولسون بولسودو ياغي

:ترجمه

آيد راه باز كنيدميش مي
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راهي كه يمين و يسار دارد

 گله را خوب بچران،آي چوپان

تا شير و روغنش فراوان باشد

)29(
Qoyun hayata dolsun دولسون حيتهقويون

āltınā قويولسونآلتينا قاب  qāb qoyulsun
yāğındān pāy veranin وئرنين پايياغيندان
ikija oğlu olsun اوغلو اولسونايكيجه

:ترجمه

شوندگوسفندان وارد حياط مي

زيرشان ظرف بگذاريد

ددههر كه از روغن آنها هديه مي

داراي دو پسر بشود

)30(
Karasini qoyunun قويونونسينيكره

kürasini qoyunun قويونونسينيكوره
 ājlıqdān biz gazarik بيز گزريكآجليقدان

dövrasini qoyunun قويونونسينيدؤوره

:ترجمه

كره ميش
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وشميش درازگ

ما از گرسنگي

گرديمدور ميش مي

)31(
Nanam āy qārā qoyun قارا قويون آيمننه

yünü zar xārā qoyunيونو زر خارا قويون
döšayimi san düzalt دوزلتسندؤشگيمي

eyla bir čārā qoyun بير چارا قويونائيله

:ترجمه

ام آي ميش سياهننه

 است1»زرخارا«كه پشمت 

تشك مرا تو درست كن

اي بينديشچاره

)32(
Nanam āy qārā qoyun قارا قويون، آيمننه

gediram hārā qoyun ؟ هارا قويونگئديرم
,ārxālıq yox ، چوخا يوخ يوخآرخاليق čuxā yox

sandadir čārā qoyun دير چارا قويونسنده

 نوعي پارچه پشمي.1
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:ترجمه

ام آي ميش سياهننه

روم؟من به كجا مي

2 دارم نه چوخايي1نه ارخالقي

اش در دستان توستچاره

)33(
Nanam, boz-ālā qoyun ، بوز ـ آلا قويونمننه

tükü toz ālā qoyunتوكو توز آلا قويون
 yiyan sanin ujundān اوجوندان سنينيئين

böyük ād ālā qoyun آد آلا قويونبؤيوك

:ترجمه

 ميش خاكستري و ابلق،امننه

كه پشمت قرمز رنگ است

صاحبت از بركت تو

)مشهور گردد(شايد كه صاحب نام بزرگ شود 

)34(
Nanam, boz-ālā qoyunويون، بوز ـ آلا قمننه

yoldā yüz ālā qoyunيولدا يوز آلا قويون

پوش پشمينوعي تن. 2و1
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čobān āğnā düzlara آغنا دوزلرهچوبان
qoymāقويما آزالا قويون āzālā qoyun

:ترجمه

 ميش خاكستري و ابلق،امننه

در راه صد ميش قرمزرنگ باشد

ي چوپان گله را در دشت پهن كنآ

ها كم گردندنگذار كه ميش

)35(
Nanam, qumrāl-tāt qoyun قويون ـ تاتم، قومرالننه

ildan ila ārt qoyun قويون آرت ايلهايلدن
bālālār ölmakdadir دير بالالار اؤلمكده

gal olmā nāmard qoyun اولما نامرد قويونگل

:ترجمه

رنگ منطلايي ميش ،امننه

الهي كه سال به سال بيشتر گردي

اند و در حال مرگ ها گرسنهبچه

بيا و نامردي نكن ميش من

)36(
Jānım o qamar qoyun او قمر قويونجانيم

quzusu amar qoyunويونقوزوسو امر ق
yiyan sanin sāyandaنده سايه سنينيئين
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bāğlāyıb kamar qoyun كمر قويونباغلاييب

:ترجمه

جانم اي ميش ماهروي من

خوردات از تو شير ميكه بره

صاحبت در سايه تو

كمر بر ميان بسته است

)37(
Nanam, qārā göz qoyunا گؤز قويونم، قارننه

qātdi dara-düz qoyun ـ دوز قويون درهقاتدي
 čobān galib čıxınjān چيخينجان گليبچوبان

 ārxājındā döz qoyunآرخاجيندا دؤز قويون

:ترجمه

چشم من ميش سياه،امننه

گرديكه دشت و دره را مي

گرددتا وقتي كه چوپان برمي

سار خود خستگي در كندر سايه

)38(
Nanam, o āğbāš qoyun قويونم، او آغباشننه

qārli dāğlār āš qoyun قويون داغلار آشقارلي
 yāğındān pilov olār پيلوو اولار ياغيندان

quyruğundān āš qoyun قويون آشقويروغوندان
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:ترجمه

 ميش سپيدسر،امننه

گذريگرفته ميكه از كوههاي برف

شوداز روغن تو پلو درست مي

ات آشو از دنبه

)39(
,Nanam قويون ناريش.. آمننه ā... nārıš qoyun

yünü bir qārıš qoyun قويونبير قاريشيونو 
 čobān sandan küsübdür كوسوبدور  سندنچوبان

südü vür bārıš qoyun قويونسودو وئر باريش

:ترجمه

رنگ من ميش نارنجي،امننه

كه پشمهايت به انداره يك وجب شده است

چوپان از تو قهر كرده

ده و با او آشتي كنشير ب

)40(
čāl-čöra abraš qoyun قويون ابرش ـ چؤرهچال

dāğlārdā yerlaš qoyun قويونداغلاردا يئرلش
išdir yerin dār olsā دار اولسا دير يئرينايش

qoynumdā aylaš qoyun  قويونقوينومدا اگلش
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:ترجمه

ن ميش مندر همين اطراف چرا ك

در كوهها جاي بگير

هرگاه جايت تنگ شد

بيا در كنار من بنشين

)41(
,Nanam قويون ساچاق..م، آننه ā... sāčāq qoyun
binadan qāčāq qoyun قويون قاچاقدنبينه
 sana yāmān bāxānın باخانين يامانسنه

gözüna pičāq qoyun قويون پيچاقگؤزونه

:ترجمه

 ميش زيباي من،امننه

كه از يورت گريزاني

هر كه نظر بدي به تو دارد

الهي كه چاقو بر چشمانش فرو رود

)42(
Nanam, o šIšak qoyun قويون، او شيشكمننه

yünü bir döšak qoyun قويونيونو بير دؤشك
bulāmāni tez yetir تئز يئتير نيبولاما

ğlāšır ušāq qoyun قويونآغلاشير اوشاق
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:ترجمه

ماهه دارياي يك ميشي كه بره،امننه

و پشمهايت اندازه يك تشك است

آغوز را زود برسان

كه گريه كودكان بلند شده است

)43(
,Nanam قويون گؤيچكم، آيننه āy göyčak qoyun

qulāği čičak qoyun قويون چيچكقولاغي
bir bāydā süd istaram سود ايسترماديبير با

yığılıb ičak qoyun قويونييغيليب، ايچك

:ترجمه

 ميش زيباروي من،امننه

هاستكه گوشهايت به مانند شكوفه

يك باديه شير بده

تا جمع شده و بنوشيم

)44(
,Nanam قويون قومرال، آيمننه āy qumrql qoyun

qulāği xāl-xā قويون ـ خال خالقولاغي l qoyun
yünü yoxsul köynayi كؤينگييونو يوخسول

bulāmāsi bāl qoyun قويون بالبولاماسي
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:ترجمه

 منرنگ ميش طلايي،امننه

كه گوشهايت خال خالي است

پشم تو لباس فقيران است

و آغوزت همچون عسل

)45(
Āy qoyun gözal qoyun قويون گؤزل قويونآي

rxājā düzül qoyun قويونآرخاجا دوزول
 išdir sana kam bāxsām باخسام كمدير سنهايش

limdan üzül qoyun قويون اوزولاليمدن

:ترجمه

 ميش زيباي من،آي ميش من

در استراحتگاه خود بيارام

 اگر نتوانستم به تو برسماحياناً

از من كناره بگير

)46(
Jānım ā... qızıl qoyun قويون قيزيل... آجانيم

gal yolā düzül qoyun قويون يولا دوزولگل
qurd āğzındān qālıbsقاليبسانقورد آغزيندان ān 

yāšārsān yüz il qoyun قويون يوز ايلياشارسان
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:ترجمه

جانم اي ميش طلايي من

بيا و در راه صف بكش

ايحالا كه از چنگال گرگ در رفته

تواني زنده باشيصد سال مي

)47(
Nanam, o galin qoyun قويون، او گلينمننه

qāvzānā telin qoyun قويونقاوزانا تئلين
 yiyan sanin ujundān اوجوندان سنينيئين

gatirib galin qoyun قويون گلينگتيريب

:ترجمه

 آن ميش عروس مانند من،امننه

پشمهايت چقدر بلند شده است

صاحبت از بركت وجود تو

عروس آورده استعروسي كرده و 

)48(
,Nanam قويون گلينيا، مننه āy galin qoyun
āy xırdā yelin qoyun قويون خيردا يئلينآي

xāmlıq edib tarpanma ترپنمه ائديبخامليق
qoy sāğsın galin qoyun قويون گلين ساغسينقوي
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:ترجمه

مانند من ميش عروس اي،امننه

 كوچكتيپستانهابا آن 

نكن و تكان نخورخامي

بگذار عروس شيرت را بدوشد

)49(
,Nanam كوردو قويون...، آمننه ā... kürdü qoyun

otlādi, doydu qoyun ، دويدو قويوناوتلادي
 ā yāğın yera döyüb دؤگوب يئرهآياغين

görübdür qurdu qoyunگؤروبدور قوردو قويون

:ترجمه

رقصد ميشي كه به آهنگ كردي مي

چريد و سير شد

كوبدپاهايش را به زمين مي

چرا كه گرگ ديده است

)50(
Nanam, o nāzli qoyun قويونم، او نازليننه

qirqāvul gözlü qoyunو قويون گؤزلقيرقاوول
paniri kasma-kasma كسمه-  كسمهپنيري
qātıği ü اوزلو قويونقاتيغي zlü qoyun
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:ترجمه

 آن ميش نازنين من،امننه

اشبا آن چشمهاي قرقاولي

پنيرش قطعه قطعه است

و ماستش پرچرب و لذيذ

)51(
Jānım, ā... qāšqā qoyun قاشقا قويون... آجانيم

düšmüsan ešqa qoyun قويون عشقهدوشموسن
yiyan qāymāq yerina يئرينه قايماقيئين

su sarib tešta qoyun قويون طئشتهسو سريب

:ترجمه

سفيد منجانم اي ميش پيشاني

ايگار دچار عشق شدهان

صاحبت به جاي سرشير

!كندآب بر طشت پهن مي

)52(
,Āy qoyun قويون ، اؤيجه قويونآي öyja qoyun

qutzli, göyja qoyun قويون ، گؤيجهقوتازلي
quzunu yāxšı yetir يئتير قوزونو ياخشي

dolānım bayja qoyun قويونه بگجدولانيم
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:ترجمه

 ميش پسنديده من،آي ميش

رنگتبا آن منقوله آبي

هايت را خوب نگهداربره

تا من همچون خان و بيگ زندگي كنم

)53(
Nanam, o qāšqā qoyunم، او قاشقا قويونننه

minmisan ešqa qoyun قويون عشقهمينميسن
yiyan sanin sāyandaنده سايه سنينيئين

čıxıbdır köšga qoyun قويونچيخيبدير كؤشكه

:ترجمه

سفيد من ميش پيشانياي،امننه

كه هواي عشق به سرت زده است

صاحبت در سايه تو

بر تخت سلطنت نشسته است

)54(
Qoyun, qoyun ā قويون آيويونقويون، ق y qoyun

hāni sana tā قويون تاي سنههاني y qoyun
 bir āz pendir, bir āz yāğبير آز پئندير، بير آز ياغ

göndar biza pāy qoyun قويون پايگؤندر بيزه
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:ترجمه

ميش من آي ميش من

كجاست همانند تو

روغنپنير و كمييكم

براي ما به ارمغان بفرست

)55(
Dāğlāri yendi qoyun قويون يئنديداغلاري

dolāšdi bandi qoyun قويون بنديدولاشدي
süd-qāymāği bol eyla ائيله بولسود ـ قايماغي
sevindir kandi qoyun قويونسئويندير كندي

:ترجمه

ميش از كوهها سرازير شد

و گردنه را دور زد

شير و سرشيرت را زياد كن

و روستا را غرق شادي كن

)56(
Nanam, o sāri qoyun قويونم، او ساريننه

āyāqlār qāri qoyun قويونآياقلار قاري
bu yerda bol eylasin ائيلسين بولبو يئرده
naslini tāri qoyun قويون تارينسليني
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:ترجمه

 آن ميش زردرنگ،امننه

كندكه برفها را لگدكوب مي

خداوند در اين سرزمين

نسل تو را زياد كند

)57(
Sürünün gözü گؤزو قويونسورونون  qoyun

dolān gal düzü qoyun دوزو قويون گلدولان
ilda bir ekiz gatirائكيز گتير   بيرايلده

sevindir bizi qoyun قويونسئويندير بيزي

:ترجمه

آي ميشي كه چشم و چراغ گله هستي

دشتها را دور بزن و برگرد

هر سال يك جفت بره بياور

و ما را خوشحال گردان

)58(
,Nanam قويون دليي، آمننه āy dali qoyun

dolānıb gali qoyun قويون گليدولانيب
galinlar güzamindanگلينلر گوزميندن

toxuā قويونتوخويار خالي r xāli qoyun
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:ترجمه

 آي ميش ديوانه من،امننه

اي و آمدهكه همه جا را گشته

عروسان از پشم پاييزي تو

بافندقالي و قاليچه مي

)59(
Nanam, o xālli qoyun قويون، او خالليمننه

mamasi bālli qoyun قويون بالليسيممه
sürü dāğdān yenanda يئنندهسورو داغدان

tutārıq yālli qoyun قويون يالليتوتاريق

:ترجمه

خالي  ميش خال اي،امننه

با آن پستانهاي عسلگونت

شودهرگاه گله از كوه سرازير مي

كنيممي1ما ياللي

) 60(
,Nanam قويون دلي آي،مننه āy dali qoyun

ajab gülmali qoyun قويون گولمليعجب
āmān ver sāğım sani سني وئر ساغيمآمان

جمعي نوعي رقص دسته.1
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marjān mamali qoyun قويونلي ممهمرجان

:ترجمه

 آي ميش ديوانه من،امننه

كنيدار ميكه كارهاي خنده

امان بده تا شيرت را بدوشم

اتاز آن پستانهاي مرجاني

)61(
Qoyunu yuyun galsinقويونو يويون، گلسين

darisin soyun galsin لسين گ سويوندريسين
bālāsı malayandir  ديرين ملهبالاسي
ānāsın qoyun galsin گلسين قويونآناسين

:ترجمه

ها را بشوئيد و بفرستيدميش

پشمهايش را بچينيد و بفرستيد

كندتابي مياش بيبره

مادرش را بفرستيد بيايد

)62(
Nanam, dıbırā quzu، ديبيرا قوزو مهنن

qālxār duvārā quzuقالخار دووارا قوزو
 čobān sanin ujundān اوجوندان سنينچوبان
qālıb āvārā quzu آوارا قوزوقاليب
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:ترجمه

 بره بازيگوش من،امننه

رويه ميكه روي ديوارها را

چوپان از دست تو 

بيچاره شده است

)63(
Ānām ā... biraš quzu قوزو بيرش... آآنام

qārlı dāği ā قوزو آش داغيقارلي š quzu
āy qārānlıq gejadaده گئجه قارانليقآي

čobānā yoldāš quzu قوزوچوبانا يولداش

:ترجمه

 آي بره زيباي من،مادرم

كوههاي پر برف را پشت سر بگذار

تو كه در شبهاي ظلماني

رفيق چوپان هستي

)64(
,Nanam قوزو  امليكم، آيننه āy amlik quzu
gal yema yemlik quzu قوزو  يئمليك يئمهگل

 kökal, san olājāqsān اولاجاقسان، سنكؤكل
qonāğā yemlik quzu قوزوقوناغا يئمليك
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:ترجمه

 اي بره شيرخوار،امننه

بيا و علف نخور

 چرا كه،چاق شو

خوراك ميهمان خواهي شد

)65(
Nanam, dāğlārdi quzu قوزو م، داغلارديننه

har taraf qārdi quzu  قوزو قارديهر طرف
ānāni soyuq kasdi كسدي سويوقآناني

südün qurtqrdi quzu قوزو قورتارديسودون

:ترجمه

 همه جا كوه است بره من،امننه

و هر طرف پر از برف

مادرت را سرما تلف كرد

و تو بدون شير ماندي

)66(
Nanamin yāz quzusu ياز قوزوسو مينننه

eylayar nāz quzusuير ناز قوزوسو ائيله
har güldan bir gül iylar ايگلر بير گولهر گولدن

eylar parvāz quzusuائيلر پرواز قوزوسو
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:ترجمه

 آي بره بهاره من،امننه

كنيكه ناز و غمزه مي

كنيهر گلي را بو مي

يآيو به پرواز درمي

)67(
Qoyun galir barayla ايله گلير برهقويون

quzu galir darayla ايلهقوزو گلير دره
 yārım mani dost tutār توتار   دوست منيياريم

bir nalbaki karayla ايله كرهبير نعلبكي

:ترجمه

آيد مياشبرهميش با 

آيدره از دره ميب

يارم مرا دوست دارد

با يك نعلبكي كره 

)68(
Nanam, o qātār keči ، او قاطار كئچيمننه

 āyādā yātār kečiقايادا ياتار كئچي
ıš soyuğ سويوغو گلندهقيش u galanda

bālāni ātār keči آتار كئچيبالاني
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:ترجمه

ن قطار بزها آ،امننه

خوابدها ميبزي كه روي صخره

رسدتا سرماي زمستان مي

اش را بزرگ كرده استبز بره

)69(
Nanam, o xālli keči كئچيم ، او خالليننه

mamasi bālli keči كئچي بالليسيممه
ujā qāyā bāšındāاوجا قايا باشيندا 

tutubdur yālli keči كئچيتوتوبدور ياللي

:ترجمه

خالي آن بز خال،امننه

با آن پستانهاي عسلگونش

هاي بلندبر روي صخره

رقص و پايكوبي راه انداخته است

)70(
Qoyunun yüzü galdi يوزو گلديقويونون

dolāndi düzü galdiدولاندي دوزو گلدي
čobānın qujāğındā قوجاغيندا چوبانين

bir amilk quzu galdi قوزو گلديامليكبير
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:ترجمه

صدها ميش از راه رسيدند

دشت را گشتند و آمدند

در آغوش چوپان

اي شيرخوار هم آمدبره

)71(
Qoyunun üčü galdiگلدي اوچوقويونون
dolāndi köčü galdiگلدي كؤچودولاندي

sürünün qābāğınd قاباغينداسورونون ā
bir ālā kečI galdi گلديآلا گئچيبير

:ترجمه

سه تا ميش آمدند

كوچ را دور زدند و رسيدند

در پيشاني گله

بز ابلقي آمد

)72(
Dāğlāri, daralariلريداغلاري، دره
dāšlāri, baralariلريداشلاري، بره

 outrun qoyun sāğın ساغيناوتورون، قويون
bol olsun karalariلري كره اولسونبول
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:ترجمه

هاكوهها و دره

هارهسنگها و صخ

بنشينيد و ميشهاتان را بدوشيد

هاشان فراوان باشدالهي كه كره

)73(
 Nanam, qoyunun āği آغيم، قويونونننه

 dolāndi galdi bāği داغي گلديدولاندي
 čobānā čārıq bāği باغيچوبانا چاريق

 qızlārā jehiz āğiجئهيز آغيقيزلارا

:ترجمه

 ميش سفيدرنگ من،امننه

كه كوهها را گشتي و بازگشتي

بند چارق چوپان از توست

و پارچه سفيد جهاز دختران

)74(
 Nanam, qoyunun āği آغي، قويونونمننه

 dolāndi galdi bāği داغيدولاندي، گلدي
 qırpqr qārā qıyāğiقيرپار قارا قيياغي

 ičar sarin bulāği بولاغيايچر سرين
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:ترجمه

 ميش سفيدرنگ من،امننه

كه كوهها را گشتي و بازگشتي

خوردكند و ميرا مي1قاراقيياق

نوشدهاي خنك آب ميو از چشمه

)75(
Qārā qoyun qāšqāli قاشقاليقارا قويون
gözlarinda vār xāli وار خاليگؤزلرينده

 qoyunsuz olānlārınقويونسوز اولانلارين
küpalarib boš qāli قالي بوشلريكوپه

:ترجمه

سفيدميش سياه پيشاني

كه در چشمهايش خال دارد

آنهايي كه ميشي ندارند

ماندخمهايشان خالي مي

)76(
Dāğdā dāri xarmani خرمنيداغدا داري
gözatčisi ermani ائرمنيگؤزتچيسي

 qoyunu qurd qāčırdārقويونو قورد قاچيردار 

 نام نوعي گياه است.1
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čobān verar jarmaniني وئرر جرمهچوبان

:ترجمه

خرمن ارزن بر كوه

كه نگهبانش ارمني است

بردگوسفند را گرگ مي

دهدا چوپان مياش راما جريمه

)77(
Tut qoyunun belini بئليني قويونونتوت

ala galmir yelini گلمير يئلينياله
 görüm āğ güna čıxsın چيخسين گونه آغگؤروم

onu sāğān galini گلينياونو ساغان

:ترجمه
 ميش را بگير و نگهدارپشت

آيدكه پستانهايش به دست نمي
الهي كه سپيدبخت باشد

دوشدعروسي كه آن را مي

"/�� +���#�  �� �!�
(Heyvanların deyišmasi)سي  حيوانلارين دئييشمه

 اين .پردازند از حيوانات به توصيف خود مييكها، هر در اين نوع از ترانه

تواند انجام  فيزيكي و نيز كارهايي كه حيوان ميها با توجه به شرايطتوصيف

.دهد، سروده شده است
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هاي حيواناتي چون ميش، بز، گاو، شتر، اسـب، الاغ،          در اين ترانه، ويژگي   

 ايـن   .شودگاو نر و گاوميش كه زندگي روستايي به آنها وابسته است، نقل مي            

از زمـستان و در  شعرها نه براي حيوانات و در موقع كار، بلكـه در شـبهاي در          

.شودهاي جمعي روستائيان خوانده مينشينيشب

هاي پر نقش بالد كه از پشم او قالي و قاليچهدر اين ترانه ميش به خود مي      

گويـد كـه بـر روي دايـره     شـود و بـز از پوسـت خـود مـي        و نگاري بافته مي   

ي كشد و اسب از پهلوان    هاي آهووش خود را به رخ مي       گاو، گوساله  .كشندمي

.دهدشود، داد سخن ميكه سوارش مي

 بعـضي بنـدها پـنج      .كنـد شكل ظاهري ترانه از الگوي خاصي پيروي نمي       

.مصراع دارند، برخي چهار و تعدادي نيز شش مصراعي هستند

 من هئچ اوتدان دويمارام: دئيرقويون

 چؤپون قويمارام_ چؤرون ،پاييز اولدو

رمهر بير ائوي گلين كيمي بزه

آغير خاليلاريم وار منيم_آغير 

 گوللو خالچالاريم وار منيم_گوللو 

Qoyun diyar: man heč otdān doymārām
pāyız oldu, čörün-čöpün qoymārām
har bir evi galin kimi bazaram
āğır-āğır xalilarim vār manim
güllü-güllü xālčālārım vār manim

:ترجمه
شوم هيچوقت سير نميخوردن من از علف:گويد ميميش
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خورم خار و خاشاكش را هم مي،شودپاييز كه مي

دهمها را همچون عروس زينت ميمن خانه

هاي نفيسي دارم منقالي

هاي پر نقش و نگاري دارم منقاليچه

دير آديم عبدالكريم: دئيرگئچي

ديرقاوالا چكيلن منيم دريم

دير اونا آللاه كريم،ديراوچ آي قيش

 شيطان بالالاريم وار منيم_ن شيطا

 قلبي قايالاريم وار منيم_قلبي 

Geči diyar: ādım abdulkarimdir
qāvālā čakilan manim darimdir
üč āy qıšdır, onā āllāh karimdir
šeytān-šeytān bālālārım vār manim
qalbi-qalbi qāyālārım vār manim

: ترجمه
 است نام من عبدالكريم:گويد ميبز

 پوست من است،آنچه روي دايره كشيده شده

سه ماه زمستان است كه خدا براي اين سه ماه كريم است

هاي شيطاني دارم منبزغاله

هاي تخت و صافي دارم منصخره

 من دوغاندا ملرم: دئيراينك

 داشي دلرم_ داغي ،ديكجهمله
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قورودومو گوندن گونه سررم

يملريم وار من جيران كره_جيران 

Inak diyar: man doğāndā malaram
maladikja dāği-dāšI dalaram
qurudumu gündan güna sararam
jerān-jeyrān karalarim vār manim

:ترجمه
كنم من وقت زايمان ناله مي:گويد ميگاو

كنمكنان كوه و سنگ را از جا ميو ناله

كنندكشك من را در آفتاب پهن مي

ي دارم منهاي آهووشگوساله

 من آغاما نؤكرم: دئيراؤكوز

ده بئكاراماوچ آي قيشي سرطؤوله

 چيمن سؤكرم_ چايير ،ياز اولاندا

 قيرميزيلي بوغدا اكرم_آغلي 

 آغير خيرمانلاريم وار منيم_آغير 

 اوجا تايالاريم وار منيم_اوجا 

Öküz diyar: man āğāmā nökaram
üč āy qıšı sar tövlada bekārām
yāz olāndā čāyır-čiman sökaram
āğlı-qırmızılı buğdā akaram
āğır-āğır xırmānlārım vār manim
ujā-ujā tāyālārım vār manim
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:ترجمه
 من نوكر صاحبم هستم:گويد ميگاو نر

مانمسه ماه زمستان را در طويله بيكار مي

كنم علفهاي هرز را از جا مي،شودبهار كه مي

 دارم منطلاييگندمهاي سفيد و

خرمنهاي سنگين و پربركتي دارم من

هاي بالا بلندي دارم منپشته

 پاييز سامانليق قورون: دئيرجاميش

 بويوندوروقومو يوندورون،ياز اولاندا

 وورون مني اؤلدورون،سمجوتلمه

چوخ دولو سامانليقلاريم وار منيم

 درين دريالاريم وار منيم_درين 

Jāmıš diyar: pāyız  sāmānlıq qurun
yāz olāndā, boyunduruqumu yondurun
jütlamasam vurun mani öldürün 
čox dolu sāmānlıqlārım vār manim
darin-darin daryālārım vār mānim

:ترجمه
 در پاييز كاهدان بسازيد:گويد ميگاوميش

 بدهيد گردنبند مرا بتراشند،وقتي بهار شد

يد مرا بكشيد بزن،گيري نكردماگر جفت

هاي پر و پيماني دارم منكاهدان
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درياهاي عميقي دارم من

 هر حيواندان فاغيرام: دئيرائششك

 داشدان آغيرام_ داغدان ،لئحه باتسام

مي چاغيرارام ييه،قورد گؤرنده

نئيدن يوغون سسيم وار منيمكره

Eššak diyar: har heyvāndān fāğırām
leha bātsām, dāğdān-dāšdān āğırām
qurd göranda, yiyami čāğırārām
karaneydan yoğun sasim vār manim

:ترجمه
ترم من از هر حيواني مظلوم:گويد ميالاغ

شومتر مي از هر سنگ و كوهي سنگين،اگر در گل و لاي گير كنم

كنم صاحبم را صدا مي،تا گرگ را ببينم

صدايي بلندتر از سرنا دارم من

 حيوان گؤتورمز منيم يوكومو هئچ: دئيردوه

ايگيت اوغلان چكه گرك ايپيمي

عربستان ايچر منيم سوتومو

لريم وار منيم اوزاق منزيل_اوزاق 

Dava diyar: heč heyvān götürmaz manim yükümü 
igit oğlān čaka garak ipimi
Arabistān ičar manim südümü 
uzāq-uzāq manzillarim vār manim
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:ترجمه
تواند بار مرا بكشد هيچ حيواني نمي:گويد ميترش

جوانمردي بايد كه افسار مرا بكشد

خوردهمه عربستان شير مرا مي

1هاي دور و درازي دارم منمنزل

 يئل كيمي گؤيده اوچارام: دئيرآت

 داغا آشارام_يوللار كئچيب داغدان 

ايگيدلرله بير مقامدا ياشارام

ار منيمم وپهلوانلار كيمي يئيه

يهم وار منيمسارايلارا اوخشار ده

Āt diyar: yel kimi göyda učārām
yollār kečib dāğdān-dāğā āšārām
igidlarla bir maqāmdā yāšārām
pahlavanlār kimi yiyam vār manim
sārāylārā oxšār dayham vār manim

:ترجمه
كنم مثل باد در هوا پرواز مي:گويد مياسب

گذارمروم و كوهها را پشت سر مييراهها م

با يلان و جنگجويان همنشينم

صاحبي پهلوان دارم من

54:صديق، سايالار.1
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اصطبلي چون قصر دارم من

����	
���0#- 1��
(čoban nağmalari)لري چوبان نغمه

همزباني چوپانان آلودي كه دارند، راز تنهايي و بيهاي چوپانان با تم غمترانه

ها چوپانان در اين ترانه. كننده و دشت بازگو ميآلود كورا در دل شبهاي وهم

.كننداغلب مسائل زندگي خود را ترنم مي

شوند و در اين مواقع تنها ياورشان ها و گرگها درگير ميآنها با دزدان گله

:نداسگهاي گله
Hārā گلديحارامي mi galdi

,banak  آ بنك،بنك ā banak

:جمهتر

دزدهاي گله آمدند

 آي سگ من،سگ من

 چرا كه ايل كوچ كرده است و او تنها ،طلبدو تنها سگش را به كمك مي

:ده استنما
 ellar ārenā köčdü ائللر آرانا كؤچدو

banak hā, ā banak hā  آ بنك ها،بنك ها
hārāylādim galmadi  گلمديمديهارايلا
banak hā, ā banak hā  آ بنك ها،بنك ها

:ترجمه

ايل به جلگه كوچيد

 آي سگ من،سگ من
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به كمك خواستم نيامدند

 آي سگ من،سگ من
هاي اند و تپهداي ديگر ابرهاي آبي آسمان را لحاف خود مياو در ترانه

:دهدخوابيده در كنار هم را بالشت خود و در ادامه خود را چنين دلداري مي
 yumru-yumru qāyālār  يومرو قايالار_يومرو 

 yumruöudur čobānın يومروغودور چوبانين
alindaki dayanak كي دگنكالينده

 qālxānıdır čobānın قالخانيدير چوبانين
yānındāki boz kö يانينداكي بوز كؤپك pak
 yoldāšıdır čobānın يولداشيدير چوبانين

 āğzı qārā jānāvārآغزي قارا جاناوار
 düšmānıdır čobānınدوشمانيدير چوبانين

:ترجمه

سنگهاي گرد تخته
مشت چوپان است

دستشچوب

سپر چوپان است

سگ خاكستري كنار دستش

رفيق چوپان است

دهنگرگ سياه

دشمن چوپان است

 گاه چوپانخواني چوپانان بيشتر با نواختن ني نيز همراه است و ترانه

ن را گويد و دختركي كه خاطرخواه اوست اينوازي ميحرف دلش را با ني

:فهمدمي
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Dāğın al-atayinda ـ اتگينده الداغين
sürü vār atayindaسورو وار اتگينده

 ?čobān xabarin vārmı؟  وارمي خبرينچوبان
matlab vār tütayinda وار توتگيندهمطلب

:ترجمه

هاي كوهدر دامنه

فند استگله گله گوس

آي چوپان خبر داري

كه رازي است در ني تو؟

:دهداي ديگر پاسخ ميو اين چوپان است كه در جواب با ترانه
 Tütayinin xāli vār وار  خاليينمتوتگي

 nālasi vār, hāli vār واراليح وار، سيناله
āč yārāli qalbimi قلبيمي ياراليآچ

 gör bir na malāli vār وار ملاليگؤر بير نه

:ترجمه

ني چوبان خال دارد

ناله دارد و حال دارد

ام را باز كنقلب زخمي

!ببين چه ملالي دارد

كشيده آذربايجان فلكو اين مغازله چوپان است كه در ميان كوههاي سربه

.خواندميبا سوز و گداز 
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)1(
Hārā گلديحارامي mi galdi

,banak  آ بنك،بنك ā banak
qoyunu bāsdi قويونو باسدي

,banak  آ بنك،بنك ā banak
sahar erta yel asdi سحر ائرته يئل اسدي

asdi sabrimi kasdi كسدياسدي صبريمي 
,banak  آ بنك،بنك ā banak

suyun bulāqdā qāldi سويون بولاقدا قالدي
banak hā, ā banak hā  آ بنك ها،بنك ها

yālın yālāqdā qāldiيالين يالاقدا قالدي
banak hā, ā banak hā  آ بنك ها،بنك ها

 ellar ārenā köčdü ائللر آرانا كؤچدو
banak hā, ā banak hā  آ بنك ها،بنك ها

hārāylādim galmadi  گلمديمهارايلادي
banak hā, ā banak hā  آ بنك ها،بنك ها

čobān yāylāqdā qāldiچوبان يايلاقدا قالدي
banak hā, ā banak hā  آ بنك ها،بنك ها
banak hā, ā banak hā  آ بنك ها،بنك ها

:ترجمه

دزدهاي گله آمدند

 آي سگ من،سگ من

گله را گرفتند

 آي سگ من،سگ من
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صبح زود باد وزيد

باد وزيد و تاب و توانم را برد

 آي سگ من،سگ من

آب در چشمه ماند

 آي سگ من،سگ من

ظرف غذاي تو خالي ماند

 آي سگ من،سگ من

ايل به جلگه كوچيد

 آي سگ من،سگ من

به كمك خواستم نيامدند

 آي سگ من،سگ من

چوپان در ييلاق ماند

 آي سگ من،سگ من

 آي سگ من،سگ من

)2(
 Göydaki göy buludlār كي گؤي بولوتلارگؤيده

 yorqnıdır čobānın يورقانيدير چوبانين
yāsti-yā لر ياستي تپه_ياستي  sti tapalar

 ysdığıdır čobānın ياسديغيدير چوبانين
 yumru-yumru qāyālār  يومرو قايالار_يومرو 

 yumruöudur čobānın يومروغودور چوبانين
alindaki dayanak كي دگنكالينده
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 qālxānıdır čobānın قالخانيدير چوبانين
yānındāki boz kö يانينداكي بوز كؤپك pak
 yoldāšıdır čobānın يولداشيدير چوبانين

 āğzı qārā jānāvārآغزي قارا جاناوار
 düšmānıdır čobānınدوشمانيدير چوبانين

:ترجمه

سمانابرهاي آبي آ

لحاف چوپان است

هاي خوابيده در كنار همتپه

بالش چوپان است

سنگهاي گرد تخته

مشت چوپان است

دگنك دستش

سپر چوپان است

سگ خاكستري كنار دستش

رفيق چوپان است

دهنگرگ سياه

دشمن چوپان است

)3(
 Boz-āğın beši qālıb قاليب بئشيبوز ـ آغين

 gödagin döšü qālıbاليب دؤشو قگؤدگين
 döy bāšınā āy čobān چوبان باشينا آيدؤي
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 sürünün leši qālıb قاليب لئشيسورونون

:ترجمه

از سفيد و خاكستري پنج تا مانده است

اش مانده استاز گوسفند پاكوتاه فقط سينه

بر سر خود بكوب، اي چوپان

فقط لش گله بجا مانده استكه 

)4(
 čorāqlārdā boz ālārچوراقلاردا بوز آلار 

 göylüklarda sāzālār سازالار گؤيلوكلرده
čobān gö قويونو  گؤزلهچوبان zla qoyunu

 yoldā birdan suzālār سوزالار يولدا بيردن

:ترجمه

شودها افسرده ميزارگله در شوره

شودزارها كيفش كوك ميدر چمن

آي چوپان مواظب گوسفندان باش

اش نشودتا در راه تشنه

)5(
 Toxlu kassan at olār اولار اتتوخلو كسسن
 čobānā fürsat olār اولار چوبانا فرصت

sürüdan āyri düšan دوشن آيريسورودن



195هاي دام و دامداري  ترانه

 boz qurdā qismat olār اولاربوز قوردا قسمت

:ترجمه

اگر گوسفند بكشي

براي چوپان فرصتي است

افتدگوسفندي كه از گله جدا مي

شودنصيب گرگ مي

)6(
 Bu sürünün qoču vār قوچو وار بو سورونون

 bela qočdān üčü vār اوچو وار   قوچدانبئله
sürü qočsuz qسورو قوچسوز قاليبسا ālıbsā

xān čobānın suču v سوچو وار  چوبانينخان ār 

:ترجمه

اين گله قوچ دارد

از اين قوچها سه تا دارد

قوچ بمانداگر گله بي

چوبان استتقصير خان

)7(
 Tütayinin xāli vār وار  خاليينمتوتگي

 nālasi vār, hāli vār واراليح وار، سيناله
āč yārāli qalbimi قلبيمي ياراليآچ

 gör bir na malāli vār وار ملاليگؤر بير نه



هاي كار در آذربايجانترانه196

:ترجمه

ني چوبان خال دارد

ناله دارد و حال دارد

 را باز كنامقلب زخمي

ببين چه ملالي دارد

)8(

čobān qoyunā gedar قويونا گئدر چوبان
sečar, soyunā gedarسئچر ، سويونا گئدر

čobānın qoč toxlusuلوسوخوت قوچچوبانين
ellar toyunā gedarائللر تويونا گئدر

:ترجمه

رودميچوپان در پي گله 

روداي با نژاد اصيل مياو دنبال گله

گوسفند پرواري چوپان

دبربراي عروسي ايل مي

)9(
Bu dara bāšdān galar گلر باشدانبو دره

tökülüb dāšdān galar گلر  داشدانتؤكولوب
man čobānā getmaram چوبانا گئتمرممن

yātıb o bāšdān galar گلر اوباشدانياتيب
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:ترجمه

انتهاستاين دره چه بي

سراسر پر از سنگ است

كنممن به چوپان شوهر نمي

آيدشب به خانه ميچرا كه بعد از نيمه

)10(
 čobānım yāylāqdādır يايلاقدادير چوبانيم

 sürüsü yāylāqdādırسوروسو اويلاقدادير 
dādımā tez yetišinيشينداديما تئز يئت

                     malhamim o dāğdādır او داغدادير ملهميم

:ترجمه

چوپان من در ييلاق است

اش در حال چراستگله

زود به داد من برسيد

مرهم من در آن كوه است

)11(
čobān bāyā دئير   باياتيچوبان ti diyar
amilk quzunu öyar قوزونو اؤير  امليك

 qoyunlu evlar gördümقويونلو ائولر گؤردوم
     har sahar qāymāq yiyar يئيرهر سحر قايماق
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:ترجمه

گويدچوپان باياتي مي

كندهاي شيرخوار را نوازش ميبره

هايي پر از گوسفند ديدمهخان

خورندكه هر سحر سرشير مي

)12(
Āğri dāği" ikidir"ديرايكي»  داغيآغري«

dāğlārın an bičidir دير   بيچي انداغلارين
bir ela čobān sevdim سئوديم چوبانبير ائله

xānlār onun itidirدير ايتيخانلار اونون

:ترجمه

 دو تا است)آرارات (كوه آغري

بزرگترين كوهها است

امعاشق چنان چوپاني شده
ها همچون سگ او هستندكه خان

)13(

 Āčdım yāzılār gördüm ، يازيلار گؤردومآچديم
 na tāmārzılār gördüm تامارزيلار گؤردومنه

čobān dāğdān yenanda يئنندهدان داغچوبان
 čoxlu quzulār gördümچوخلو قوزولار گؤردوم
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:ترجمه

ها ديدمباز كردم و نوشته

دلها ديدمبهچقدر حسرت

آمدوقتي كه چوپان از كوه پايين مي

او ديدمرا با هاي زيادي بره

)14(

 Mani qınāmā čobān قيناما چوبانمني
 yāri sınāmā čobān سيناما چوبانياري

yārālārım qānčildirدير  قانچيليارالاريم
 dena ānāmā čobān آناما چوباندئنه

:ترجمه

چوپان مرا ملامت نكن

يار مرا امتحان نكن

آلود استيم خونزخمها

 چوپان،برو به مادرم بگو

)15(
 Yerin dāğ Olsun čobān چوبان اولسون داغيئرين
 kefin čāğ Olsun čobān چوبان اولسون چاغكئفين

sürünü yāxšı ساخلا  سورونو ياخشي  sāxlā
 üzün āğ Olsun čobān چوبان اولسون آغاوزون
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:ترجمه

 چوپان،جايت هميشه كوهها باشد

حالت خوب و كيفت ساز باشد

دارگله را خوب نگه

 چوپان،رويت هميشه سفيد باشد

)16(
 Obādā elda čobān چوباناوبادا ائلده

 tütayi belda čobān چوبان بئلدهتوتگي
 qār yāğıb diza čıxıb چيخيب ديزهقار ياغيب

 qāl bizim elda čobān چوبان ائلده بيزيمقال

:ترجمه

چوپان در ميان ايل و اوبه است

اش را بر كمر بسته استچوپاني كه ني

برف تا زانو بر زمين نشسته است 

در ايل ما بمان چوپان 

)17(
 ?čobān san hārālısān هاراليسان؟ ، سنبانچو

 har darda čārālısān چاراليسانهر درده
                      alin qoy alim üsta اوسته اليم قويالين

 allari sāyālısān  ساياليسانللري
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:ترجمه

چوپان تو كجايي هستي؟

كه چاره هر دردي

دستت را روي دستم بگذار
كه دستانت شفابخش است

)18(

Nanam, boz-ālā qoyunم، بوز ـ آلا قويونننه
yoldā toz ālāيولدا توز آلا قويون  qoyun

čobān sanin sāyandaنده سايه سنينچوبان
göyčak qız ālā qoyun قيز آلا قويونگؤيچك

:ترجمه

 ميش خاكستري و ابلق،امننه

كنيكه در راه گرد و خاك مي

الهي كه چوپان در سايه تو
دختري زيباروي بگيرد

)19(

Sürüda vār āz qoyun وار آز قويونسوروده
kef-dāmāği sā ساز قويون ـ داماغيكئف z qoyun

čobān qurddān čakinsa چكينسه قورددانچوبان
               čöla čıxānmāz qoyun چيخانماز قويونچؤله
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:جمهتر

 هست ميش كمي،در گله

كه حالش خوب و دماغش چاق باشد

 گرگ بترسداگر چوپان از
تواند به دشت و صحرا برودگله نمي

)20(

Çobān gatir qoyunu گتير قويونوچوبان
dāğdān ötür qoyunu اؤتور قويونو داغدان
nišānlı qız talasir قيز تلسيرنيشانلي

daraya sür qoyunu سور قويونو  يهدره

:جمهتر

 بياورها راچوپان ميش

اش كنو از كوه روانه

 عجله دارد،دختر نامزد شده
گله را به سوي دره هدايت كن

)21(

Dāğın al-atayinda ـ اتگينده الداغين
sürü vār atayindaسورو وار اتگينده

 ?čobān xabarin vārmı؟  وارمي خبرينچوبان
matlab vār tütayinda وار توتگيندهمطلب
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:ترجمه

هاي كوهدر دامنه

گله گله گوسفند است

آي چوپان خبر داري

كه رازي است در ني تو؟

)22(

 Dāğlārın buz bulāği بوز بولاغيداغلارين
 buz suyu, buz bulāğiبوز سويو ، بوز بولاغي

 čobānın yāvānlıği ياوانليغيوبانينچ
yemlikö Quzu qulāğيئمليك، قوزو قولاغي i 

:ترجمه

چشمه سرد كوهها

هاي سردآب  يخ چشمه

قاتق نان چوپان

 استو قوزوقولاغي1يئمليك

)23(
Çobānın al yā يايليغي الچوبانين ylığı 
 qırqğı zar yāylığıيليغي زر ياقيراغي

hara bir sovqā وئرسيناتغ بير سووهره t versin

.رويدست كه در دشت مي ا نام گياهي خودرو و خوردني.1
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 olsun onun āylığı آيليغي اونوناولسون

:ترجمه

دستمال دست چوپان

هايش زربافت استدستمالي كه كناره

اتي بدهدهر كس سوغ

 بشود ماهيانه چوپانكه

)24(
Ellarin xān čobāniچوباني خانائللرين

sürünün yān čobāni چوباني يانسورونون
qoyun yuxuyā qālsā يوخويا قالساقويون

oyādār bān čobāni چوبانياويادار بان
:ترجمه

چوپان ايلهاخان

هاان كمكي گلهچوپ

هر وقت گله خواب بماند

كندصداي خروس بيدارش مي

�/� 2��3� ����	
 (Sürü sayısı)سورو ساييسي    

شود توسط چوپانان اين ترانه وقتي كه گله از چرا بازگشته و وارد آغل مي

.شود و همانطور كه از اسمش پيداست ترانه شمارش گله استخوانده مي
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اين شعر بـه صـورت بلنـد، خـود و صـاحب گلـه را                چوپانان با خواندن    

 ميشي، بزي يـا     كند كه همه گوسفندان را از چرا برگردانده و احياناً         مطمئن مي 

.اي در صحرا جا نمانده استبره

توانـد   اين ترانـه بـا توجـه بـه نـوع و رنـگ گوسـفندان مـي               است بديهي

هـاي خـاص    يمختلفي داشته باشد و هر چوپاني با عنايت به ويژگ ـ         هاي  گونه

.خوانداش آن را ميگله

آلا كره تايين گؤردوم
ساري كوره تايين گؤرمك گرك

Ālā kara tāyın gö rdüm
sāri küra tāyın görmak garak

qārā kara tāyın göقارا كره تايين گؤردوم rdüm 
قومرال شيشك تايين گؤرمك گرك

qumrāl šIšak tāyı n gö rmak garak
qrār küra tāyın göقارا كوره تايين گؤردوم rdüm 

özünü görmak garakاؤزونو گؤرمك گرك
sāri kara tāyın göساري كره تايين گؤردوم rdüm 

قومرال كره تايين گؤرمك گرك
qumrāl kara tāyın gö rmak garak

ālā kara tāyın göره تايين گؤردومآلا ك rdüm 
özünü görmak garakاؤزونو گؤرمك گرك

qumrāl qoč قومرال قوچ اؤزونو گؤردوم özünü gördüm      
tāyıni görmak garak تاييني گؤرمك گرك

qārā xālli tāyın gö گؤردومقارا خاللي تايين  rdüm 
sani görmak garak سني گؤرمك گرك

tāyın galiban qumrāl küra تايين گليبن قومرال كوره
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sāri kara tāyın tāpāq garak ساري كره تايين تاپاق گرك
jüt akaجوت اكه 

jü جوتمك اكه tmak aka
qumrāl qočāقومرال قوچا
      sāqqāl takaساققال تكه

:ترجمه
 ابلق را ديدم1جفت كره

 زرد را بايد پيدا كرد2كوره

كره سياه را ديدم

اي همتايش را بايد پيدا كرد قهوه3شيشك

جفت كوره سياه را ديدم

خودش را بايد پيدا كرد

جفت كره زرد را ديدم

اي او را بايد پيدا كردجفت قهوه

جفت كره ابلق را ديدم

خودش را پيدا كرد

اي را ديدمقوچ قهوه

جفتش را بايد پيدا كنم

ميش خالدار را ديدم

گوشش بيمي. 1

 ميش درازگوش.2

 بره يك ماهه.3



207هاي دام و دامداري  ترانه

تو را بايد پيدا كنم

اي آمدجفت كوره قهوهوقتي كه 

جفت كره زرد را بايد پيدا كرد

جفت بزرگ

جفتهاي بزرگ

اي قوچ قهوه

داردر برابر بز نر ريش

����	������ "������ 
(Eydirma yā Sāgın nağmalari)لري يا ساغين نغمهائيديرمه

شود، ناميده مي(Eydirma)»ائيديرمه«هاي شيردوشي كه در اصطلاح ترانه

.شود هنگام دوشيدن گاو توسط زنان خوانده ميبه

هـاي دامـدار بـه دام و        اي از معيـشت روسـتايي و خـانواده        بخش عمـده  

محصولات لبني وابسته است، بـه همـين جهـت نيـز گـاو و گوسـفند ارزش                  

، »مـادرم «ها گاو را رو زنان روستايي در اين ترانه از اين  .والايي براي آنها دارد   

كنند تا بدينوسيله ضمن تحبيب گاو، او  و غيره خطاب مي   » امخاله«،  »خواهرم«

را از لحاظ رواني آماده شيردوشي بكنند، چرا كـه گـاه گـاو بـدقلقي كـرده و              

شده را با لگـدي بـر زمـين         دهد و يا حتي شير دوشيده     اجازه دوشيدن را نمي   

.ريزدمي

 خود را نيز آلاتد كه زينتنكزن روستايي گاه با گاو چنان الفتي پيدا مي

:آويزدبر گردن او مي
Gül mujuğum گول مونجوغوم

 boynundādır بوينوندادير
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 mamalarin qoynundādır لرين قوينونداديرممه
 quyryğunuقويروغونو

fārāğāt qoy فاراغات قوي
āyāğıniآياغيني

irāhāt qoy ايراحات قوي
Nanam, nanam م ننه،مننه

 sani sāğānسني ساغان 
manam, manam  منم،منم

:ترجمه
منجوق گلدار من
بر گردن توست

هايي پر شيرپستان
نه داريبر سي

دمت را آرام بگذار
پاهايت را راحت نگهدار

من ننه ،امننه
دوشدكسي كه تو را مي

من هستم من

اي بود كه زنـان بـه آمـال و آرزوهـاي     هاي شيردوشي نيز شايد بهانه    ترانه

دادن گـاو، آنچـه كـه ذهنـشان را بـه خـود          خود اشاره كنند و با مخاطب قرار      

:مشغول نموده بر زبان بياورند

 qonšulārā قونشولارا
 yāğ borjluyām ياغ بورجلويام

,urmān  بوستان،اورمان  bostān 
 bāğ Borjluyām باغ بورجلويام
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čıxār maniچيخار مني
 qızım yāzā قيزيم يازا

 toy toyluyāq توي تويلوياق
 kor Niyāzā كور نيازا

:ترجمه
ها روغن بدهكارمبه همسايه

بيشه و جاليز و باغ بدهكارم

دختركم مرا به بهار برسان

»نياز كوره«براي 

جشن عروسي راه بيندازم

)1(
Nanam, nanam م ننه،مننه

sani sāğāسني ساغان  n 
manam, manam  منم،منم

āy inak ho ho...آي اينك هو هو 

:ترجمه
من ننه،امننه

دوشدكسي كه تو را مي
من هستم من

...گاو من هو هو 

)2(
Gül mujuğum گول مونجوغوم
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 boynundādır اديربوينوند
 mamalarin qoynundādır لرين قوينونداديرممه

 quyryğunuقويروغونو
fārāğāt qoy فاراغات قوي

āyāğıniآياغيني
irāhāt qoy ايراحات قوي

Nanam, nanam م ننه،مننه
 sani sāğānسني ساغان 

manam, manam  منم،منم

:ترجمه
منجوق گلدار من
بر گردن توست

پستانهايي پر شير
بر سينه داري

دمت را آرام بگذار
پاهايت را راحت نگهدار

من ننه ،امننه
دوشدكسي كه تو را مي

 من،من هستم

)3(
 Hāmıyā čātārهامييا چاتار
 südü āpār سودو آپار
pendir gatir پئندير گتير

 mālın bāšınمالين باشين
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döndar gatir دؤندر گتير
 südü qābā سودو قابا
andqr gatir اندر گتير

nanam, nanam م ننه،مننه
 sani sāğān سني ساغان

manam, manam  منم،منم

:ترجمه
رسدبه همه مي

بيا شير را ببر
پنير بياور

سر گاو را 
اين طرف برگردان

شير را 
داخل ظرف بريز و بياور

من ننه،امننه
دوشدكسي كه تو را مي

من هستم من 

)4(
Bizovun olub بيزووون اولوب
südün dolub سودون دولوب

nanam, nanam م ننه،مننه
 sani sāğān سني ساغان

manam, manam  منم،منم
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:ترجمه
اي گوساله آورده،گاو من

و شيرت زياد شده است

من ننه،امننه
دوشدكسي كه تو را مي

من هستم من

)5(

Dutum,dutum  دوتوم،دوتوم
nanam dutum م دوتومننه

amjayindanييندنامجه
qāymāq dutum  دوتومقايماق

buynuzundā بوينوزوندا
uzarliyim رليگيماوزه

 san bezadin دينسن بئزه
ev ešiyim  ائشيگيم_ائو 

qızım, nanam م ننه،قيزيم
nanam, nanam م ننه،مننه

 sani sāğānسني ساغان
manam, manam  منم،منم

:ترجمه
1دوتوم دوتوم

. است»بگيرم بگيرم«خوانند و احتمالاً به مفهوم  عبارتي آهنگين كه هنگام دوشيدن گاو مي.1
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ام دوتومننه

از پستانهايت

سرشير بگيرم

بر شاخهايت

اماسفند آويخته

امخانه و كاشانه

با تو آراسته شده است

ام ننه،دخترم

دوشدكسي كه تو را مي

من هستم من

)6(

Dutum, dutum  دوتوم،دوتوم
anām, dutum دوتوم،آنام

sübh südü صبح سودوندن ndan
pendir dutum پئندير دوتوم

:ترجمه
 دوتوم،دوتوم

 دوتوم،مادرم

از شير صبحگاهي تو

پنير بگيرم
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)7(

Dutum, dutum  دوتوم،دوتوم
bājım dutum باجيم دوتوم

küpalarim لريمكوپه
 dolsun yāğlā دولسون ياغلا

 bālālārımi بالالاريمي
bu yāz sāxlā بو ياز ساخلا

:ترجمه
 دوتوم،دوتوم

 دوتوم،خواهرم

هايم از روغن پر شوندكوزه

فرزندانم را اين بهار نيز نگهدار

)8(

Dutum, dutum  دوتوم،دوتوم
xālām dutum خالام دوتوم

gül ü گول اوستونده stünda
qončā galib قونچا گليب

dutum, dutum  دوتوم،دوتوم
 gülpariya يهپريگول

xončā ا گليبخونچ  galib

:ترجمه
 دوتوم،دوتوم
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 دوتوم،امخاله

روي گل غنچه باز شده است

 دوتوم،دوتوم

»پريگل«براي 

اند فرستاده)طبق (خوانچه

)9(

Dutum, dutum  دوتوم،دوتوم
ānām dutumآنام دوتوم
 qonšulārā قونشولارا

 yāğ borjluyām يامياغ بورجلو
,urmān  بوستان،اورمان  bostān 

 bāğ Borjluyām باغ بورجلويام
čıxār maniچيخار مني
 qızım yāzā قيزيم يازا

 toy toyluyāq توي تويلوياق
 kor Niyāzā كور نيازا

dutum, dutum  دوتوم،دوتوم
ānām dutumآنام دوتوم

:ترجمه
 دوتوم،دوتوم

 دوتوم،مادرم

ها روغن بدهكارمبه همسايه
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بيشه و جاليز و باغ بدهكارم

دختركم مرا به بهار برسان

»نياز كوره«براي 

جشن عروسي راه بيندازم

 دوتوم،دوتوم

 دوتوم،مادرم

)10(

Süzül ā سوزول آخ كهريز اينك x kahriz inak
gözlari nargiz inak گؤزلري نرگيز  اينك

süd sāğım qāymāq tutum  قايماق توتوم،سود ساغيم
olmāyım sansiz inak اولماييم سنسيز اينك

:ترجمه
آرام جاري باش گاو منهمچون قنات آرام

با آن چشمهاي نرگسينت

شير بدوشم و سرشير بگيرم

تو نباشميچوقت بيالهي كه ه

)11(

Qırmızi zuğāl inaks قيرميزي زوغال اينك
sāğmāğā dāğāl inak ساغماغا داغال اينك

 imkām ver südün sāğım امكان وئر سودون ساغيم
biširim qoğāl inak بيشيريم قوغال اينك
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:ترجمه
رنگ منگاو سرخ

كني ميكه هنگام دوشيدن دغلبازي

بگذار شيرت را بدوشم

و نان شيرمال بپزم

)12(

Atirli dārčın inak عطيري دارچين اينك
yelini qırčı يئليني قيرچين اينك n inak
anbarli yāğın olur عنبرلي ياغين اولور

durušu xırčın inak دوروشو خيرچين اينك

:ترجمه
دهيگاو من كه عطر دارچين مي

اترگه شدهبا آن پستان رگه

روغنت عطرآگين و عنبرين باشد

خرامان رفتنتبا آن خرامان

)13(

Ujā boy mārāl inak اوجا بوي مارال اينك
qārni bir xārāl inak قارني بير خارال اينك
 doymursān tāyālārdān دويمورسان تايالاردان
südü bir ārāl inak سودو بير آرال اينك
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:ترجمه
گاو بلند بالاي آهووش من

بزرگ داريكه شكمي

شوياز خوردن سير نمي

!ببين چقدر شيرت شده است

)14(

Gal qāčmā jeyrān inak گل قاچما جيران اينك
man sana heyrān inak من سنه حيران اينك

 jivandan yāğ čāpčāyım جيوندن ياغ چاپچاييم
bol olsun āyrān inak بول اولسون آيران اينك

:ترجمه
 آهووش منو گا،فرار نكن

كه من مجذوب و حيران توام

روغن زيادي از تو بگيرم

و دوغ فراواني

)15(

 Quyruğunu bulāmāقويروغونو بولاما  
 üst bāšımi sulāmāسولاما باشيمياوست

qoy südünü sāğım man من سودونو ساغيمقوي
 tez piširim bulāmā بولاماتئز پيشيريم
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:ترجمه

دمت را تكان مده

سر و رويم را كثيف نكن

بگذار شيرت را بدوشم

و زود آغوز درست كنم

)16(
Jānım ā... sārqız inak سارقيز اينك... آجانيم

dolānmā yālqız inakدولانما يالقيز اينك
bālānā bol sü سود گتير بالانا بول d gatir

bizada āğız inak آغيز اينكدهبيزه

:ترجمه

جان من، آي گاو زردرنگ من

گردي؟ميچرا تنها 

ات شير زيادي بياوربراي گوساله

براي ما نيز آغوز زياد

)17(
Jeyrān inak sāğ olsun اولسون ساغ اينكجئيران

örüšü yāylāq olsun اولسوناؤروشو يايلاق
bāydā dolu süd versinدا دولو سود وئرسينيبا

čox pā اولسون قايماق پاييچوخ yi qāymāq olsun
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:ترجمه

گاو آهومانند من سلامت باشد

ييلاق چراگاهش باشد

 پر شير بدهد1يك بايدا

شيري كه سرشير زيادي داشته باشد

����	4�� ���"��
(Nehra düzgülari)نئهره دوزگولري  

نفره  اين كار گاه تك.هاي مهم زنان روستايي است از فعاليتيزني يكمشك

ها در حين كار زن مشك.شود دو يا چند نفره انجام ميبه صورته و گا

.كنندخوانند كه طي آن به آرزوها و باورهاي خود نيز اشاره ميهايي ميترانه

:هاهايي از اين ترانهنمونه

)1(
 Karasi āt bāšıjā باشيجا  آتسيكره

 āyrāni göz yāšıjāياشيجا   گؤزآيراني
ārtsın min barakati بركتي مينآرتسين

 qırx külfatin āšıjā آشيجا كولفتينقيرخ

:ترجمه

اش اندازه سر اسب استكره

و دوغش كم همچون اشك چشم 

بركتش هزار برابر باشد

 ظرفي براي شيردوشي.1
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به اندازه قوت چهل نفر نانخور

)2(
Xırdā-xırdā bālām vār وارخيردا ـ خيردا بالام

nagizim vār lālām vār وار   وار لالامنرگيزيم
alim Āmāndā qoymā آماندا قويما  اليم

gözü yoldā qālān vār وارگؤزو يولدا قالان

:ترجمه
هاي قد و نيم قدي دارمبچه

اينرگسي دارم و لاله
دستم را تنگ نگذار

اندكه چشم براهم نشسته

)3(
Bāğdā bārın ešqina عشقينهباغدا بارين
dāğdā qārın ešqina عشقينهداغدا قارين

 sana man al vurmušām وورموشام ال منسنه
imāmlārın ešqinaه عشقيناماملارين

:ترجمه

نشيننددر باغ به عشق ميوه مي

و در كوه به عشق برف

ام من اما دست در تو كرده

)كه كمكم كنند(به عشق امامان 
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����	������5���� 
(Bālıqčı nağmalari)لريچي نغمهباليق

 بويژه در آمد برخي از مردم آذربايجانماهيگيري يكي از راههاي كسب در

اين پيشه نيز . استهاي ارس و كرُشهرهاي نزديك به درياي خزر، رودخانه

.هاي مخصوص به خود را داردهمانند ديگر كارها ترانه

و انـسجام  داراي هـا  هاي ماهيگيري از لحاظ فرم نسبت به بقيه ترانـه     ترانه

.دحجم بيشتري هستن

كنـد،  هـاي كـار متمـايز مـي       اي ماهيگيري را از ديگر ترانه     هآنچه كه ترانه  

:آلودي است كه در لابلاي سطور آنهاستنوعي احساس هراس و حزن وهم

Katān üzüldü, yāhu كتان اوزولدو، ياهو

suyā düzüldü, yāhu سويا دوزولدو، ياهو

qāyığım sela düšdü قاييغيم سئله دوشدو

bukudu yüla düšdü بولودو يئله دوشدو

sāl gatir, sālā galsin سال گتير، سالا گلسين
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sāl ü سال اوسته بالا گلسين sta bālā galsin

ktān üzüldü, yāhu كتان اوزولدو، ياهو

suyā düzüldü, yāhu سويا دوزولدو، ياهو

yāhu, hu,hu ياهو، هو، هو

hu, hu, yāhu هو، هو، ياهو

:ترجمه
طنابها پاره شد، ياهو

روي آب افتاد، ياهو

قايقم به سيل افتاد

ابرها را باد با خود برد

 بيندازكرجي را بياور و بر آب

اي كوچك بياورروي كرجي ماهي

طنابها پاره شد، ياهو

روي آب افتاد، ياهو

ياهو، هو، هو

هو، هو، ياهو

هراس از بادهاي وحشتناكي كه ممكن است قايق ماهيگيري را غرق كنند،            

خالي برگشتن از صيد و مسائلي از اين قبيل سبب شده اسـت             هراس از دست  

هاي كـار شور و نشاطي كه معمولاً در ديگر ترانههاي ماهيگيري خالي از    ترانه

. باشندوجود دارد،
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)1(

Yāhu ياهو

...hu, hu...        هو، هو

hu, hu هو، هو

yāhu ياهو

röyāmā girdi yāhu رؤياما گيردي، ياهو

dardimi bildi yā درديمي بيلدي، ياهو hu

 daryālārā tor ātdım دريالارا تور آتديم

üzüma güldü yāhuاوزومه گولدو، ياهو

yāhu, hu, hu ياهو، هو، هو

hu, hu, yāhu هو، هو، ياهو

yāhu, hu, hu ياهو، هو، هو

hu,hu, yāhu هو، هو، ياهو

yāhu ياهو

hu, hu ...هو، هو

hu, hu هو، هو

yāhu ياهو

:ترجمه

به خوابم آمد، ياهو

درد مرا دانست، ياهو

ختمبه درياها تور اندا

به روي من خنديد، ياهو
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ياهو، هو، هو

هو، هو، ياهو

ياهو، هو، هو

هو، هو، ياهو

)2(

Qārā yel asdi yāhuقارا يئل اسدي، ياهو

sabrimi kasdi yā صبريمي كسدي، ياهو hu

yeddi jāvānım utdu يئددي جوانيم اوددو

qān etdin basdi yāhu قان ائتدين بسدي، ياهو

yāhu, hu, hu ياهو، هو، هو

hu, hu, yāhu هو، هو، ياهو

:ترجمه
باد سياه وزيد، ياهو

تاب و توانم را ربود، ياهو

هفت جوانم را گرفتي

ديگر خون ريختنت بس است، ياهو

ياهو، هو، هو

هو، هو، ياهو

)3(

Katān üzüldü, yāhu و، ياهوكتان اوزولد
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suyā düzüldü, yāhu سويا دوزولدو، ياهو

qāyığım sela düšdü قاييغيم سئله دوشدو

bukudu yüla düšdü بولودو يئله دوشدو

sāl gatir, sālā galsin سال گتير، سالا گلسين

sāl ü لا گلسينسال اوسته با sta bālā galsin

ktān üzüldü, yāhu كتان اوزولدو، ياهو

suyā düzüldü, yāhu سويا دوزولدو، ياهو

yāhu, hu, hu ياهو، هو، هو

hu, hu, yāhu هو، هو، ياهو

:ترجمه
طنابها پاره شد، ياهو

روي آب افتاد، ياهو

قايقم به سيل افتاد

ابرها را باد با خود برد

كرجي را بياور و بر آب بينداز

اي كوچك بياورروي كرجي ماهي

طنابها پاره شد، ياهو

روي آب افتاد، ياهو

ياهو، هو، هو

هو، هو، ياهو
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)4(

Yhu, hu, hu ياهو، هو، هو

hu, hu,  yāhu هو، هو، ياهو

gejadan yolā düš gal ن يولا دوش گلگئجه

sübh ü صبح اوستو، سالا دوش گل sta, sālā düš gal

 āy čıxsın آي چيخسين

 torā bāxsın تورا باخسين

 āvārčım آوارچيم

 torā bāxsın تورا باخسين

yel bābā ديردهيئل بابام ننني m nannidadir

kiriš verكيريش وئر                                 

kirišlayak كيهكيريشله

bābāmi nanni üsta بابامي ننني اوسته

yelpik verئلپيك وئر                           ي

yelpiklayak كيهيئلپيكله

yāylıği pullu qız hey يايليغي پوللو قيز هئي

zorbājā hüllü qız hey زورباجا هوللو قيز هئي

 bāftāli, pullu bāšmāğın بافتالي، پوللو ياشماغين

 ?ilišib hārdā qālıb ايليشيب هاردا قاليب؟

gül ü گول اوزلو پوللو باشماغين zlü pullu bāšmāğın 

 Ilišib tordā qālıb ايليشيب توردا قاليب

tor doldu تور دولدو
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tārım oldu تاريم اولدو

 qāyığım قاييغيم

yārım oldu ياريم اولدو

 toru ātān تورو آتان

toru čak تورو چك

toru āčān تورو آچان

toru čak تورو چك

sāl sālān سال سالان

sāli tutسالي توت                      

 tor sālānتور سالان

toru tut تورو توت

yāhu, hu, huياهو، هو، هو

hu, hu, yāhuهو، هو، ياهو

tor doldu تور دولدو

tārım oldu تاريم اولدو

 qāyığım قاييغيم

yārım oldu ياريم اولدو

:ترجمه
ياهو، هو، هو

هو، هو، ياهو

شبانه راه بيفت و بيا

صبح زود روي كرجي بنشين و بيا
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ماه دربيايد

و تور را نگاه كند

ا پاروزنه

تور را نگاه كنند

باباباد روي ننو نشسته است

سريش بده 

بچسبانيمش

بابام را روي ننو

بادبزن بده

بادش بزنيم

ايسكههي دختر عرقچين

هي دختر زيبا و نيرومند

ات شدهاي بافتهآن روبند سكه

كجا گير كرده است؟

دار و گلدارتآن كفش پولك

در تور گير كرده است

تور پر شد

از ماهيپر 

قايقم

تا نصفه پر شد

اي كه تور انداختي

تور را بكش
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اي كه كرجي را به آب انداختي

كرجي را بكش

اي كه تور انداختي

تور را بكش

هو، هو، ياهو

ياهو، هو، هو

تور پر شد

پر از ماهي

قايقم

تا نصفه پر شد





6
هاي قالي و قاليبافيترانه

����	���"6�!�7�8 
(Xānā nağmalari)لري خانا نغمه

ت ئطوري كه به جره ب، قاليبافي يكي از صنايع هنري و دستي آذربايجان است

 در جهان  و صنعت شرقيتوان آذربايجان را يكي از مراكز اصلي اين هنرمي

هاي قاليبافي  صنعتي و در كارگاهبه صورت اين هنر ناب قبل از آنكه .دانست

 زنان هنرمند آذربايجاني در وسطبه شكل جمعي به منصه ظهور برسد، ت

 قاليبافي از .شدها بافته مي انفرادي در خانهبه صورتشهرها و روستاها 

كارهايي است كه معمولاً زمان نسبتاً طولاني را بايد صرف آن نمود تا يك 

شود  و از طرف ديگر يكجانشيني بافنده سبب ميقالي و قاليچه به اتمام برسد

.اش سر نرود به خواندن ترانه بپردازدلهتا او براي اينكه حوص

 در .كنند از منظر شكل و فرم از الگوي ثابتي پيروي نميهاي قاليبافيترانه

ها اشعاري با اوزان هجايي و در شكل باياتي از كميت زيادي بين اين ترانه

.هاي ديگر نيز كم نيستندهايي با قالب اما ترانه،برخوردار هستند

هاي قالي و  تعريف و توصيف زيباييهاي قاليبافيانهترمضمون اصلي 
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 اما در عين حال مضامين ديگري همچون آمال و ،قاليچه در دست بافت است

كردن قالي حوصلگي آنان در تمامآرزوهاي بافندگان، احساس خستگي و بي

.خوردو گاه مسائل اجتماعي نيز در آنها به چشم مي

)1 (
 Āsmā gülآسما گول
 bāsmā gül باسما گول

gülüm xınāil گولوم خينالي
döšü mināli دؤشو مينالي

 azal bārmāqdān ازل بارماقدان
 gözal bārmāqdān گؤزل بارماقدان

üzül xānāmāاوزول خاناما
düzül xānāmā دوزول خاناما

:ترجمه

گل آويخته

گل فشاري

امگل حنايي

اتبا رنگ مينايي

از انگشت اول

انگشت زيبا

روي دار قالي بنشين

روي دار قالي رديف شو
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)2(
Evin dirayi ييائوين ديره

galin garayi يين گرهگلي
gülün qončāsi گولون قونچاسي
evim xončāsi ائويم خونچاسي

güllü gözalim گوللو گؤزليم
qırmızi kilim قيرميزي كيليم

ğamim malālımغميم ملاليم
 sabrim qarārım صبريم قراريم
 ālāgöz sonāmآلاگؤز سونام

 xānqızi xānām خان قيزي خانام

:ترجمه

ستون خانه

ضروري هر عروس

غنچه گل

خوانچه خانه

زيباي گلدار من

رنگ منگليم سرخ

غم و ملالم

صبر و قرارم

قوي شهلاچشم من

قالي من كه چون دختر خاني
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)3(
Qızılgülü darmišam  درميشم گولوقيزيل

darib yera sarmišam دريب يئره سرميشم
 üzül boyāğımاوزول بوياغيم
 düzül boyāğım دوزول بوياغيم

katān ičindan كتان ايچيندن
 süzül boyāğım سوزول بوياغيم

 kandirim zarxārādır كنديريم زرخارادير
boyāğım q ياغيم قاپ قاراديربو āpqārādır 

azildi ازيلدي
üzüldüاوزولدو

 qırx tāxčādānقيرخ تاخچادان
süzüldü سوزولدو

boyāğım q بوياغيم قاپ قارادير āpqārādır
qārā šāllār قارا شاللار

düzaram رمدوزه
qārā tellar قارا تئللر

bezaram رمبئزه
qızılgülü darmišam قيزيل گولو درميشم
darib yera sarmišam دريب يئره سرميشم

 üzül boyāğımيماوزول بوياغ
 düzül boyāğım دوزول بوياغيم

katān ičindan كتان ايچيندن
 süzül boyāğım سوزول بوياغيم
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:ترجمه

امگل سرخ را چيده

امده و بر زمين پهن كردهچي

رنگهاي من جاري شويد

رنگهاي من به صف شويد

از داخل كتان 

روان شويد

طنابم زرخاراست

با رنگ سياه سياه

له شد

از هم گسيخته شد

از چهل تاقچه

جاري شد

رنگهايم سياه سياهند

بافمشالهاي سياه مي

دهمگيسوان سياه را زينت مي

امگل سرخ را چيده

ام بر زمين پهن كردهچيده و

رنگهاي من جاري شويد

رنگهاي من به صف شويد

از داخل كتان 

روان شويد
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)4(
 Oxu xānām اوخو خانام
 oxu xānām اوخو خانام
 qončā güllār قونچا گوللر
 toxu xānām توخو خانام
toxu xānām توخو خانام
āğ güllārinآغ گوللرين

āğbaxt olsunآغ بخت اولسون
qızıl gülün قيزيل گولون

 xosbaxt olsun خوشبخت اولسون
 gözāl boyān گؤزل بويان

āğgün göآغ گون گؤرسون rsün 
               yüz yüz illār يوز يوز ايللر

    ömür sürsünعؤمور سورسون
ilmālārim لريمايلمه

 āyāqdādırآياقدادير
 Sāngülüm»سان گولوم«

boyā ديربوياقدا qdādır 
 üčqız»اوچ قيز«
  sonām م»سونا«

boyā بوياقدادير qdādır
  qoy önümā قوي اؤنومه
bālām gālsin بالام گلسين
sonām gālsin سونام گلسي
ānām gālsinآنام گلسين
 oxu xānām اوخو خانام
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 oxu xānām اوخو خانام
 qončā güllār قونچا گوللر

xončā güllār خونچا گوللر
 toxu xānām توخو خانام
toxu xānām توخو خانام

:مهترج

دار قالي من بخوان

دار قالي من بباف

گلهاي غنچه را 

گلهاي خوانچه را

بباف دار قالي من

بباف دار قالي من

گلهاي سپيدت 

سپيدبخت باشند

گل سرخت

خوشبخت باشد

رنگهاي زيبايت

خوش باشند

صدها سال

عمر داشته باشند

هايم گره

رو به پايان است
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استگرفتن  در حال رنگ1»سان گولوم«

 هم3»سونا« و 2»اوچ قيز«

گيرنددارند رنگ مي

بگذار روبرويم

فرزندم بيايد

قوي سپيدم بيايد

مادرم بيايد

دار قالي من بخوان

دار قالي من بباف

گلهاي غنچه را 

گلهاي خوانچه را

بباف دار قالي من

بباف دار قالي من

)5(
 Ālčā gülü ālčādāآلچاگولو آلچادا 

düšüb qā خالچادا قالديدوشوب ldi xālčādā 
 ipi yığıb qoymušām  قويموشام ييغيبايپي
 odā qāldi dolčādā دولچاداقالدياودا

 در قاليهاييطرحنام .3و2و1
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:ترجمه

هاي درخت آلوشكوفه

افتاد و بر روي قالي نقش بست

امنخها را جمع كرده و گذاشته

داخل ظرف

)6(
 Bu xānā, hindi xānā خانابو خانا ، هندي

 āyāğın bandi xānā خانا بنديآياغين
kasaydim tezja sani سني تئزجهيديمكسه
 gazaydim kandi xānā خانا كندييديمگزه

:ترجمه

 دار هندي است،اين دار

كه پايم را بند كرده است

كردمتاي كاش زود تمام مي

گشتم روستا را ميتا آزادانه

)7(
 Dilimin āndi xānā خانا  آنديديليمين
 dizimin bandi xānā خانا  بنديديزيمين
yāxšı ، تئز كسيل توخونياخشي  toxun, tez kasil

 bir gazim kandi xānā خانا كنديبير گزيم
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:ترجمه

سوگند زبانم دار قالي

ويم دار قاليتوان زان

خوب بباف و زود تمام شو

تا روستا را خوب بگردم

)8(
 Aziziyam, yāğınāيم ، ياخينا  عزيزي

 čöragi ver yāxınā وئر ياخينا يگچؤر
kot qāyčıni, pičāqi  قايچيني، پيچاقيكوت
 qoymā gala yāxınā ياخينا ، گلهاقويم

:ترجمه

تر بيانزديك، عزيز من

تر بدهنان را به نزديك

چاقو قيچي كند را 

تر بيايدنگذار نزديك

) 9(
  Xālčāyā bāx, xālčāyāخالچايا باخ، خالچايا 

 banzayir āxār čāyā يير آخار چايابنزه
sāhillari bazanib بزنيبلريساحل

 čičak āčmıš ālčāyā آلچايا آچميشچكچي
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:ترجمه

قاليچه را ببين قاليچه را

ماندكه به رودي روان مي

هايش تزئين شدهكناره

دادهبا درخت آلوي شكوفه

)10(
Xānām hāčāq kasilib كسيليب هاچاقخانام

üzü sāčāq kasilib كسيليباوزو ساچاق
üsta činār toxunubنوب چنار توخواوسته
ayri budāq kasilib كسيليب بوداقاگري

:ترجمه

دار قالي من كي تمام شده

اندكه رويش را رشته رشته بريده

بالايش چناري بافته شده

اش كج افتاده استو شاخه

)11(
Xālčānın gülü باخ گولونهخالچانين na bāx 

 ilmayin dilina bāx باخ ديلينهگينهايلم
 o yāndā ojāğınāياندا اوجاغينا او
bu yā باخياندا كولونهبو ndā külüna bāx 
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:ترجمه

گل قاليچه را نگاه كن

ها را ببينزبان گره

آن طرف اجاقش را 

و اين طرف خاكسترش را ببين

)12(
 Bu xālčā Ganja olārاولار » گنجه« بو خالچا 

 nāxıši inja olār اولار اينجهناخيشي
 yeri gül, qončāsi gül گولونچاسيق ،  گوليئري
köbasi qončā ونچا اولارقسيكؤبه  olar

:ترجمه

اين قاليچه گنجه است

با آن نقشهاي ظريفش

اش گل داردزمينه

هايش غنچه شيهو حا

)13(
Bu xālčāاولار » شيروان« بو خالچا  :irvān olār 

nāxıši alvān olār اولار الوانناخيشي
bu xālبو خالچايا بير باخان čāyā bir bāxān 

ömrü farāven olār اولار  فراوانعمرو
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:ترجمه

اين قاليچه شيروان است

شهاي رنگارنگشبا آن نق

هر كه اين قاليچه را نگاه كند

گرددعمرش زياد مي

)14(
Xālčāni butā bazar بوتا بزر خالچاني

butā bulutā banzarبوتا بولوتا بنزر
bu yāياندا قيرقاوولا بو ndā qırāvulā
o yāndā odāياندا اودا بنزراو  banzar

:ترجمه

دهندها زينت ميه را شاخهقاليچ

مانندهايي كه به ابر ميشاخه

از اين طرف به قرقاول

ماننداز آن طرف به آتش مي

) 15(
Xālčādān dü سور  دوننيخالچادان nani sor

torpāğā dönani sor سورتورپاغا دؤنني
gün takin ālıšāni آليشاني تكينگون
āy takin sönani sor سورنينهؤس تكينآي
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:ترجمه

از قاليچه ديروز را بپرس

اندي را كه به خاك تبديل شدهو آنهاي

از كسي بپرس كه همچون آفتاب سوخت

و مانند مهتاب غروب كرد

)16(
 Xālčā nāxıš-nāxıšdırدير ـ ناخيشخالچا ناخيش

bu bulud buy āğıšd دير بو ياغيش،بو بولود ır 
 yeri jānli bāhārdır باهاردير جانلييئري
 köbasi qārli qıšdır  دير قيش قارليسيكؤبه

:ترجمه

قاليچه نقش نقش است

اين ابر و اين باران است

اش بهاري سرسبززمينه

اش زمستاني پربرف استو حاشيه

)17(
Jehizim gavadandirدير دن گوهجئهيزيم

yünü nar davadandirدير دنيونو نر دوه
 ilmalar čičak āčır آچيرلر چيچكايلمه

kirkitlar havadandirدير دنلر هوهكيركيت
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:ترجمه

جهازم گبه دارد

كه از پشم شتر نر بافته شده است

كنندها شكوفه باز ميگره

 است 1 هوه،شانه موهايم

)18(
 Gavani dārāqlārām داراقلارامنيگوه

 alimda pārdāqlārām پارداقلاراماليمده
navamin toy gününa گونونه تويميننوه

 yük üstünda sāxlārām ساخلارام اوستوندهيوك

:ترجمه

زنمگبه را شانه مي

كنمدر دست پرداخت مي

امبراي روز عروسي نوه

دارمروي بارها نگه مي

) 19(
 Qızıdım qārımıšām ، قاريميشامقيزايديم

 kalaflar sārımıšāmكلفلر ساريميشام
xālčā-pālāz toxuyubخالچا ـ پالاز توخويوب

 از آلات قاليبافي .1
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 ellara yārımıšām ياريميشامائللره

:ترجمه

ام پير شده،دختر بودم

امچيدهها پيكلاف

ها بافتهقالي و قاليچه

امو دست مردم داده

)20(
 Dārāğım āy dārāğım داراغيم ، آيداراغيم

 manim ömür dārāğım عؤمور داراغيممنيم
jān kitābım oxunub اوخونوب كتابيمجان

 qālıb birja vārāğım واراغيم بيرجهقاليب

:جمهتر

امام آي شانهشانه

شانه عمر مني تو

كتاب جانم تمام خوانده شده

و تنها ورقي از آن مانده است

)21(
 Nana, telina qurbān قوربانننه ، تئلينه

 širin dilina qurbān قوربان ديلينهشيرين
āč xālıni toyumdur تويومدور  خالينيآچ

 gatir alina qurbān قوربانگتير الينه
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:ترجمه

 قربان گيسوي تو،ننه

قربان زبان شيرين تو

ام استقالي را باز كن كه عروسي

 قربان دستهاي تو،بياور

)22(
Iplari qārā čakdin قارا چكدينايپلري

āğ چكدين، قارا چكدينآغ čakdin, qārā čakdin
qurduğum xānā kimi  خانا كيميقوردوغوم
ešqimi dārā čakdinدارا چكدينعشقيمي

:ترجمه

نخها را سياه كشيدي

سپيد و سياه كشيدي

همچون دار قالي من

عشقم را به دار كشيدي

)23(
,Aziziyam ، نظرييمعزيزي  nazari

qov getsin badnazari بدنظريقوو گئتسين
 beš keč, on qırmızi sālل سا قيرميزي ، اوچ كئچبئش
man vurum gazmalariلري گزمه ووروممن
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:ترجمه

 نظري كن،عزيزم

را از اينجا دور كنبدنظر 

پنج تا بگذر و سه تا قرمز بينداز

ها را بزنمتا من گزمه

)24(
 ?Bu xālčā Qubādırmı ؟ديرمي»قوبا « بو خالچا 
gülü el-obādırmı ؟ اوباديرمي-گولو ائل

 bir butāsi nünyāyā دنيايا بير بوتاسي
 ?tānitdımı ādımı ؟آديميميتانيتدي

:ترجمه

اين قاليچه قوبا است

كه گل ايل و طايفه است

اش مگر ما رايك شاخه

به دنيا نشناساند؟

)25(
 ?Bu xālčā Muğāndımı ؟ميدي»موغان « بو خالچا 

 ?ulduz olub yāndımı ؟مي ياندياولدوز اولوب
,čaman باخيب، چمنهچمن čamana bāxıb 

özündan utāndimiمي اوتاندياؤزوندن
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:ترجمه

اين قاليچه مغان است

درخشدكه همچون ستاره مي

 چمن قالي را ديده ،آيا چمن طبيعي

!از خودش خجالت نكشيد

)26(
?Bu xālčā Tabrizdimi ؟ ميدي»تبريز « بو خالچا 
?asirlari gazdimi ؟ مي گزديعصرلري

učuq nāxıš körplar كؤرپولر ناخيشاوچوق
?āyrılıqdān izdimi؟ مي ايزديآيريليقدان

:ترجمه

اين قاليچه تبريز است

استكه قرنها را گشته 

نقش پلهاي نيمه ويران آن 

آيا نشاني از جدايي است؟

)27(
Bu xālčā ؟ميديربو خالچا چيچك čičakdirmi?

?čičakdan göyčakdirmi؟ميدير گؤيچكچيچكدن
 ?bir tāyi vārdır görüm واردير گؤروم؟بير تايي

?yoxsā ela takdirmi؟ ديرمي تكيوخسا ائله
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:ترجمه

اين قاليچه شكوفه است

تر استاز شكوفه هم قشنگ

اي داردآيا لنگه

نظير است؟يا همچنان بي

)28(
?Ariš-ārğājım hāni هاني؟ آرغاجيم_اريش

?qārdāšım-bājım hāni هاني؟  باجيم_قارداشيم
 āydā bir xārā yāpānآيدا بير خارا ياپان

?avvalki jānım hāni هاني؟ جانيماولكي

:ترجمه

تار و پودم كجاست؟

برادر و خواهرم كجاست؟

آن توانم كجاست

بافتم؟ مي1كه هر ماه يك خارا

نام نوعي پارچه-1
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(Ipakči nağmalari)لريايپكچي نغمه

ف براي رفع خستگي رَدهندگان كرم ابريشم نيز مانند صاحبان ساير حِپرورش

هاي كرم ابريشم از ها اغلب ويژگي در اين ترانه.خواندندهايي ميخود ترانه

ها به نسبت تعداد اين ترانه. همان بدو تولد تا پايان كار آورده شده است

. است محسوسي كمبه صورتهاي ديگر ترانه

هــا بــه شــكل چيــستان اســت كــه در آنهــا يكــي از برخــي از ايــن ترانــه

شـود كـه   شود و از طرف مقابل خواسته ميخصوصيات كرم ابريشم آورده مي    

:جواب چيستان را حدس بزند

 Bir qušum vārālājā بير قوشوم وار آلاجا

 gedar qonārāğājā گئدر قونار آغاجا

özüna bi rev tikarاؤزونه بير ائو تيكر

 na qāpi qoyār na bājā نه قاپي قويار نه باجا
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:ترجمه
اي دارم ابلقپرنده

نشيندكه بر روي درخت مي

سازداي براي خود ميخانه

كه نه در دارد و نه روزن

هـاي مختلفـي    يز متفـاوت بـوده و وزن و ريـتم         ها ن فرم و شكل اين ترانه    

.دارند

)1(

 čıxdi qızımچيخدي قيزيم

tarajayaيهجهتره

büküb qoydumبوكوب قويدوم

balajayaيهجهبله

yorqāniيورقاني

nāz-nāz olsun ناز اولسون_ناز 

 yārpāğiيارپاغي 
āz-āz olsun آز اولسون_آز 

nāzlımiنازليمي

 gözdan qoruگؤزدن قورو

deyimiدئييمي

sözdan qoru سؤزدن قورو

čıxdiچيخدي قيزيم qızım 
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tarajayaيه                        جهتره

büküb qoydumبوكوب قويدوم

balajayaيه                             جهبله

:ترجمه
دخترم رفت

1جهروي تره

جمع كرده

و اين طرف گذاشتم

لحافش 

ناز ناز باشد

برگهايش

كم باشد

نازنينم را

از چشم بد نگهدار

ها را كلمه

گفتن بر حذر داراز 

دخترم رفت

جهروي تره

جمع كرده

و اين طرف گذاشتم

.گذارند آن مياي از ني كه كرمهاي ابريشم را روي بافته.1
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)2(

Qārā»قارا يوخو« yuxu

 yātānımياتانيم
yuxumāيوخوما 

šakarشكر قاتانيم qātānı m 
yorqānıيورقانين n 

istiايستي اولسون olsun

yād gözaياد گؤزه                            

tüstü olsunتوستو اولسون

 har bārāmāmهر بارامام

bečali ليبئچه

ānā kimi večaliلي وئچهآنا كيمي

 tut yārpāğımتوت يارپاغيم
bāğdādi باغدادي

ārāndādiآراندادي                                            

dāğdādiداغدادي

talasin ā qızlār تلسين آ قيزلار

čox vermayinيينچوخ وئرمه

sas-sasa سسه_سس 

 išlarimايشلريم

āvāz olurآواز اولور                                  

 qurdlārımقوردلاريم                                  
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čümsāz olurچومساز اولور

:ترجمه
اي كه در خوابي

 مرا هم و خواب

كنيشيرين مي

لحافت 

گرم باشد

بر چشم بد

دود برود

امهر پيله

چند كرم دارد

كه مانند مادرشان

ارزشمند هستند

برگهاي توت

در باغ است

در دشت 

و در كوه است

آهاي دخترها

عجله كنيد

زياد پرچانگي نكنيد

كارهايمان

شودروبراه مي
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كرمهايمان

كارشان را بلدند

)3(

Bārāmāmiاميبارام

kičikyuxu»كيچيك يوخو«

āpārdiآپاردي

hasirمحصير ننه nanam

hašir qopārdiهشير قوپاردي

 ātlās yığdımآتلاس ييغديم

tutāğājiتوت آغاجي

boyunjā بويونجا

qurdā verdimقوردا وئرديم

qurd yemadiديقورد يئمه

doyunjā دويونجا

 tez bāsdırdımتئز باسديرديم
panjaraniنيپنجره

 bujāğiبوجاغي

hārāylāyıهارايلاييب b 

odā sāldımاودا سالديم  

 ojāğiاوجاغي

od üstündaاود اوستونده
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üzarliğiاوزرليغي

 yāndırdımيانديرديم

 lanatladim لديملعنت

 sındırdımسينديرديم

:ترجمه
ام راپيله

خواب برد

ننه حصيرم

سر و صدا راه انداخت

اطلس جمع كردم

به اندازه درخت توت

به كرم دادم

كرم اما 

سير نخورد

زود پوشاندم 

ها پنجره

و گوشه و كنار را

اجاق را

روشن كردم

و روي آتش گذشتم

اسفند را

لعنت كردم 
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و شكستم طلسم را

)4(

Nadandi hā nadandi يندندي، ها ندند

bāğrım bāšI zadandi باغريم باشي زدندي

ot otlār qoyun kimiاوت اوتلار قويون كيمي

?su ičmaz bu nadandiسو ايچمز، بو ندندي؟

:ترجمه

 ها از چيست،از چيست

كه دلم درد دارد

آن چيست كه چون ميش 

خوردخورد اما آب نميعلف مي

)5(

Püstadi hā püstadi ديدي ها پوستهپوسته

tāxti ravan üstadi ديتاختي روان اوسته

jāmıš kimi ot otlār اوت اوتلارجاميش كيمي 

su ičmaya xastadi دييه خستههسو ايچم

:ترجمه
پسته است، ها پسته است

بر روي تخت روان نشسته است

خوردهمچون گاوميش علف مي
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اما براي آب خوردن بي حال و مريض است

)6(

Bir qušum vārālājā بير قوشوم وار آلاجا

gedar qonārāğājā گئدر قونار آغاجا

özüna bi rev tikarاؤزونه بير ائو تيكر

na qāpi qoyār na bājā نه قاپي قويار نه باجا

:ترجمه
اي دارم ابلقپرنده

نشيندكه بر روي درخت مي

سازداي براي خود ميخانه

كه نه در دارد و نه روزن

)7(

Hānsının oxu dü نين اوخو دوزدوهانسي zdü

sānā gö سانا گؤر نئچه يوزدو r neča yüzdü

oğlu šāhlıq elayir ييراوغلو شاهليق ائله

ānāsi hala qızdiآناسي هله قيزدي

:ترجمه
تير كدامشان راست است

ببين چند تاستبشمار 

كندپسرش پادشاهي مي

مادرش اما هنوز دختر است





8
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 (Nānāylār)لارناناي

 زنان رشته پلو و آش درست ،در مناطق مختلف آذربايجان روزهاي اول پاييز

شي از  براي اين كار چند نفر در يك خانه جمع شده و هر كدام بخ.كردندمي

» جيليكايمه« به اين نوع همياري در زبان تركي .گرفتندكار را به عهده مي

)imajilik(بستند بعد  براي اين كار ابتدا روي اجاق طناب مي.گفتند مي

 آنها را با چاقوي تيزي ،كردنهاي خمير را ورز داده و بعد از پهنچانه

 زير طناب .كردندهن ميها را روي طناب پ سپس رشته.بريدندرشته ميرشته

ها افتاد، تميز  اگر رشتهانداختند كه احياناًگليم و زيراندازهاي تميزي مي

 آنها را جمع كرده و ،ها زير نور آفتاب خشك شد بعد از اينكه رشته.بماند

ها آماده پخت  در اين حال رشته.كردندداخل ساج ريخته و برشته مي

.شدندمي

كردند براي گذران  جمعي اين كار را ميورتبه صزنان و دختراني كه 

.گفتندمي» ناناي«خواندند كه به آنها اشعاري ميوقت و سرگرمي 
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 پسران جوان نيز از اين .مانددر اين مواقع هيچ مردي نبايد در خانه مي

،فرصت استفاده كرده و از روزن سقف به دختراني كه خاطرخواهشان بودند

فهميدند با خواندن ناناي يز كه راز آن نگاهها را مي دختران ن.كردندنگاه مي

.گفتندحرف دلشان را مي

)1(
Dāš harlanmir dönmür heč هرلنمير دؤنمور هئچداش

ev sāhibi dinmir heč دينمير هئچائو صاحبي
göyda qālıb surfāsi سورفاسي قاليبگؤيده

göydan yera yenmir hečئنمير هئچي يئرهنيدگؤ

:ترجمه

خوردچرخد و تكان نميسنگ نمي

زندصاحب خانه هيچ حرفي نمي

اش در آسمان مانده استسفره

آيد اصلاًاز آسمان پايين نمي

)2(
 Nāzik bığli bela bāx باخ بئله بيغلينازك

bāx bu qārā tela bāx باخ بو قارا تئلهباخ
pāyız toy vadasidirدير سي وعده تويپاييز

 gör na vāxtdır bela bāx باخدير بئله واختگؤر نه

:ترجمه

 اين طرف را نگاه كن،سبيل نازك
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 اين زلفهاي سياه را نگاه كن،نگاه كن

پاييز وقت عروسي است

 اين طرف را نگاه كن،ببين چه وقتي است

)3(
 Ālā buğčāni düšürدوشور   بوغچانيآلا

 düšanda yerdan düšür دوشور  يئردندوشنده
arištani qurudub قورودوبنياريشته
sājın üstünda pišir پيشير   اوستوندهساجين

:ترجمه

را پايين بياورآن بقچه قرمز 

پايين بياور و در زمين پهن كن

ها را خشك كنرشته

روي ساج بپز

)4(
Qāyā bāšındā tandirقايا باشيندا تندير 

 odun gatir gak yāndır ياندير  گتير گلاودون
dādānmāmıš kakligim ككليگمدادانماميش

āl qoynunāنديرلا قوينونا دادآل  dādlāndır

:ترجمه

روي صخره تنور است

هيزم بياور و روشنش كن
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امكبك هنوز طعم نگرفته

در آغوشت بگير و لذيذم كن

) 5(
 Düzüm olub bir qārıš بير قاريش اولوبدوزوم

 nišānlınnān gal bārıš باريش گلناننيشانلين
 galin ay gözal qızlār قيزلار  گؤزل آيگلين

 sizilan gedak yārıš ياريش گئدكيزايلنس

:ترجمه

)هارشته(يك وجب مرتب شده است 

بيا و با نامزدت آشتي كن

بياييد اي دختران زيبا

تا با شما مسابقه بدهم

)6(
Kandiri čak bāğlā باغلا برك چككنديري  bark

āyāqdā mis bāšdā börk باشدا بؤركآياقدا مس
burdā دئسينبوردا آرواد نه ārvād na desin

kiši evi eyla tark ترك ائيله ائويكيشي

:ترجمه

طناب را بكش و محكم ببند
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 و در سر كلاه1در پا مس

توانند صحبت كننداينجا زنها چگونه مي

 خانه را ترك كن،مرد

)7(
Dizimi bükan manamم منبوكنديزيمي
karkara čakan manam منم چكنكركره

imajilik eylayanين ائيلهجيليكايمه
Pari, Gözal, Gülsanamصنمپري، گؤزل، گول

:ترجمه

امار زانو نشستههاين منم كه چ

كشماين منم كه آسياب دستي را مي

كنندكساني كه همياري مي

صنم هستندپري و گؤزل و گل

)8(
DāšvāšI qoy dāš üsta اوسته داش قوي واشيداش

pendiri lāvāš üsta اوسته لاواشپئنديري
ham yeyim, ham išlayimييم ايشله، هم يئييمهم

mandan bir nānāy istaايسته » ناناي«  بير مندن

 نوعي پاپوش مردانه.1
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:ترجمه

خلعت مرا روي سنگ بگذار

و پنير را روي لواش

هم بخورم و هم كار كنم

 بخواه1از من يك ناناي

)9(
 Boylānmā gal bājādān باجادانبويلانما گل

 nānāy oxu ujādān اوخو اوجادانناناي
yār dedigin širindirدير  شيرينيار دئديگين

 vāllāh ānā-bājıdānدان آنا ـ باجيواللـه

:ترجمه

از روزنه پشت بام نگاه نكن

با صداي بلند ناناي بخوان

گويندبه خدا همانطور كه مي

 استتر از خواهر و مادر شيرين،يار

) 10(
Bājādān bāxā اوغلان باخانباجادان n oğlān 

 su kimi āxān oğlān اوغلانآخانسو كيمي
 ešqa düšdün qurtārdın قورتاردين دوشدونعشقه

گويندنيز مي» قيم قيما« در بعضي مناطق .2
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 alimdan yāxān oğlān اوغلان ياخاناليمدن

:ترجمه

كنيوزن پشت بام نگاه ميآي پسري كه از ر

و همچون آب رواني

گرفتار عشق گشتي و تمام شد

ات از دست من در رفتو يقه

)11(
 Falaki söyma oğlān اوغلان سؤيمهفلكي

 gözünü döyma oğlān اوغلانگؤزونو دؤيمه
pulun yoxdur götür qāč يوخدور گؤتور قاچپولون
 qabima dayma oğlān اوغلان دگمهقلبيمه

:ترجمه

به فلك ناسزا نگو پسر

چشمهايت را پر از اشك نكن

 بردار و فرار كن،پول نداري

ديگر دلم را به درد نياور

)12(
šāmım hāzırdır durum حاضردير دورونشاميم

burdā قورونبوردا بير مجلس bir majlis qurun                 
,deyinدئيين، گولون، سئوينين  gülün, sevinin

 düšmayin yorqun-ārqın ـ آرقين يورقوندوشمگين
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:ترجمه

شامم حاضر است بلند شويد و بياييد

و مجلسي در اينجا برپا كنيد

بگوئيد و بخنديد و خوش باشيد

و خسته و كوفته نيفتيد

)13(
Yār sevan yārın qulu قولو  يارينيار سئون

oğlān qı اؤلو قيز اوچوناوغلان z üčün ölü 
pičāqlār oynāmāqdāپيچاقلار اويناماقدا 

arišta tel-tel olu اولو ـ تئل تئلاريشته

:ترجمه

شود غلام محبوبش مي، ياري را دوست بداردآنكه

پسر، كشته و مرده دختر است

وقتي كه چاقوها به رقص درآيند

شوند رشته رشته مي،هارشته

)14(
oğlān dur bāx ešikda ائشيكده دور باخاوغلان

ānā olsun enišda ائنيشدهآنا اولسون
qızlār ğeyrat eylasa ائيلسه غيرتقيزلار

sonā yetar arištaسونا يئتر اريشته
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:ترجمه

پسر بيرون بايست و نگاه كن

مادر در سرازيري است

دخترها اگر غيرت به خرج دهند

شودها زود تمام ميكار رشته

)15(
Harla, qolunu harla، قولونو هرلههرله
iši gör bir taharlaهرلهت گؤر بير ايشي
 daliga dan ver āy qız قيز  وئر آي دندليگه

ham nānāy de, ham tarla ترله ، همئه د  نانايهم

:ترجمه

بچرخان دستت را بچرخان

دهكار را يك طوري انجام ب

 دختر،سوراخ آسياب را پر كن

هم ناناي بخوان و هم كار كن

)16(
Oxlu pičāq qasd ela قصد ائلهاوخلو پيچاق

qoy ortāyā qasdila اورتايا قصد ايلهقوي
haramiz bir iš görak گؤركميز بير ايشهره
man kasim san dastalaله دسته سن كسيممن
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:ترجمه

چاقوي تيز را بياور

بياور و اين وسط بگذار

هر كداممان كاري را انجام دهيم

دسته كنمن ببرم و تو دسته

) 17(
Gözal qızi görsana گؤرسنه قيزيگؤزل

yānāğındān öpsanaنه اؤپسهياناغيندان
 xamiri kasmak üčün اوچون كسمكخميري

al uzātdım arsina ارسينه اوزاتديمال

:ترجمه

وقتي آن دختر زيبا را ديدي

اش ببوساز گونه

براي بريدن خمير

سيخ تنور را برداشتم

)18(
 Yāy kündani, yāxšı yāy ياي ياخشيني كوندهياي

 iši yox bundān sāvāy ساواي بوندان يوخايشين
 qıš galanda pilovdān پلودان گلندهقيش
 yiyajaksan sanda pāyپايدهن س جكسنيئيه
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:ترجمه

چانه خمير را خوب پهن كن

و غير از اين كار ديگري انجام نده

زمستان كه بيايد

پلو خواهي خوردتو هم رشته

)19(
Oāqārın damiri دميرياقلارينجاو

tamizlayak xamiri خميرييكتميزله
 arišta kasmak üčün اوچون كسمكاريشته

sājā vurāq xamiri خميريساجا ووراق

:ترجمه

آهن اجاقها را ببين 

خمير را تميز كنيم

يدن رشتهبراي بر

خمير را روي ساج بگذاريم

)20(
Karkaranin ön dā داشيؤنانينكركره ši

išlat, tut išin bāši باشي ايشينايشلت، توت
özü al-āyāq eylar ائيلر   ـ آياقاؤزو ال

ham dostu, ham yoldāši يولداشي دوستو، همهم
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:ترجمه

سنگ پيشين آسياب را

به كار بينداز و سررشته كار را به دست بگير

كندهم خودش خوب كار مي

هم دوست و رفيقش

)21(
 Bālājā jib qārmāği قارماغيبالاجا جيب

 xınāil yār bārmāği يار بارماغيخينالي
 yārım ušāq, man ušāqشاق او اوشاق، منياريم

 na bilak yālvārmāği يالوارماغي بيلكنه

:ترجمه

چاقوي كوچك جيبي

انگشت حناشده يار

يارم كم سن و سال و خودم نيز

از كجا بدانيم شيوه دلبري را

)22(
Bu daranin yovšāni يووشانينينبو دره

yügrak olār dovšāni اولار دووشانييوگرك
gözal onā demišam اونا دئميشمگؤزل

čakilmasin kiršāni كيرشانيچكيلمسين
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:ترجمه

اين دره با خارهايش

خرگوشهاي سريعي دارد

گويمزيبا به كسي مي

كه هميشه آراسته باشد





�$;<�
ورود آهسته و پيوسته تكنولوژي به آذربايجان نيز همانند ديگر مناطق ايران و 

 اغلب .هاي معيشتي مردم شده استجهان، موجب دگرديسي بزرگي در شيوه

 آداب  ازاند كه بسياريمشاغل سنتي از بين رفته و يا دچار چنان تحولي شده

. فراموش شده استو رسوم و ادبيات شفاهي پيرامون آنها تا حدود زيادي

صاحبان مشاغل، آنهايي كه سن و سال بالايي دارند، حوصله واكاوي 

خاطرات دور و نزديك خود را ندارند و آنهايي كه هنوز جوانند به ندرت 

هاي كار آنچه از ترانه لاجرم .هاي كار بگويندتوانند چيزي در مورد ترانهمي

اي است از درياي طرهت، به يقين قآذربايجان در اين كتاب آمده اس

.شده اين ژانر فولكلوريكفراموش

 بار ديگر از ارباب معرفت و پژوهشگران و انديـشمندان عرصـه             ،اياندر پ 

ها را ثبت و هاي ديگري از اين ترانه    ادبيات شفاهي خواهشمندم چنانچه نمونه    

 برسانند تـا در چاپهـاي       نويسندهاند از طريق پست الكترونيكي به       بط نموده ض

.عدي با نام خودشان در كتاب درج شودب
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